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مقدمه

بسم الله الرحمان الرحیم

یاد مظلومانه یگانه بانویی را بشنویم که پدرش  در این مختصر خواستیم فر

حضرت خاتم النبیین؟صل؟  او را برتر از همه خوبی‌های عالم وجود، عصاره 

تمام کمالات و برترین خلقِ کره زمین معرفی فرموده است. 

کانَ فاطِمَةَ، بَل هِیَ أعظَمُ؛ 
َ
 ل

ً
کانَ الُحسْنُ شَخْصا و 

َ
»ل پیامبر اکرم؟صل؟ فرمود: 

گر همه خوبی‌های عالمِ  ا  1» ً
کَرَما وَ   

ً
وَ شَرَفا  

ً
عُنْصُرا إبنَتی خَیرُ أهلِ الأرضِ  فاطِمَةُ 

از  او  بلکه  اســت؛  فاطمه؟عها؟  شخص  آن  شــود،  شخصی  به  تبدیل  هستی 

تمام خوبی‌های عالم برتر و بزرگتر است. دخترم فاطمه؟عها؟ از نظر سرشت، 

مردم  بهترین  کمالات،  و  صفات  و  نسبی،  و  حسبی  شرافت‌های  و  آفرینش 

روی زمین است.

او حجت خدا بر همه عالم است؛ بلکه فرزندش امام عسکری؟ع؟ فرمود: 

ینا«2 ما حجت‌های خدا بر 
َ
ةٌ عَل تُنا فاطِمَةُ حُجَّ

َ
نُ حُجَجُ الِلّٰه عَلٰی خَلقِهِ، وَ جَدّ

َ
»ن

همه آفریدگان هستیم و جدّه ما فاطمه؟عها؟ حجت خداست بر ما.

1 . فرائد السمطین، ج2، ص68. 
2 . تفسیر أطیب البیان، ج13، ص225.
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کبری،  مَةُ الله و منصوره، و در روی زمین صدیقه 
َ
او در آسمان‌ها، خِیَرَةُ الله، أ

مین و بَهجَةُ قَلبِ المُصطَفیٰ )شادی دل 
َ
فاطمه زهرا؟عها؟، مظهر رَحمَةٌ لِلعال

( است. پیامبر

کبرای حق  ی عصمت 
ّ
آیه تطهیر و تجل کامل  کی و طهارت، مصداق  در پا

است که هیچ‌گونه نقص، خطا و سهوی در ساحت مقدسش راه ندارد.

کیانِ اسلامِ محمدی و قرآن و ولایت، او را )که از نابینا هم  ضرورت حفظ 

یر نمود تا به مسجدالنبی؟صل؟ برود؛ با ایراد خطبه  گز خود را مخفی می‌کرد( نا

و اقامه حجت و دلیل، مدعیان غاصب را استیضاح کند، پرده ضخیم نفاق 

راه  سر  بر  هدایتی  چــراغ  بزند،  کنار  منافقین  حزب  چهره  از  را  ساله  چندین 

کوردلان ظاهرالصلاح  برای  اتمام حجتی  و  برافروزد  گمشدگان وادی حقیقت 

نماید تا در پیشگاه خدا و خلق برای کسی عذر و بهانه‌ای باقی نماند.

رسوایی  زمینه  خویش  سیاسی  و  عقیدتی  مواضع  و  رفتار   ، گفتار با  ایشان 

دوران  به  بازگشت  خطر  به  نسبت  را  امّــت  و  نمود  فراهم  را  دیــن  دشمنان 

امیرالمؤمنین؟ع؟  و  اکرم؟صل؟  پیامبر  رفتن تمام زحمات  بین  از  و  جاهلیت 

هشدار داد.

کستری خبر داد که شعله‌هایش  یر خا ایشان از برافروخته شدن آتش‌های ز

تمام ارزش‌های به‌دست آمده را می‌سوزاند و دودش تا قیامت به چشم اسلام 

معنوی  تحریف  از  خبر  خواهد ‌رفــت؛  بشری  جوامع  همه  بلکه  مسلمین  و 

الهی به‌دست  و تبدیل احکام  و تغییر  و تعطیل سنت رسول الله؟صل؟  قرآن 

یاست‌طلبانِ دنیاپرست می‌داد، آنان که به‌راحتی حقیقت را فدای مصلحت  ر

دنیای خویش کردند.



11

مق
مهد



و تلخ‌تر از همه، خبر از خانه‌نشین شدن علی؟ع؟، منزوی شدن خاندان 

به‌دست  نبوی  طیبه  شجره  شــدن  اسیر  و  زنـــدان  تبعید،  شهید،  رســالــت، 

یعنی  مــی‌داد؛  پیروانشان  و  ابوسفیان  آل  ملعونه  شجره  و  سقیفه  توطئه‌گرانِ 

یاست و سلطنت، علم و دین به جهل و  تبدیل شدن رسالت و امامت به ر

غفلت، نور و رحمت به زور و ظلمت، عدل و انصاف به ظلم و اجحاف، که 

یخ  در نتیجه چنین تحریف، انحراف و سقوطی، میلیاردها انسان در طول تار

، جهل و نفاق، فساد و تباهی خواهند سوخت و در کمند  در آتش شرک و کفر

خود  که  ؟صل؟  پیامبر تن  پاره  برای  وضعیتی  چنین  خواهند ‌افتاد.  شیاطین 

ک نبوی را در سینه داشت، قابل تحمّل نبود و  مین بود و روح پا
َ
لِلعال رَحمَةٌ 

چاره‌ای جز اعلان برائت و بیزاری از چنین حکومتی نداشت.

، رفتار و احوالاتش برای همه امّت  گفتار حضرت صدیقه طاهره؟عها؟ تمام 

ی نور خدا روشنایی 
ّ
اسلامی دلیل و برهان قاطع است و باید همگان از این تجل

کنند و در پرتوی نورش  گاهی و بصیرت پیدا  آ بگیرند و نسبت به دین خود 

حق و باطل را به درستی بشناسند.

که در فرصت‌های  بخشی از نورافشانی آن حضرت در خطابه‌هایی است 

فرمودند،  ــراد  ای خــدا؟صل؟  رســول  سنت  و  قــرآن  آیــات  بر  استناد  با  مختلف 

جامع‌ترین و گویاترین آنها خطبه فدکیه است. در این خطبه حضرت زهرا؟عها؟  

حجت را بر همگان تمام نموده و برای هر انسان فهیم و مسلمان با انصافی 

راه تشخیص حق از باطل را هموار کرده است.

فرازهای  و  الهی  ثنای  و  از حمد  بعد  بلیغ  و  بیانی بسیار فصیح  با  ایشان 

گذشتۀ اسف‌بار دوران  بلند توحیدی، ارزش‌های والای دین خدا را برشمرده، 
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را مدیون دین  آمده  گوشزد نموده، تمام عزت و شوکت به‌دست  را  جاهلیت 

، همسر و یاران وفادار ایشان دانسته و فرموده  خدا و زحمات طاقت فرسای پدر

پیروی  در  ثبات قدم  گروی  در  ارزش‌هــا  این  و نگهداری همه  است: »حفظ 

از قرآن و اهلبیت رسول خداست.« و با اخطارهای صریح و شفاف، امّت را 

نسبت به انحراف، فتنه‌های فریبنده، پیروی از ابلیس و حزبش و بازگشت به 

دوران جاهلیت هشدار می‌دهد و با اشاره به غصب حق امیرالمؤمنین؟ع؟  و 

آیات روشن قرآن توسط  کردن برخلاف  ؟صل؟ و حکم  مصادره میراث پیامبر

یم  کرده است. امیدوار آنها را بازگشتگان به دوران جاهلیت معرفی  غاصبین، 

از  و دفاعیاتش  احادیث  و  در خطبه‌ها  آن حضرت  بیانات  به  با دل سپردن 

امیرالمؤمنین؟ع؟ یقین ما به حقانیت راه اهلبیت و باطل بودن دیگران بیشتر 

شود.

چند تذکر 

بدل‌های  نسخه   ، مشهور نقل  ضمن  فدکیه،  خطبه  متن  انتخاب  در   -1

آورده‌ایم تا خطبه از جامعیت بیشتری  لازم را داخل پرانتز و بقیه را در پاورقی 

برخوردار باشد و خواندن و حفظ آن آسان گردد.

گــان  واژ انتخاب  در  دقــت  رعایت  ضمن  عربی،  متن‌های  ترجمه  در   -۲

فارسی، از جملات آسان، روان و قابل فهم عموم استفاده کردیم تا خوانندگان 

صحیح  و  دقیق  طــور  به  را  کلمه‌ای  و  جمله  هر  معنای  بتوانند  راحتی  به 

به‌دست آورند.

بیشتر  آشنایی  و  خطبه  مطالب  بــا  خوانندگان  ذهنی  آمــادگــی  ــرای  ب  -3

از  بعد  و  را قبل  مربوطه  یخ  تار و  احادیث  از  با ماجرای غصب فدک بخشی 
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که در جمع زنان  آن حضرت  خطبه ذکر نمودیم. همچنین خطبه‌ دیگری از 

مدینه ایراد فرمودند، را نیز نقل کرده‌ایم.

4- برای خطبه فدکیه و مطالب مربوط به ماجرای فدک اسناد بسیاری در 

کتاب‌های شیعه و سنی وجود دارد و ما در این‌جا به مختصری از آنها کفایت 

کردیم.

این  مطالب  از  عمده‌ای  بخش  کــردن  مستند  که  باشید  داشته  توجه   -5

از خوانندگان  کتاب به منابع اهل سنت برای جلب اطمینان خاطر بعضی 

یم، قابل مقایسه با  می‌باشد و الا اعتمادی که به کتاب‌های علمای شیعه دار

دیگر کتاب‌ها نیست.

6- عمده اجر و ثواب این مطالب از آنِ علمایی است که در گذشته و حال 

کرده‌اند و بنده حاصل مقداری از  آثار را حفظ، شرح، ترجمه و سندیابی  این 

آسان  گردآوری نموده تا مراجعه عموم به این موضوعِ مهم،  زحمات ایشان را 

در  را  ما  که  بــرادران عزیزی  از  گسترده شود. در ضمن  آن  تبلیغ  و  نشر  و  گردد 

انجام این خدمت یاری نمودند، تشکر می‌کنیم.

و در پایان از ساحت مقدس حضرت بقیة الله الاعظم؟عج؟ می‌خواهم که 

خیر  دعای  مشمول  را  ما  همیشه  و  نموده  عفو  را  ناچیز  این  قصور  و  تقصیر 

خویش قرار دهند.

والسلام علی من اتبع الهدی 
سید صادق میرشفیعی، جمادی الاولی 1442، حوزه علمیه قم 
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مالکیت


 
مطلق


خداوند 




بسم الله الرحمان الرحیم

مالکیت مطلق خداوند

خدای متعال می‌فرماید:

مُورُ<1 و آنچه در آسمان‌ها 
�أُ
ْ
عُ ال َ رْج� هِ �تُ  ىاللّٰ

َ
ل رْ�ضِ وَ �إِ

�أَ
ْ
ِ یال

ماوا�تِ وَ ما �ف ِ یالسَّ
هِ ما �ف >وَ للِّٰ

و آنچه در زمین است، از آنِ خداست و )همه‏( كارها به سوى خدا بازگردانده 

م‏ىشود.

گاه  آ <‏2  رْ�ضِ
�أَ
ْ
ِ یال

�ف ماوا�تِ وَ مَ�نْ  ِ یالسَّ
�ف هِ مَ�نْ  للِّٰ �نَّ  � اإِ ل

أَ
�< آیه دیگری فرموده:  و در 

باشید! هر كه در آسمان‌ها و هر كه در زمین است، از آنِ خداست.

و  مالکیت  هُما<3  �نَ �یْ َ �ب ما  وَ  رْ�ضِ 
�أَ
ْ
ال وَ  ماوا�تِ  السَّ كُ 

ْ
مُل هِ  >للِّٰ می‌فرماید:  نیز  و 

فرمانروایی آسمان‌ها، زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد، فقط از آنِ خداست.

خدا  و  مٌ<4  عَل�ی واسِعٌ  الُله  وَ  اءُ  َش� �ی مَ�نْ  هُ 
َ
ك

ْ
مُل �تی‏  ؤ�ْ ُ �ی الُله  >وَ  فرموده:  همچنین 

كننده  كه بخواهد، عطا مك‏ىند و خدا بسیار عطا ى‏اش را به هر كس  زمامدار

و داناست.

‏<5 و خدا  رِ حِسا�بٍ �یْ
�غَ اءُ �بِ َش� �قُ مَ�نْ �ی رْز�ُ َ و در چند جای قرآن می‌فرماید: >وَ الُله �ی

ى م‏ىدهد. هر كه را بخواهد، ب‏ىحساب روز

در نتیجه خدای متعال، مالک و صاحب اختیار همه عوالم هستی و اهل 

م اوست 
ّ
آنها می‌باشد و آنچه در مورد دین و دنیای ما حکم فرموده، حقّ مسل

1 . آل عمران: 109.
2 . یونس: 66.
3 . مائده: 17. 
4 . بقره: 247. 

.38 : 5 . بقره: 212؛ آل عمران: 37؛ نور
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و مؤمنین باید تسلیم حکم و فرمانروایی او باشند.

سزاوارتر از همه

بیت  اهــل  و  پیامبر  والای  مــقــام  و  جایگاه  از  ــه  آی صــدهــا  ضمن  در  قـــرآن 

پیامبر  خصوص  در  جمله  از  اســت؛  آورده  میان  به  سخن  طاهرینش؟عهم؟ 

سِهِمْ<1  �فُ �نْ
أَ
�  �نَ مِ�نْ �ی مِ�ن مُؤ�ْ

ْ
ال وْلىٰ‏ �بِ

أَ
�  یُّ �ب

اکرم؟صل؟ و نسبتش با مؤمنین می‌فرماید: >ال�نَّ

[ است‏. پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر ]و نزدیكتر

وْمَ  �یَ
ْ
ل
َ
>ا آیه:  در  متعال  خدای  را  ولایت  و  برتری  همین  ؟صل؟  پیامبر از  پس 

كَ<‏3 برای  ِ
كَ مِ�نْ رَ�بّ �یْ

َ
ل لَ �إِ ِ ز�

�نْ
أُ
غ�ْ ما � ِ

ّ
ل سُولُ �بَ هَا الرَّ ُّ �ی

أَ
ا � م<2‏ و آیه: >�ی

ُ
ك �نَ مْ د�ی

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
�

را  آن  خدا؟صل؟  پیامبر  و  داده  قرار  فرزندش؟عهم؟  یــازده  و  ابی‌طالب  بن  علی 

هُ«‏4 ابلاغ 
َ

كُنْتُ مَوْلاهُ فَهٰذا عَلٌِّ مَوْل »مَنْ  در غدیر خم ضمن خطبه‌ای با جملۀ 

ط بر دنیا و آخرت ما، ایشانند.
ّ
فرموده است. پس سزاوارتر از همه در تسل

ةً، وَ لا  قْتُ سَاءً مَبْنِیَّ
َ
ا خَل

َ
سْاءُ، ل

َ ْ
وْ لا هٰذِهِ ال

َ
و در حدیث قدسی فرمود: »یا آدَمُ! ل

گر نبودند این نام‌های  «5 ای آدم! ا
ً
 مُرْسَلا

ً
، وَ لا نَبِیّا

ً
با  مُقَرَّ

ً
كا

َ
ةً، وَ لا مَل  مَدْحِیَّ

ً
رْضا

َ
أ

و زمین  برافراشتۀ‌ استوار  آسمان‌های  آل محمد؟عهم؟( هرگز  بابرکت )محمد و 

گسترده و اهل آنها و فرشتگانِ مقرّب و پیامبران مرسل را نمی‌آفریدم.

پس همه جهان و جهانیان به طفیل وجود پیامبر خاتم؟صل؟ و اهل بیت 

طاهرینش؟عهم؟ آفریده شده‌اند؛ و ایشان وارثان و صاحب اختیاران همه عالم 

1 . احزاب: 6.
2 . مائده: 3. 

3 . مائده: 67.
4 . الكافی )ط - الإسلامیة(، ج‏1، ص420.

5 . الروضة فی فضائل أمیرالمؤمنین؟ع؟ )لابن شاذان القمی(، ص111.
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به اذن خدا هستند.

ها مَ�نْ 
ُ ورِ�ث ُ هِ �ی ‏ للِّٰ رْ�ضَ

�أَ
ْ
�نَّ ال ؟ع؟، >�إِ كِتابِ عَلٍِّ ؟ع؟ می‌فرماید: »وَجَدْنا فی  امام باقر

نُ  ْ َ
رْضَ وَ ن

َ ْ
وْرَثَنَا الُله ال

َ
ذینَ أ

َّ
 بَیْتَِ ال

ُ
هْل

َ
نَا وَ أ

َ
<1‏ أ �نَ �ی �قِ

مُ�تَّ
ْ
ة�ُ لِل �بَ عا�قِ

ْ
ادِهِ وَ ال اءُ مِ�نْ عِ�ب َش� �ی

کتاب حضرت علی؟ع؟ یافتیم )مراد خداوند  نا«2 در 
َ
هَا ل

ُّ
كُل رْضُ 

َ ْ
ال وَ  قُونَ  تَّ ُ الْ

 زمین در سیطره مالكیّت و فرمانروایى خداست؛ آن را به 
ً
در آیه شریفه( »یقینا

هر كس از بندگانش که بخواهد، م‏ىبخشد؛ و سرانجام نیک براى پرهیزكاران 

که خداوند زمین را به ما  کسانی هستیم  است.« من و خاندانم هستیم و ما 

ارث داده است و ماییم پرهیزکاران، و همه زمین از آن ماست.

نا 
َ
ل وِیَ  رُ فِــداكَ!  تُ 

ْ
جُعِل ؟ع؟:  یِّ رِ

َ
عَسْك

ْ
ال إِلَ  »كَتَبْتُ  می‌گوید:  یّان  رَ بن  محمد 

یْا 
َ
نْیا وَ ما عَل

ُ
وابُ: إِنَّ الدّ َ مُسُ. فَجاءَ الْ ُ  الْ

َّ
نْیا إِل

ُ
یْسَ لِرَسُولِ الِلَّه؟صل؟ مِنَ الدّ

َ
نْ ل

َ
أ

فدایتان  که:  نوشتم  عسکری؟ع؟  حسن  امام  به  نامه‌ای  الِله؟صل؟.«3  لِرَسُولِ 

آمد:  جواب  خداست.  رسول  آن  از  دنیا  پنجم  یک  تنها  شده  روایــت  بشوم! 

 همه دنیا و آنچه در آن است، برای رسول خداست.
ً
ما

ّ
مسل

ا كانَ لِآدَمَ؟ع؟ 
َ

نْیا قَطیعَةً، ف
ُ

قْطَعَهُ الدّ
َ
قَ الُله آدَمَ وَ أ

َ
رسول خدا؟صل؟ فرمودند: »خَل

دٍ؟عهم؟«4 خداوند  مَّ ةِ مِنْ آلِ مَُ ئَِّ
َ ْ
فَلِرَسُولِ الِلَّه؟صل؟ وَ ما كانَ لِرَسُولِ الِله؟صل؟ فَهُوَ لِل

آدم؟ع؟ را آفرید و دنیا را در اختیار او گذاشت؛ و اینک آنچه در اختیار آدم؟ع؟ 

آنچه ملک رسول خدا؟صل؟ بود، ملک  بوده، در مالکیت رسول خداست و 

امامان از آل محمد؟عهم؟ است.

1 . أعراف: 128. 
2 . الكافی )ط - الإسلامیة(، ج2، ص561 .
3 . الكافی )ط - الإسلامیة(، ج‏1، ص409.

4 . همان. 
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از  اندکی  اگر خدای متعال بخش  روایــات فوق،  و  آیات  به  توجه  با  اینک 

نعمت‌های کم ارزش این دنیا را به پیامبر اکرم؟صل؟ و اهل بیت طاهرینش؟عهم؟ 

اختصاص داده باشد، جای تعجب و اشکال نیست بلکه در حقیقت مالک 

اصلی، خدا و اولیای خدا می‌باشند.

کرم؟صل؟ اموال پیامبر ا

هْلِ 
أَ
�  رَسُولِهِ مِ�نْ عَلیٰ  هُ  اللّٰ اءَ  �ف

أَ
>ما � آیه شریفه می‌فرماید:  این  خدای متعال در 

لِ<1 آنچه را  �ی �بِ
�نِ السَّ

�نِ وَ ا�بْ مَساک�ی
ْ
امیٰ وَ ال �ت �یَ

ْ
رْ�بیٰ وَ ال

�قُ
ْ
ی ال ِ سُولِ وَ لِ�ذ هِ وَ لِلرَّ لِلّٰ ریٰ، �فَ �قُ

ْ
ال

که خدای متعال به پیامبرش داده، از اموال اهل این آبادی‌های )کافران(، از آنِ 

(، یتیمان، فقرا و در راه‌ماندگان )از  خدا، رسول خدا، خویشاوندان نزدیک )او

بنی هاشم( می‌باشد.

کرده است. اموالی  آیه عنوان بخشی از اموال پیامبر اکرم؟صل؟ را بیان  این 

؟صل؟ و مسلمانان می‌افتاد  که از کفار و مشرکین بدون جنگ به‌دست پیامبر

؟صل؟  پیامبر شخصی  مال  می‌گویند،  ــیء« 
َ
»ف آن  به  اسلامی  اصطلاح  در  و 

یء« زمین‌های قبیله بنی‌نضیر بود.
َ
محسوب می‌شود. نمونه‌ای از »ف

 ، در مدینه و اطراف آن سه قبیله از قبایل یهود زندگی می‌کردند: »بنی‌نضیر
بنی‌قینقاع، بنی‌قریظه« آنها بنابر بشارت‌هایی که در کتاب‌های آسمانی خود 
یافت کرده بودند، به امید ظهور آن حضرت، به  راجع به پیامبر خاتم؟صل؟ در
که پیامبر  مدینه آمده بودند تا به‌هنگام بعثتش به او بپیوندند، »امّا هنگامی 
اکرم؟صل؟ رسالت خویش را آشکار کرد و به مدینه هجرت نمود، یهود به انکار 

.7 : 1 . حشر
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کردند با آنکه او را به درستی می‌شناختند«1 و می‌دانستند  ؟صل؟ قیام  پیامبر

موقعیت‌های  حفظ  خاطر  بــه‌  امــا  اســت،  خــاتــم؟صل؟  پیامبر  همان  او  کــه 

دنیایی خود ابتدا بزرگان یهود و به‌دنبال آنان اکثر یهودیان، عهد و پیمانشان 

برآمدند  آن حضرت  برای قتل  نیرنگ  ؟صل؟ شکستند، در صدد  پیامبر با  را 

از  تن  ده  با  حضرت  آن  که  خانه‌ای  بام  از  سنگی  انداختن  با  تا  خواستند  و 

اصحابش، در پای دیوار آن خانه به سخن نشسته بودند، وی را از پای درآورند.

و  ساخت،  خبر  با  آنــان  ک  خطرنا تصمیم  از  را  پیامبرش  متعال  خــدای 

این‌گونه بود که حضرت به یهودیان بنی‌نضیر اخطار داد که به‌ خاطر خیانت 

و پیمان‌شکنی باید اطراف مدینه را ترک کنند. ابتدا بنی‌نضیر نپذیرفتند و در 

دژهای خود متحصن شدند تا آنکه پس از پانزده روز سرانجام تسلیم شدند و 

از قلعه خارج، به سوی منطقه خیبر و مناطق یهودی‌نشین دیگر کوچ کردند. 

گذاشته بودند، را  خدای متعال آنچه از اسلحه، زمین و نخلستان‌ها بر جای 

به پیامبرش اختصاص داد.

یهودیان در تمام فتنه‌ها و جنگ‌ها و آشوب‌هایی که علیه مسلمین آن زمان 

یخ در تمام فتنه‌ها رد پای آنها  پا می‌شد، نقش داشتند و با بررسی درست تار بر
آشکارا دیده می‌شود.2

آیا  گفت:  که عمر به رســول خــدا؟صل؟  آمــده  در مــورد این امــوال در خبری 

کنی؟  قسمت  مسلمانان  میان  را  باقی  و  برنمی‌گیری  را  غنایم  ایــن  خمس 

که خدای متعال تنها ویژه من قرار داده و برای  ؟صل؟ فرمود: »چیزی را  پیامبر

مسلمانان در آن سهمی قرار نداده، میان آنان تقسیم نمی‌کنم.«

1 . بقره: 146.
کتاب تبار انحراف. کنید به  2 . رجوع 
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البته رسول خدا؟صل؟ به انتخاب خودش از این اموال که ویژه خودش بود، 

به خانواده‌اش و هر کس می‌خواست، انفاق می‌کرد و به هر که نمی‌خواست، 

انفاق نمی‌کرد. او اداره این اموال را به عبدِ آزاد شده‌اش ابورافع سپرده بود.1 

بخش دوم اموال رسول خدا؟صل؟ در این آیه بیان شده:

رْ�بیٰ وَ 
�قُ
ْ
ی ال ِ سُولِ وَ لِ�ذ مُسَهُ وَ لِلرَّ

هِخ� ُ �نَّ للِّٰ
أَ
� یْءٍ �فَ

َ مْ مِ�نْ �ش مْ�تُ �نِ
ماغ� َ

�نَّ
أَ
مُوا �

َ
>وَاعْل

هِ<2 بدانید  اللّٰ مْ �بِ
�تُ مَ�نْ

آ
مْ � �تُ کُ �نْ �نْ لِ �إِ �ی �ب

�نِ السَّ
�نِ وَ ا�بْ مَساک�ی

ْ
امیٰ وَ ال �ت �یَ

ْ
ال

آن  یــد، به یقین یک پنجم  آور که به‌دست  که هرگونه سود و بهره‌ای 

برای خدا و پیامبر و نزدیکان و یتیمان و مسکینان و در راه‌ماندگانِ 

ید. گر به خدا ایمان دار )رسول خدا، از بنی هاشم( است، ا

پنجم  یک  آیــه  ایــن  »طبق  فــرمــوده‌انــد:  شریفه  آیــه  ایــن  تفسیر  در  مفسرین 

کار  گنج‌ها، و نیز  غنایم جنگی و یک پنجم سودی که مسلمانان از معادن و 

آن رسول  یاد بیاید، از  کوشش به‌دست می‌آورند، وقتی از مخارج سالشان ز و 

خدا و اهلبیت اوست.«

خیبر  ــود؛  ب خیبر  قلعه‌های  از  قلعه  ســه  ؟صل؟  پیامبر امـــوال  ســوم  بخش 

کیلومتری شرق مدینه، محل زندگی طوایفی از یهودیان بود  منطقه‌ای در 140 

که در سال هفتم هجری در جنگ خیبر به تصرف پیامبر اکرم؟صل؟ درآمد.

نام‌های »الکتیبه«،  به  آن  که سه قلعه  یا هشت قلعه داشت  خیبر هفت 

لم« ملک شخصی پیامبر اکرم؟صل؟ گردید، به این ترتیب  »الوطیح« و »السُلا

را  دیگر  قلعه  دو  آن  و  غنیمت  خمسِ  حساب  به  حضرت  را  »الکتیبه«  که 

1 . مغــازی واقــدی 178/1؛ إمتــاع الأســماع 178-183؛ تفســیر طبــری، ذیــل آیــه؛ طبقــات ابــن ســعد 
58/2؛ ســنن ابــن داوود 48/3؛ در المنثــور 192/6.

2 . انفال: 41.
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را در  آنها  یرا پیامبر خدا؟صل؟  ز الهی به پیامبرش برداشت،  به عنوان عطای 

کرد و مدتی پس از جنگ خیبر تقدیم آن حضرت شده بود  حال صلح فتح 

یء« محسوب می‌شدند که ملک شخصی رسول خدا؟صل؟ به حساب 
َ
و »ف

آمدند.1

منطقه  باغ‌‌های  جمله  از  که  است  فدک  ؟صل؟  پیامبر اموال  چهارم  بخش 

آنجا را یکسره  کار  گشود و  خیبر بود. پس از اینکه پیامبر اکرم؟صل؟ خیبر را 

؟صل؟ فرستادند و با واگذاری  کرد، اهالی فدک نماینده‌ای به خدمت پیامبر

نیمی از سرزمین فدک به وی، پیشنهاد صلح و سازش دادند و این اموال نیز 

در  پای  آنها  تصرف  برای  مسلمانان  یرا  ز بود؛  خدا؟صل؟  رسول  برای  خالص 

آیه 7 سوره حشر می‌باشد.  آن نتاختند و مصداق  رکاب نکردند و اسبی بر 

اکرم؟صل؟  پیامبر  می‌آمد،  به‌دست  آنجا  محصولات  وقتی  خاطر  به‌همین 

رْ�بیٰ 
�قُ
ْ
ال ا 

ذ� َ  �تِ
آ
>وَ � شریفه  آیه  که  هنگامی  و  می‌رساند.2  مصرف  به  خود  را  آنها 

هُ<3 نازل شد، رسول خدا؟صل؟ دخترش فاطمه؟عها؟ را طلبید و فدک را به 
حَ�قَّ

او بخشید.4 

»وادی  نــام  به  بودند  شــام  و  مدینه  بین  که  اســت  قریه‌هایی  پنجم  بخش 

یه بود. اهالی آنها که یهودی بودند، شورش کردند  القری« و تعداد آنها هفتاد قر

آن  آمد، بدون درگیری و جنگ تسلیم شدند و با  ؟صل؟  که پیامبر و هنگامی 

الوفــاء،  وفــاء  ص۱۸۴و۱۸۵؛  ابویعلــی،  ســلطانیه  احــکام  ص۱۷۰؛  مــاوردی،  ســلطانیه  احــکام   .  1
.۶۹۲ واقــدی  مغــازی  404/2؛  هشــام  ابــن  ســیرة  ص۱۲۱۰؛ 

2 . فتوح البلدان 41/1 چاپ دار النشر بیروت، ۱۹۵۷م.
3 . اسراء: ۲۶.

کنــز  4 . شــواهد التنزیــل، ذیــل آیــه، ۱/ ۳۳۸؛ درّ المنثــور 177/4؛ میــزان الإعتــدال 228/2، چــاپ اول؛ 
کثیــر 36/3.  کشّــاف 446/2؛ ابــن  العمــال 158/2، چــاپ اول؛ مجمــع الزوائــد 49/7؛ 
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آن،  آنِ خودشان و دو سوم  از  که یک سوم محصول،  حضرت قرارداد بستند 

؟صل؟ یا کسی که آن حضرت به او واگذار کند، باشد.1  مالِ پیامبر

بخش ششم و هفتم زمین‌هایی که در مدینه آبگیر نبودند، انصار آنها را به 

آنها ملک شخصی آن حضرت بود.2 سرزمین  ؟صل؟ بخشیدند و همه  پیامبر

وهب  بنت  آمنه  مــادرش  خانهٔ  »عالیه«3،  ناحیهٔ  در   » »مَهزور نام  به  وسیعی 

آمده بود، همچنین خانه مسکونی  آنجا به دنیا  که در مکه بود و حضرت در 

همسرش حضرت خدیجه؟عها؟ که بین صفا و مروه قرار داشت و حضرت آنها 

آن حضرت محسوب می‌شد. این  را به ارث برده بود؛4 نیز از اموال شخصی 

 در کتاب‌های اهل سنت آمده است.
ً
آمار عمدتا

حکم و حدود فدک

v شیخ شهاب الدین حموی شافعی در »معجم البلدان« جلد4، صفحه 

۲۷۰ می‌نویسد:

که با مدینه دو یا سه روز فاصله دارد5  فدک قریه‌ای است در حجاز 

عاید  را  آن  صلح  حــال  در  هجری  هفتم  ســال  در  متعال  خــدای  و 

فرود  خیبر  در  یارانش  و  ؟صل؟  پیامبر وقتی  یــرا  ز نمود  ؟صل؟  پیامبر

آمدند و قلعه‌های آنها را فتح کردند؛ سه قلعه باقی مانده بود که آنها 

1 . فتــوح البلــدان 39/1-40؛ مغــازی واقــدی، ص710؛ إمتــاع الأســماع، ص332؛ احــکام ســلطانیه 
مــاوردی، ص170.

2 . معجم البلدان، ذیل واژه فدک. 
ــه  ــا را ب ــه آنه ــد و هم ــلمان ش ــد مس ــگ اح ــود، او در جن ــودی ب ــق یه ــال مُخَیری ــه م ک ــی  ــت باغ 3 . هف

؟صل؟ بخشــید و اینــک بــازار مدینــه در آن واقــع شــده اســت.  پیامبــر
4 . مغازی الواقدی 262- 263؛ الاصابة 373/3؛ إمتاع الأسماع، ص146. 

. کیلومتر 5 . حدود 160 
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که  آمد  آن سه قلعه پیام  را در محاصره قرار دادند. از طرف یهودیان 

از این  یا رسول الله به ما تخفیفی داده و اجازه بدهید بدون درگیری 

ترک  را  سرزمین  آن  آنها  و  پذیرفت  ؟صل؟  پیامبر کنیم.  کوچ  منطقه 

گوش یهودیان قریه فدک )که در یک منزلی خیبر  کردند. این خبر به 

بودند( رسید. آنها نیز افرادی را خدمت رسول خدا؟صل؟ فرستادند 

و  امــوال  و نصف  آنها جنگی صورت نگیرد  بین  که  کردند  تقاضا  و 

حضرت  و  نمایند  گـــذار  وا ؟صل؟  پیامبر بــه  را  خــود  قریه  میوه‌های 

بدون  که  اســت  چیزهایی  از  فــدک  باغ‌های  بنابراین  پذیرفت.  هم 

لشکرکشی و جنگ به‌دست رسول خدا؟صل؟ افتاده و چنین اموالی 

را خدای متعال ملک شخصی و خالص پیامبر اکرم؟صل؟ قرار داده 

است.  

که در آن چشمه‌های جوشان و نخل‌های فراوانی بوده و  فدک ملکی است 

 رسول خدا؟صل؟ آن را به من 
ً
همین است آن چیزی که فاطمه؟عها؟ فرمود: قطعا

بخشیده؛ اما ابوبکر گفت: باید برای آن شاهد بیاوری.1 

که داشت به عده‌ای از اصحاب و  پیامبر اکرم؟صل؟ از اموال و زمین‌هایی 

اطرافیان داده بود2 اما هنوز به حضرت زهرا؟عها؟ چیزی نداده بود، تا آنکه آیه >وَ 

هُ<3 نازل شد و فدک به آن حضرت تحویل شد.
رْ�بیٰ حَ�قَّ

�قُ
ْ
ا ال

ذ� َ �تِ
آ
�

« از ابوسعید خدری نقل کرده که گفت:  v سیوطی در تفسیر »الدرّ المنثور

خدا؟صل؟  رســول  شد،  نــازل  هُ< 
حَ�قَّ رْ�بیٰ 

�قُ
ْ
ال ا 

ذ� َ  �تِ
آ
>وَ � شریفه  آیه  که  هنگامی 

، واژه فدک؛ مجمع البحرین، واژه فدک. 1 . لسان العرب، واژه فدک؛ مصباح المنیر
2 . طبقات ابن سعد ۲/۵۸؛ الفتوح البلدان 18/1.

3 . اسراء: 28.
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فاطمه؟عها؟ را صدا زد و فدک را به او بخشید.

که  هنگامی  گفت:  که  کــرده  نقل  هم  عباس  ابــن  قــول  از  سند  همین  با  او 

شخصی  و  قطعی  ملک  را  فدک  خدا؟صل؟  رسول  شد،  نازل  شریفه  آیه  این 

فاطمه؟عها؟ قرار داد.1 

اینجا دو  آیه ششم سوره حشر2 می‌گوید: مفسرین  رازی در تفسیر  v فخر 

« نازل نشده  صورت ذکر کرده‌اند: اول اینکه آیه در مورد روستاهای »بنی‌نضیر

همراه  به  اکــرم؟صل؟  پیامبر  و  شده  فتح  مسلمین  لشکرکشی  با  آنها  که  یــرا  ز

مسلمانان آنها را محاصره کردند، بلکه آیه در مورد سرزمین فدک نازل شده که 

( از آنجا کوچ کردند و  کنین فدک بدون جنگ )تقاضای مصالحه کردند و سا

آن سرزمین و روستا بدون درگیری و لشکرکشی به‌دست رسول خدا؟صل؟ افتاد 

که پدرم فدک را به من  کرد  و بعد از وفات رسول خدا؟صل؟ فاطمه؟عها؟ ادعا 

بخشیده است، اما ابوبکر از او شاهد خواست.

صفحه۳۴۰  جلد۱،  التنزیل«  »شواهد  در  حسکانی  ابوالقاسم  حافظ   v

شد،  نازل  هُ< 
حَ�قَّ رْ�بیٰ 

�قُ
ْ
ال ا 

ذ� َ  �تِ
آ
>وَ � آیه  وقتی  که:  کرده  نقل  خدری  ابوسعید  از 

؟صل؟ فاطمه؟عها؟ را صدا زد و فدک و اطرافش را به او عطا کرد و فرمود:  پیامبر

این تقسیمی است که خدای متعال برای تو و نسل تو قرار داده است.

v استاد عبدالفتاح عبدالمقصود می‌گوید: رأی اصلی در مورد فدک این 

است که فدک ملک خالص رسول خدا؟صل؟ بود و جایز است که تا هنگام 

کنــز العمــال  1 . در المنثــور ۴/۱۷۷ )ذیــل آیــه(؛ مجمــع الزوائــد 7/49 و 9/39؛ میــزان الإعتــدال 2/228؛ 
.۱۵۸ /۲

< و آنچــه خــدای متعــال از  لٍ وَ ل ارِکا�بٍ �ی
خ� َ هِ مِ�نْ �ی

َ
مْ عَل �تُ �فْ َ وْج�

أَ
ما � هُمْ �فَ هُ عَلیٰ‌ رَسُولِهِ مِ�نْ اءَ اللّٰ �ف

أَ
2 . >وَ ما �

کــه شــما بــرای تصاحــب آن اســب و شــتر نتاختید. غنایــم نصیــب رســولش نمــود، همــان )اموالــی اســت( 
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که قبل  وفاتش در ملک حضرت باقی مانده باشد و همچنین ممکن است 

 سرزمین 
ً
ما

ّ
آن را به فاطمه؟عها؟ بخشیده باشد. و نیز می‌گوید: مسل از وفاتش 

و  است  زهــرا؟عها؟  فاطمه  م 
ّ
مسل و  خالص  حق  میراث،  یا  باشد  هدیه  فــدک، 

جای هیچ بحثی در مورد آن باقی نیست.1

است:  آورده  چنین  الاجتهاد«  و  »النص  کتاب  در  الدین  شرف  سید   v

که خدای متعال قلعه‌های خیبر را برای رسول الله؟صل؟  )خلاصه( هنگامی 

رسول  نزد  سرافکنده  آنها  انداخت،  فدک  اهل  دل‌هــای  در  ترس  و  کرد  فتح 

نهادند، حضرت هم  گــردن  رســول خــدا؟صل؟  به حکم  و  آمدند  خــدا؟صل؟ 

کرد. در نتیجه نصف سرزمین فدک،  آنها به نصف سرزمینشان مصالحه  با 

یــرا بــدون جنگ و درگــیــری به‌دست  ز ملک خالص رســول خــدا؟صل؟ شــد، 

که بدون هیچ سخنی نسبت به آن، همه  حضرت افتاد و این حکمی است 

هُ< نازل شد، پیامبر 
رْ�بیٰ حَ�قَّ

�قُ
ْ
ا ال

ذ� َ �تِ
آ
امّت اتفاق نظر دارند. و هنگامی که آیه >وَ �

اکرم؟صل؟ فدک را به فاطمه؟عها؟ بخشید و فدک در دست فاطمه؟عها؟ بود تا 

گرفتند  ؟صل؟ به نام بیت المال به زور از دست او  آنکه بعد از رحلت پیامبر

و مصادره کردند.2 

؟صل؟ و غصب فدک  مصادره میراث پیامبر

که داشت، به  اموالی  از  گذشت، پیامبر اکرم؟صل؟ مقداری  که  همان‌گونه 

آن اموال را در تصرف خود داشتند و  آنها  کرده بود و  برخی مسلمانان واگذار 

به اصطلاح »ذو الید« و صاحب اختیار آن اموال بودند، از جمله فدک که در 

1 . فدک، علامه قزوینی، ص7و6؛ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید 268/16.
2 . النص و الاجتهاد، ص۱۱۹-۱۱۰.
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تصرف حضرت زهرا؟عها؟ بود.

؟صل؟ وقتی ابوبکر ادعای خلافت کرد با طرح حدیثی1  بعد از رحلت پیامبر

؟صل؟ باقی مانده،  که تنها خودش راوی آن بود،2 مدعی شد که آنچه از پیامبر

؟صل؟ بقیه  صدقه نامیده می‌شود و به این بهانه غیر از لوازم شخصی پیامبر

اموال آن حضرت را به نفع حکومت مصادره کرد.

به‌جز  نکرد  مصادره  را  هیچ‌کدام  اصحاب،  به  شده  گــذار  وا امــوال  از  البته 

کارگران  و  را فرستاد  افرادی   
ً
فورا که  که در تصرف حضرت زهرا؟عها؟ بود  فدک 

حضرت زهرا؟عها؟ را از زمین و باغ‌های فدک بیرون کرد.3

نزد  به  ابوبکر  همراه  به  من  گفت:  اکــرم؟صل؟  پیامبر  میراث  مــورد  در  عمر 

علی؟ع؟ رفتیم و گفتیم: درباره ارثیه رسول خدا؟صل؟ چه می‌گویی؟ علی؟ع؟ 

من  نزدیکتریم.  و  سزاوارتر  خــدا؟صل؟  رســول  به  دیگری  کس  هر  از  ما  گفت: 

خیبر  به  مربوط  آنچه  و  آری،  گفت:  اســت؟  خیبر  به  مربوط  آنچه  و  گفتم: 

است. گفتم: و هرچه که به فدک مربوط می‌شود؟ گفت: آری و هر آنچه که به 

گر با شمشیر گردنمان  فدک مربوط می‌شود. گفتم: این را بدان، به خدا قسم، ا

را بزنی، چنین چیزی ممکن نخواهد شد. )یعنی غیر ممکن است که اینها را 
به شما بدهیم.( 4

بازگردان.«  را  ؟صل؟  پیامبر از  من  »ارث  فرمود:  ابوبکر  به  زهرا؟عها؟  حضرت 

راعـــی و بــاغ‌هــای  ــاث خــانــه را مــی‌خــواهــی یــا زمــیــن‌هــای ز گــفــت: اثـ ابــوبــکــر 

1 . صحیح بخاری 200/2؛ سنن نسائی 179/2.
2 . احکام سلطانیه ماوردی، ص171؛ احکام سلطانیه ابویعلی، ص176.

3 . شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید 211/11.
4 . مجمع الزوائد 39/9. 
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؟صل؟  ؟صل؟ را؟ حضرت زهرا؟عها؟ فرمود: »هر دو را، من اینها را از پیامبر پیامبر

از تو ارث می‌برند.«  از مردنت،  ، بعد  که دختران تو به ارث می‌برم، همچنان 

گفت: »ماترک پیامبر صدقه است.«1 و با این جواب از پرداخت حق  ابوبکر 

آن حضرت خودداری کرد.

v ابن حجر در »الصواعق المحرقة« صفحه۳۱ می‌نویسد: »اِنَّ ابابکرٍ اِنتَزَعَ 

از دست فاطمه؟عها؟  زور  به  را  ابوبکر فدک  که  م است 
ّ
« مسل ً

فَدَکا مِن فاطِمَةَ 

گرفت.

شده،  ابوبکر  خلافت  به  که  ایرادهایی  بررسی  در  تفتازانی  سعدالدین   v

می‌گوید: 

یکی دیگر از ایرادها این است که ابوبکر مانع از تصرف فاطمه؟عها؟ در فدک 

شده است. فدک روستایی در نزدیکی خیبر بود که علاوه بر اینکه فاطمه؟عها؟ 

نیز  أیمن  أم  و  علی؟ع؟  بخشیده،  من  به  را  آن  ؟صل؟  پیامبر که  می‌کرد  ادعــا 

ادعای  اما  نپذیرفت  را  آنــان  سخن  ابوبکر  و  می‌دادند  گواهی  مطلب  این  بر 
؟صل؟ درباره مالکیت خانه را بدون شاهد پذیرفت.2 همسران پیامبر

v صحیح مسلم و صحیح بخاری از عایشه نقل کرده‌اند که: فاطمه؟عها؟ 

؟صل؟ برای ابوبکر پیغام فرستاد و ارث خود را از رسول خدا؟صل؟  دختر پیامبر

نیز  و  بــود  بخشیده  ایــشــان  بــه  مدینه  در  متعال  ــدای  خ کــه  چیزهایی  آن  از 

باقی‌مانده خمس خیبر را مطالبه نمود.

یم، آنچه  گفته: »ما چیزی به ارث نمی‌گذار گفت: رسول خدا؟صل؟  ابوبکر 

1 . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 82/4.
2 . شرح المقاصد 278/5.
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از ما می‌ماند، صدقه است.« آل محمد؟عهم؟ فقط می‌توانند از آن مال استفاده 

کنند. )یعنی مالک نمی‌شوند.( به خدا سوگند! من صدقه رسول خدا؟صل؟ 

درباره  و  داد  نخواهم  تغییر  هیچ  بــوده،  حیاتش  زمان  در  که  حال  همان  از  را 

آنها همان کاری را خواهم کرد که رسول خدا؟صل؟ انجام می‌داد. بدین وسیله 

کرد و فاطمه؟عها؟  ابوبکر از دادن حتی بخشی از آنها به فاطمه؟عها؟ خودداری 

از دنیا  تا  و با وی سخن نگفت  کرد  را طرد  او  و  ابوبکر خشمگین شد  بر  نیز 

کرد و هنگامی  ؟صل؟ شش ماه زندگی  از وفات پیامبر رفت. فاطمه؟عها؟ بعد 

که فوت نمود، همسرش علی؟ع؟ او را شبانه دفن کرد و به ابوبکر خبر نداد و 

خود بر او نماز خواند.1 

؟صل؟  پیامبر هدیه  و  مــیــراث  از  غیر  می‌گوید:  نیز  الحدید  ابــی  ابــن    v

کرد.2  حضرت زهرا؟عها؟ بر سر حق ذوی‌القربی نیز با ابوبکر منازعه و محاجّه 

او می‌گوید: به استادم )علی بن الفارقی( گفتم: آیا حضرت زهرا؟عها؟ در ادعای 

فدک صادق بود؟ گفت: آری. گفتم: پس چرا ابوبکر فدک را به او نداد؟ استاد 

گر آن روز فدک را به او می‌داد، فردای آن روز فاطمه؟عها؟  لبخندی زد و گفت: ا

کنار  مقامش  از  را  ابوبکر  و  می‌کرد  مطالبه  شوهرش  برای  را  خلافت  و  می‌آمد 

می‌زد، آن‌گاه ابوبکر چاره‌ای جز اطاعت نداشت.

v  علامه ابوالفتح محمد بن علی الکراجکی در »کنز الفوائد« صفحه۳۶۱ 

که فاطمه دختر رسول خدا؟صل؟ فدک  کارها این است  می‌گوید: از عجایب 

را دروغ  گفته‌اش  اما  که فدک حق اوست،  و اظهار مــی‌دارد  را مطالبه می‌کند 

1 . صحیــح بخــاری 82/5؛ صحیــح مســلم 153/5؛ شــرح نهــج البلاغــة ابــن ابــی الحدیــد، ج16، 
ص231. 

2 . شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید، ج16، ص230و231.
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می‌پندارند و ادعایش را نمی‌پذیرند و او را دست خالی و غصه‌دار به خانه‌اش 

برمی‌گردانند؛ اما وقتی عایشه دختر ابوبکر ادعا می‌کند این خانه‌ای که رسول 

خدا؟صل؟ مرا در آن سکونت داده، مال من است، از او می‌پذیرند و حرفش را 

تصدیق می‌کنند و از او شاهد نمی‌خواهند و آن خانه را به او تقدیم می‌کنند 

ک  کنار پیکر پا و او هم آن را به تنهایی تصرف می‌کند و بعد بیل و کلنگ را 

رسول خدا؟صل؟ بکار می‌گیرند و افرادی از قبیله تیم و عدی را در آنجا دفن 

کنار  آوردن جنازه امام حسن مجتبی؟ع؟ برای تجدید عهد در  می‌کنند اما از 

من  خانه  »وارد  می‌گوید:  عایشه  و  می‌کنند  جلوگیری  خــدا؟صل؟  رســول  قبر 

نکنید کسی را که هرگز دوستش نداشتم.«

صحابه  خــدری،  سعید  ابــو  از  تسنن  اهــل  منابع  از  یــادی  ز کتاب‌های  در 

رْ�بیٰ 
�قُ
ْ
ا ال

ذ� َ �تِ
آ
>وَ � هُ تَعالٰی 

ُ
 قَول

َ
ل ا نَزَ ّ »لَ که:  ؟صل؟ نقل شده است  معروف پیامبر

رْ�بیٰ 
�قُ
ْ
ا ال

ذ� َ �تِ
آ
آیه‏ >وَ � که  « هنگامی  ً

 الِلّٰه؟صل؟ فاطِمَةَ؟عها؟ فَدَکا
ُ

هُ< أعطیٰ رَسُول
حَ�قَّ

؟صل؟ فدک را به فاطمه؟عها؟ بخشید. هُ< نازل شد، پیامبر
حَ�قَّ

این حدیث را ابو یعلی، ابن ابی حاتم، ابن مردویه و طبرانی از ابو سعید نقل 

« آمده است. ً
 الِلّٰه؟صل؟ فاطِمَةَ فَدَکا

ُ
کرده‏اند.1 و گاه با جمله »أقطَعَ رَسُول

ابن عباس  از  مردویه  ابن  را  روایــت  این  گفته:  روایــت،  نقل  از  سیوطی پس 

آورده‏2 و ذهبی در میزان الاعتدال حدیث را صحیح دانسته است.‏3 و متقی 

یخش و ابن النجار نیز این حدیث  کم در تار در کنز العمال‏4 و به گفته وی حا

، ذیل آیه 26 سوره اسراء. 1 . میزان الإعتدال، ج2، ص228؛ در المنثور
، ج4، ص177. 2 . در المنثور

3 . میزان الإعتدال، ج2، ص228.
کنز العمال، ج2، ص158.  . 4
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را آورده‏اند.

v  سمهودی مورخ معروف مدینه متوفی )911ق( می‏نویسد: فدک هفت 

 به پیامبر 
ً
قطعه زمین و ملک یک یهودی به نام »مُخَیریق« بوده که او شخصا

و بعضی هم  کشته شد  آن جنگ  در  و  به جنگ احد رفت  و  کــرم بخشید  ا

نوشته‏اند به مرگ طبیعی مرد و پیش از مرگ وصیت کرد که پیامبر اسلام؟صل؟ 
ک او انجام دهد‏.1 مختار است هرگونه تصرفی در املا

v  سید بن طاووس در الطرائف می‌فرماید: فدک در سال هفتم هجری به 

یان از این قرار بود که پس از محاصره خیبر  دست پیامبر اسلام؟صل؟ افتاد. جر

و درهم شکستن قدرت یهود در آن منطقه و عطوفت و مهربانی آن حضرت 

؟صل؟  یه از آن آبادی‌ها، اهالی فدک حاضر شدند با پیامبر نسبت به چند قر

داشته  ؟صل؟  پیامبر به  اختصاص  آنها  سرزمین  نصف  که  کنند  مصالحه 

باشد و نصف دیگر از آن خودشان، و در عین حال کشاورزی سهم پیامبر به 

کنند. بنابراین با توجه به  یافت  آنها باشد و در برابر زحماتشان مزد در عهده 

؟صل؟  گردید و پیامبر ؟صل؟  آیه 6 سوره حشر این قسمت زمین، ملک پیامبر

هُ< 
رْ�بیٰ حَ�قَّ

�قُ
ْ
ا ال

ذ� َ �تِ
آ
گونه که می‏خواست در آن تصرف می‏کرد2 تا آیه: >وَ � به آن 

پاسخ  آیه چیست؟  این  از  پرسید: منظور  از جبرئیل  ؟صل؟  پیامبر نازل شد. 

باشد  زندگی  مایه  فرزندانش  و  او  برای  تا  ببخش  فاطمه؟عها؟  به  را  فدک  داد: 

است.  کــرده  مصرف  اســام  راه  در  خدیجه؟عها؟  که  باشد  ثروتی  از  عــوض  و 

ساعت  این  از  بخشید،  او  به  را  فدک  و  خواست  را  فاطمه؟عها؟  ؟صل؟  پیامبر

یان تا  ؟صل؟ پایان یافت و فدک ملک فاطمه؟عها؟ شد. این جر ملکیت پیامبر

1 . وفاء الوفاء، ص153.
2 . شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید، ج16، ص210.
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؟صل؟ ادامه داشت. زمان وفات پیامبر

شاهد دیگر بر این مدعی گفتار امیر مؤمنان علی؟ع؟ درباره فدک است که 

می‏فرماید:

یْا 
َ
عَل تْ  فَشَحَّ ماءُ،  السَّ تْهُ 

َّ
ظَل

َ
أ ما   ِ

ّ
كُل مِنْ  فَدَكٌ  یْدینا 

َ
أ فی  كانَتْ  »بَلٰى 

آری  مُ الله‏ُ.«1 
َ

ك َ نِعْمَ الْ وَ  ینَ  آخَر قَوْمٍ  نُفُوسُ  وَ سَخَتْ عَنْا  قَوْمٍ  نُفُوسُ 

آن سایه افکنده، فدک در دست ما بود ولی  آسمان بر  آنچه  از  تنها 

از  گروه دیگری سخاوتمندانه  یدند درحالی‌که  آن بخل ورز گروهی بر 

آن چشم پوشیدند و بهترین قاضی و داور خداست.

؟صل؟ فدک در اختیار  این سخن به خوبی نشان می‏دهد که در عصر پیامبر

کم،  حا بخیلان  از  گروهی   
ً
بعدا ولی  بود  فاطمه؟عها؟  و  علی؟ع؟  مؤمنان  امیر 

چشم به آن دوختند و علی؟ع؟ و فاطمه؟عها؟ به ناچار از آن چشم پوشیدند 

این  در  که  چرا  نگرفت  صــورت  خاطر  رضایت  با  چشم‌پوشی  این   
ً
ما

ّ
مسل و 

مُ الُله« گفتن معنی ندارد.
َ

ك َ صورت خدا را به داوری طلبیدن و »نِعْمَ الْ

کرم؟صل؟  بهانه‌ غصبِ میراثِ پیامبر ا

؟صل؟ همین که ابوبکر بر خلافت تسلط یافت، عمّال  پس از رحلت پیامبر

آن را  گرفت و  کرد و فدک را از دست فاطمه؟عها؟  فاطمه؟عها؟ را از فدک بیرون 

بیت المال قلمداد نمود.

بخاری در صحیح خود از عایشه نقل می‏کند: فاطمه؟عها؟ چند نفر را نزد 

کرد و پیغام داد فدک میراث من است  او  از عمّال  ابوبکر فرستاد و شکایت 

را  فدک  بده  دستور  می‏باشد.  ما  سهم  مانده،  باقی  خیبر  خمس  از  آنچه  و 

1 . نهج البلاغة، نامه 45 معروف به عثمان بن حنیف.
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برگردانند.

؟صل؟ شنیدم  گفت: من از پیامبر ؟صل؟  ابوبکر به نمایندگان دختر پیامبر

نْبیاءِ لا نُوَرِّثُ، ما تَرَكْناهُ صَدَقَةً.« ما جماعت پیامبران 
َ ْ
نُ مَعاشِرَ ال ْ َ

که فرمود: »ن
یم و آنچه از ما باقی می‌ماند، صدقه‏ است.1 ارث نمی‏گذار

هُ:‏ 
َ
ت ل

َ
ها قال

َ
ا الحَدیثِ عَجَبٌ لِنّ

َ
ابن ابی الحدید معتزلی می‏گوید: »فی هٰذ

وثٌ‏  مُورُ هُ؟صل؟ 
َ
بِأنّ یحٌ  تَصرِ هٰذا  وَ  هُ 

ُ
أهل بَل   :

َ
قال هُ؟ 

ُ
أهل أم  الِلّٰه  رَسُولِ  وَرَثَةُ  أنتَ 

یرا  ز شگفتم  در  حدیث  این  از  من  نُــوَرِّثُ«2   
َ

»ل قَولِهِ:  خِلافُ  هُوَ  وَ  هُ 
ُ
أهل یَرِثُهُ 

گفت: تو وارث پیامبری یا  فاطمه؟عها؟ در احتجاج خود با ابوبکر بر سر فدک 

گفت: من از اهل او هستم. فرمود: اگر چنین است  ؟ ابوبکر در جواب  اهل او

که اهل او ارث می‏برند، این خلاف حدیثی است که از پدرم نقل می‏کنی.

؟صل؟  پیامبر بخشش  و  عطیّه  نِحله،  این  می‌فرمود:  فاطمه؟عها؟  حضرت 

است. ابوبکر در پاسخ، از او مطالبه بیّنه و شاهد نمود. از نظر اسلام، هرگاه 

کسی بود، از او درخواست بیّنه و شاهد نمی‏شود و صرف  ملکی در تصرف 

تحت تصرف بودن دلیل مالکیت است و کسی که ادعای خلاف آن را داشته 

یرا او مدعی است. دلیل بر اینکه  کند و شاهد بیاورد ز باشد، باید بیّنه اقامه 

رْ�بیٰ 
�قُ
ْ
ا ال

ذ� َ �تِ
آ
< در آیه شریفه: >وَ � �تِ

آ
فدک در تصرف زهرا؟عها؟ بوده است، واژه >وَ �

هُ< می‏باشد و نیز لفظ »إعطاء« و »إقطاع« که در روایات آمده است.
حَ�قَّ

ارث  به  چیزی  پیامبران  »مــا  باشد:  فــرمــوده  ؟صل؟  پیامبر که  حدیث  ایــن 

فقط  که  است  حدیثی  است«  صدقه  باشد،  هرچه  ما  میراث  و  یم  نمی‌گذار

1 . صحیح بخاری، ج5، ص177؛ صحیح مسلم، ج3، ص1380.
2 . شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید، ج16، ص219.
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یرا مضمون  کرده1 و این جعل حدیث است نه نقل حدیث ز ابوبکر آن را نقل 

این حدیث با آیات صریح قرآن در مورد ارث سازگار نیست.

اما  باشد،  آمــده  قــرآن  در  ارث  آیــات  همه  ایــن  می‌شود  مگر  ایــن  بر  عــاوه 

؟صل؟ و فرزندانش که از همه در عمل به قرآن سزاوارترند، از این احکام  پیامبر

مستثنی شده باشند، آن هم با یک حدیث ساختگی؟ حدیثی که علی؟ع؟ 

؟صل؟ آن را تکذیب کردند و نپذیرفتند.2  و عباس عموی پیامبر

گر این حدیثِ منحصر به فردِ ابوبکر جعلی و دروغ نبود، چرا عمر عملاً  ا

؟صل؟ را به  یث پیامبر کرد و بعضی از موار آن را در زمان حکومت خود نقض 

گرفت؟  را نادیده  ؟صل؟ بازگرداند و حدیث  علی؟ع؟ و عباس عموی پیامبر

غاصبین  دســت  از  را  فــدک  یــخ،  تــار طــول  در  که  خلفایی  دیگر  همچنین  و 

بن  عمر  مانند  برمی‌گرداندند،  فاطمه؟عها؟  حضرت  فرزندان  به  و  می‌گرفتند 

آنها  نگرفتند.  نظر  در  را  حدیثی  چنین  نیز  آنها  عباسی،  مأمون  و  یز  عبدالعز

آن اموال را در  که این حدیثِ جعلی، بهانه‌ای بی‌پایه بوده است تا  فهمیدند 

اختیار خود بگیرند و اهل بیت؟عهم؟ را در محاصره اقتصادی قرار دهند.

v فخر رازی می‌گوید: آن کسانی که نیاز به آشنایی با این حدیث داشتند، 

اما  و  بزرگان اهل دین بودند  از  اینها  و  فاطمه؟عها؟ ، علی؟ع؟ و عباس بودند 

که او به ذهنش هم خطور نمی‌کرد  ابوبکر نیازی به این حدیث نداشت چرا 

این  خدا؟صل؟  رسول  که  می‌شود  چگونه  پس  ببرد؛  ارث  ؟صل؟  پیامبر از  که 

گوش  به  اما  نیازی نداشته، رسانده باشد  آن  به  که  کسی  گوش  به  را  مسئله 

، جــال الدیــن ســیوطی، ابــن حجــر مکــی و متقــی هنــدی، در تألیفــات  کر 1 . ابوبکــر شــافعی، ابــن عســا
کــرده اســت. کــه ایــن حدیــث را تنهــا ابوبکــر نقــل  خــود همــه اقــرار دارنــد 

2 . صحیح مسلم، ج5، ص152. 
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کسانی که به آن نیاز داشتند، نرسانده باشد؟1 

شاهدان حضرت زهرا؟عها؟ 

طهارتش  و  عصمت   ، تطهیر آیــه  مصداق  یقین  به  زهــرا؟عها؟  حضرت   
ً
اولا

به  را  ما  که  کافیست  او  خواست  تنها  نتیجه  در  خداست.  حجت  و  قطعی 

خواست خدا راهنمایی کند و شاهد خواستن از او جهل، کفر و گمراهی است 

که انکار او انکار سخن و اراده خداست؛ رضایت او رضایت خداست و  یرا  ز

کافی بود تا همه تسلیم  آن حضرت  غضبش غضب خداست. تنها ادعای 

گر نسبت به تمام عالم هستی ادعایی داشت، چه رسد به  او باشند حتی ا

میراث و هدیه پدرش که هم مالک بود، هم وارث و هم در تصرفش بود و برای 

همه اینها شاهد داشت.

رسول  اینکه  و  فدک  مالکیت  به  نسبت  را  زهــرا؟عها؟  فاطمه  ادعــای  ابوبکر 

خدا؟صل؟ آن را در زمان حیاتش به او بخشیده، رد کرد و از او شاهد خواست 

حسن؟ع؟  امــام  و  علی؟ع؟  حضرت  شــهــادت  حتی  و  أیمن  أم  شــهــادت  و 

بعضی  نپذیرفت.  فاطمه؟عها؟  حق  به  ادعــای  مــورد  در  را  حسین؟ع؟  امــام  و 

کرد و از این  گرفت و پاره  گفته‌اند: پذیرفت و سند هم نوشت اما عمر سند را 

مگر  کرد،  خواهی  چه  مسلمانان  بقیه  برای  پس  گفت:  و  کرد.2  جلوگیری  کار 

نمی‌دانی عرب بر ضد تو قیام کرده‌اند؟3 

که خدای متعال  آن حضرت، امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بود  یکی از شاهدان 

کبیر فخر رازی 210/9. 1 . تفسیر 
2 . ســیره حلبــی 400/2؛ شــرح نهــج البلاغــة ابــن ابــی الحدیــد 274/16؛ الکافــی، ج1، ص543؛ مقنعــه، 

ص282؛ تهذیب طوســی، ج4، ص148.
3 . سیره حلبی 488/3.
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آیا  هُ<1  اهِدٌ مِ�نْ وهُ �ش
ُ
ل �تْ َ هِ وَ �ی ّ

 رَ�بِ
ة�ٍ مِ�نْ �نَ ّ

�یِ
َ ک ا�نَ عَلیٰ �ب مَ�نْ �فَ

أَ
آیه شریفه می‌فرماید: >� در 

از  شاهدی  و  است  استوار  روشــن  حجتی  بر  پــروردگــارش  جانب  از  که  کسی 

)خویشان( او پیرو اوست، )دروغ می‌گوید؟!( 

که  آمده  صفحه۳۲۴  جلد۳،  سیوطی،  درالمنثور  تفسیر  در  که  همان‌گونه 

شهادت  همراهانش  و  ابوبکر  امــا  شاهد.«  آن  هستم  »مــن  فرمود:  علی؟ع؟ 

چنین شاهدی را نپذیرفتند درحالی‌که خداوند متعال علی؟ع؟ را به تنهایی 

؟صل؟ قرار داده است. شاهد صدق پیامبر

الِله  �بِ یٰ 
لْک �ف �قُ مُرْسَلاً  سْ�تَ 

َ
ل رُوا  کَ �فَ �نَ �ی �ذ

َّ
ال ولُ  �قُ َ �ی >وَ  شریفه  آیه  در  همچنین 

<2 خدای متعال، شهادت علی؟ع؟  ا�بِ کِ�تَ
ْ
مُ ال

ْ
دَهُ عِل کمْ وَ مَ�نْ عِ�نْ �نَ �یْ َ �نی وَ �ب �یْ َ دًا �ب ه�ی

َ �ش

؟صل؟ قرار داده و فرموده: »و کافران  را هم‌ردیف شهادت خودش در حق پیامبر

بر تو اعتراض کنند که تو رسول خدا نیستی، بگو )برای اثبات نبوت من( کافی 

گواهی خدا و آن کسی که همه علم کتاب نزد اوست«  است بین من و شما، 

آن  یعنی علی؟ع؟ شاهد است بر حقانیت پیامبر اکرم؟صل؟، پس شهادت 

حضرت هم‌ردیف شهادت خداست. اما هنگامی که شاهد ادعای حضرت 

زهرا؟عها؟ قرار می‌گیرد، غاصبین شهادت آن حضرت را نمی‌پذیرند.

قُّ مَعَ عَلٍِّ یَدُورُ حَیْثُما  َ قِّ وَ الْ َ »عَلٌِّ مَعَ الْ پیامبر اکرم؟صل؟ مکرر فرمودند: 

«3 علی؟ع؟ پیوسته با حق است و حق با علی؟ع؟ است و هر جا علی؟ع؟  دارَ

بگردد، حق بر مدار او می‌گردد.

1 . هود: 17.
2 . رعد: 43.

3 . ایــن حدیــث را بیــش از کیصــد نفــر از علمــای مهــم اهــل ســنت بــه عبارت‌هــای مختلــف نقــل 
یــخ دمشــق ۲/۴۴۹ و ربیــع الأبــرار 1/۸۲۸. کرده‌انــد؛ از جملــه تار
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با این بیان، پیامبر اکرم؟صل؟ پیوسته علی؟ع؟ را مدارِ حق و حق را علی 

آیا  عظمتی  با  شخصیت  چنین  بفرمایید  اینک  اســت.  فرموده  معرفی  مــدار 

متاع  به  رسیدن  بــرای  هم  آن  بدهد؟  شهادت  حق  خــاف  بر  اســت  ممکن 

قه کرده و قوت روزمره خود و اهل و عیالش را به یتیم،  دنیایی که آن را سه طلا

اسیر و فقیر می‌بخشید. چاه آبی که به‌دست خود حفر کرد و باغ خرمایی که 

آیا شهادت او را می‌توان نادیده  کشیده بود، وقف فقرا نمود.  خود زحمتش را 

گرفت؟

چنین  عــلــی؟ع؟  مــی‌شــد،  محسوب  مسلمین  الــمــال  بیت  فــدک  گــر  ا ــا  آی

شهادتی به نفع حضرت زهرا؟عها؟ می‌داد؟ و یا هرگز حضرت فاطمه؟عها؟ چنین 

کله. از همه این نسبت‌های ناروا به خدا  ادعایی می‌کرد؟ نعوذ بالله من ذلک 

پناه می‌بریم.

سید  را  آنان  اکرم؟صل؟  پیامبر  که  حسین؟عهما؟  امام  و  حسن  امام  شهادت 

کرد، را نیز به بهانه سنّ ایشان نپذیرفتند و شهادت  شباب اهل الجنة معرفی 

أم أیمن بانویی که پیامبر اکرم؟صل؟ او را از زنان بهشتی معرفی کرده بودند )و 

؟صل؟ درباره‌اش  هنگام شهادت دادن هم ابتدا از ابوبکر اقرار گرفت که پیامبر

مژده بهشت داده است( را به بهانه اینکه او یک زن است، نپذیرفتند.

کاش  ابن ابی الحدید می‌گوید: عده‌ای از علمای اهل سنت ‌گفته‌اند: ای 

کرام به مقام دختر رسول خدا؟صل؟ فدک را  ابوبکر از باب احترام، مودّت و ا

 هیچ مسلمانی 
ً
پس از این مقدمات به حضرت زهرا؟عها؟ واگذار می‌کرد. یقینا

کم هم بود.1 در این کار حرفی نداشت و جزو اختیارات حا

1 . شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید، ج16، ص286. 
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یک حدیث بسیار مهم 

هُ< 
حَ�قَّ رْ�بیٰ 

�قُ
ْ
ال ا 

ذ� َ  �تِ
آ
>وَ � شریفه  آیه  ذیل  تفسیرش  در  قمی  ابراهیم  بن  علی 

روایتی را از حماد بن عثمان از امام صادق؟ع؟ نقل کرده که حضرتش فرمودند:

 ، نْصارِ
َ ْ
ال وَ  ینَ  هاجِرِ ُ الْ جَیعِ  عَلٰی  مْــرُ 

َ ْ
ال هُ 

َ
ل اسْتَقَامَ  وَ  بی‌بَکرٍ 

َ
لِ بُویِعَ  ا  ّ لَ

 فاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ الِلّٰه؟صل؟ مِنْا، فَجاءَتْ 
َ

خْرَجَ وَیکل
َ
بَعَثَ إِلٰی فَدَکَ، فَأ

بابَکرٍ مَنَعْتَنی عَنْ میراثی مِنْ رَسُولِ الِلّٰه 
َ
تْ: یا أ

َ
، فَقال بی‌بَکرٍ

َ
فاطِمَةُ؟عها؟ إِلٰی أ

 
َ

مْرِ الِلّٰه. فَقال
َ
 الِلّٰه؟صل؟ بِأ

ُ
ها لی رَسُول

َ
خْرَجْتَ وَیکلی مِنْ فَدَکَ، فَقَدْ جَعَل

َ
وَ أ

.
ً
ا هاتی عَلٰی ذلِک شُهُودا

َ
ل

زمانی که با ابوبکر بیعت شد و پایه‌های حکومتش بر همه مهاجرین 

گردید، شخصی را به فدک فرستاد تا وکیل حضرت  و انصار محکم 

زهرا؟عها؟ را از آنجا بیرون کند. بعد از آن فاطمه زهرا؟عها؟ نزد ابوبکر آمد 

!( چرا مرا از میراث پدرم رسول خدا؟صل؟  و سپس فرمود: )ای ابوبکر

را  فدک  درحالی‌که  کــرده‌ای؟  بیرون  فدک  از  مرا  وکیل  و  کــرده  محروم 

رسول خدا؟صل؟ به امر خدای متعال برای من قرار داده است. ابوبکر 

. به آن حضرت جواب داد: بر این مطلب شاهدانی بیاور

شاهدان بهشتی

 
َ

یْکَ بِا قال
َ
بابَکرٍ عَل

َ
أ حْتَجَّ یا 

َ
أ شْهَدُ حَتّٰ 

َ
أ تْ لا 

َ
نَ، فَقال یَْ

َ
أ مِّ 

ُ
بِأ فَجاءَتْ 

 الِلّٰه؟صل؟ 
َ

نَّ رَسُول
َ
مُ أ

َ
سْتَ تَعْل

َ
 ل

َ
نْشُدُکَ الَلّٰه، أ

َ
تْ أ

َ
 الِلّٰه؟صل؟. فَقال

ُ
رَسُول

 بَلٰی.
َ

ةِ؟ قال نَّ َ هْلِ الْ
َ
نَ مِنْ أ یَْ

َ
مَّ أ

ُ
: إِنَّ أ

َ
قال

گفت:  آوردند. أم أیمن  حضرت زهرا؟عها؟ أم أیمن1 را به عنوان شاهد 

کــرده  ؟صل؟ رســیده بــود و آن حضــرت هــم او را در راه خــدا آزاد  کــه بــه پیامبــر کنیــزی بــود  1 . أم أیمــن 
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! من شهادت نمی‌دهم، مگر اینکه اول با تو احتجاج کنم  ای ابوبکر

! تو را  آنچه رسول خدا؟صل؟ در حق من فرموده است. ای ابوبکر به 

به خدا قسم می‌دهم، آیا نمی‌دانی که رسول خدا؟صل؟ فرمودند: »أم 

أیمن زنی از زنان اهل بهشت است؟« ابوبکر گفت: آری می‌دانم. ]أم 

که اهل بهشت است به دروغ  کسی  کند  گوش زد  أیمن می‌خواست 

گواهی نمی‌دهد، بلکه آنچه می‌گوید عین حقیقت است.[

هُ< 
رْ�بیٰ حَ�قَّ

�قُ
ْ
ا ال

ذ� َ �تِ
آ
وْحیٰ إِلٰی رَسُولِ الِلّٰه؟صل؟ >وَ �

َ
نَّ الَلّٰه أ

َ
شْهَدُ أ

َ
تْ: فَأ

َ
قال

تَبَ 
َ

ثْلِ ذلِک؛ فَک ؟ع؟ فَشَهِدَ بِِ مْرِ الِلّٰه وَ جاءَ عَلٌِّ
َ
 فَدَکَ لِفاطِمَةَ بِأ

َ
فَجَعَل

 
َ

کِتابُ؟ فَقال
ْ
: ما هٰذَا ال

َ
 عُمَرُ فَقال

َ
یْا. فَدَخَل

َ
 بِفَدَکَ وَ دَفَعَهُ إِل

ً
کِتابا ا 

َ
ل

تَبْتُ 
َ

، فَک نَ وَ عَلٌِّ یَْ
َ
مُّ أ

ُ
ا أ

َ
عَتْ فی فَدَکَ وَ شَهِدَتْ ل

َ
: إِنَّ فاطِمَةَ ادّ بُوبَکرٍ

َ
أ

‏ءُ  فَْ هٰــذا   :
َ

قــال وَ  قَــهُ  ــزَّ َ َ
ف فاطِمَةَ،  مِــنْ  کِتابَ 

ْ
ال عُمَرُ  خَــذَ 

َ
فَــأ بِــفَــدَکَ.  ا 

َ
ل

دَثانِ وَ عائِشَةُ وَ حَفْصَةُ یَشْهَدُونَ عَلٰی  َ وْسُ‏ بْنُ الْ
َ
: أ

َ
سْلِمِیَن، وَ قال ُ الْ

نْبیاءِ لا نُورَثُ، ما تَرَکناهُ صَدَقَةٌ. 
َ ْ
: إِنّا مَعاشِرَ ال

َ
هُ قال

َ
نّ

َ
رَسُولِ الِلّٰه؟صل؟ بِأ

کانَ مَعَها  وْ 
َ
ةٌ ل ةٌ صالَِ

َ
نَ فَهِیَ إمْرَأ یَْ

َ
مَّ أ

ُ
رُّ إِلٰی نَفْسِهِ وَ أ وْجُها یَُ  زَ

ً
فَإِنَّ عَلِیّا

ینَةً. یَکةً حَزِ نَظَرْنا فِیهِ. فَخَرَجَتْ فاطِمَةُ؟عها؟ مِنْ عِنْدِهِا با
َ
غَیْرُها ل

متعال  خــدای  که  می‌دهم  شهادت  من  پس  گفت:  أیمن  أم  آن‌گــاه 

پس  بــده.«  را  خویشاوندان  »حق  فرمود:  وحی  خــدا؟صل؟  رســول  به 

را برای فاطمه؟عها؟ قرار داد.  امر خدای متعال فدک  ؟صل؟ به  پیامبر

ــة  ــش برک ــت. نام ــادی داش ی ــه ز ــه او علاق ــم ب ــرت ه ــد و حض ــیار علاقه‌من ؟صل؟ بس ــر ــه پیامب ــود. او ب ب
کــردن بــه »عبیــد خزرجــی« فرزنــدی بــه دنیــا آورد بــه نــام »أیمــن«، لــذا نامــش أم  بــود، امــا پــس از شــوهر 
کــس مــی  ؟صل؟ فرمودنــد: هــر  أیمــن )مــادر أیمــن( شــد. بعــد از مدتــی شــوهرش از دنیــا رفــت و پیامبــر
یــد بــن حارثــه بــا أم أیمــن  کنــد. ز کــه اهــل بهشــت اســت، بــا أم أیمــن ازدواج  کنــد  خواهــد بــا زنــی ازدواج 
کــرد و اســامه از آنهــا متولــد شــد. او زن بــا وفایــی بــود و در جنگ‌هــا بــه مجروحیــن و رزمنــدگان  ازدواج 

کمک‌رســانی میک‌ــرد و تــا آخــر وفــادار بــه ولایــت مانــد.
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اما ابوبکر به شهادت او قانع نشد.

داد.  شهادت  أیمن  أم  همانند  نیز  او  آمد.  علی؟ع؟  حضرت  آن‌گــاه 

را  و فدک  نوشت  زهــرا؟عها؟   بــرای حضرت  نامه‌ای  ابوبکر  نتیجه  در 

این  گفت:  وارد شد و  این  هنگام عمر  بازگرداند. در  آن حضرت  به 

ابوبکر پاسخ داد: فاطمه؟عها؟ در مورد فدک چنین  نوشته چیست؟ 

کرد و أم أیمن و علی؟ع؟ هم به نفع او شهادت دادند. من هم  ادعا 

نامه  بازگردانم. عمر  ایشان  به  را  و فدک  نوشتم  برای فاطمه  نامه‌ای 

و  کرد  پاره  را  آن  و  انداخت  آب دهان  آن  و در  از فاطمه؟عها؟ گرفته  را 

گفت: فدک متعلق به همه مسلمانان است.

که  می‌دهند  شهادت  حفصه  و  عایشه  حدثان،  بن  اوس  گفت:  و 

یم  گروه انبیا ارثی برای کسی باقی نمی‌گذار ؟صل؟ فرموده: »ما  پیامبر

شوهر  علی؟ع؟   
ً
ما

ّ
مسل اســت.«  صدقه  می‌ماند،  باقی  ما  از  آنچه  و 

فاطمه؟عها؟ است و اینک به نفع او شهادت می‌دهد و أم أیمن هم زن 

گر فرد دیگری هم  خوبی است )اما شهادت یک زن کافی نیست( و ا

شهادت می‌داد، یک فکری به حال او می‌کردیم.

پس حضرت زهرا؟عها؟ )که با چنین ظلمی روبه‌رو شد و حقّ خود و 

گریه می‌کرد و محزون بود  فرزندانش را به غارت رفته دید( درحالی‌که 

از مجلس آنان بیرون رفت.

مناظره حضرت علی؟ع؟ با غاصبین

بی‌بَکرٍ وَ هُوَ فِ 
َ
؟ع؟ إِلٰی أ مّا کانَ بَعْدَ هٰذا، جاءَ عَلٌِّ

َ
 الصّادِقُ؟ع؟:[ فَل

َ
]قال

بابَکرٍ لَِ مَنَعْتَ فاطِمَةَ 
َ
: یا أ

َ
. فَقال نْصَارُ

َ ْ
ونَ وَ ال هاجِرُ ُ هُ الْ

َ
سْجِدِ وَ حَوْل َ الْ
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 : بُوبَکرٍ
َ
 أ

َ
تْهُ فی حَیاةِ رَسُولِ الِلّٰه؟صل؟؟ فَقال

َ
ک

َ
میراثَا مِنْ رَسُولِ الِلّٰه وَ قَدْ مَل

وَ  ا 
َ

ل هُ 
َ
جَعَل  الِلّٰه؟صل؟ 

َ
رَسُول نَّ 

َ
أ  

ً
شُهُودا قامَتْ 

َ
أ فَإِنْ  سْلِمِیَن،  ُ الْ فَْ‏ءُ  هٰذا 

لافِ  مُ فینا بِِ
ُ

ک ْ َ
بابَکرٍ ت

َ
ؤْمِنِیَن؟ع؟: یا أ ُ مِیرُالْ

َ
 أ

َ
ا فِیهِ. فَقال

َ
 فَلا حَقَّ ل

ّ
إِل

‏ءٌ  سْلِمیَن شَْ ُ ؟ع؟: فَإِنْ کانَ فی یَدِ الْ
َ

: لا. قال
َ

سْلِمِیَن؟ قال ُ حُکمِ الِلّٰه فِ الْ

نَةَ  بَیِّ
ْ
 ال

ُ
ل

َ
سْأ

َ
کَ کُنْتُ أ : إِیّا

َ
نَةَ؟ قال بَیِّ

ْ
 ال

ُ
ل

َ
نا فِیهِ، مَنْ تَسْأ

َ
عَیْتُ أ

َ
ونَهُ ادّ

ُ
لِک یَْ

سْلِمِیَن. ُ  الْ
َ

عیهِ عَل
َ

عَلٰی ما تَدّ

)روزی(  ماجراها  این  از  بعد  می‌فرمایند:[  ادامه  در  صادق؟ع؟  ]امام 

و  بــود  مسجد  در  او  درحــالــی‌کــه  آمــد  ابوبکر  نــزد  علی؟ع؟  حضرت 

! چرا  ابابکر مهاجر و انصار به دورش جمع شده بودند و فرمود: ای 

 
ً
ما

ّ
مسل درحالی‌که  کردی؟  منع  را  ؟صل؟  پیامبر از  فاطمه؟عها؟  میراث 

فاطمه؟عها؟ در زمان حیات رسول خدا؟صل؟ مالک آن بود.

ابوبکر پاسخ داد: فدک متعلق به همه مسلمین است. ]حرف عمر را 

گر فاطمه؟عها؟ بر اینکه رسول خدا؟صل؟ آن را برای  کرد.[ پس ا تکرار 

او قرار داده است، اقامه شهود کرد؛ مال اوست و إلا او هیچ‌گونه حقی 

در فدک ندارد.

! آیا تو درباره ما برخلاف  آن‌گاه امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: ای ابابکر

گفت: نه.  ابوبکر  حکم خدا درباره همه مسلمانان حکم می‌کنی؟ 

چیزی  مسلمانان  دست  در  گر  ا فرمود:  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت 

چیز  آن  مالکیت  در  من   ) )مــثــاً ــاه  آن‌گ باشند،  آن  مالک  که  باشد 

گفت:  گواه می‌خواهی؟ ابوبکر  کسی دلیل و  کنم، تو از چه  ادعایی 

دلیل  و  شاهد  می‌کنی(  ادعــا  دیگری  مالکیت  علیه  )که  تو  از  تنها 

می‌خواهم.



40

یک حدیث بسی





ا
ر مهم 






درماندگی قاضی

نَةَ  بَیِّ
ْ
نِ ال

ُ
ل
َ
سْلِمُونَ، فَتَسْأ ُ عیٰ فیهِ الْ

َ
‏ءٌ وَ ادّ ؟ع؟: فَإِذا کانَ فی یَدی شَْ

َ
قال

لِ 
َ
ْ تَسْأ کتُهُ فی حَیاةِ رَسُولِ الِلّٰه؟صل؟ وَ بَعْدَهُ وَ لَ

َ
عَلٰی ما فی یَدی؟! وَ قَدْ مَل

عَیْتُ 
َ
تَنی عَلٰی مَا ادّ

ْ
ل
َ
کَما سَأ  

ً
َّ شُهُودا َ

عَوْا عَل
َ
نَةَ عَلٰی مَا ادّ بَیِّ

ْ
سْلِمیَن ال ُ الْ

کَلامِکَ، فَإِنّا لا  ! دَعْنا مِنْ  : یا عَلُِّ  عُمَرُ
َ

َّ قال ُ
. ث بُوبَکرٍ

َ
تَ أ

َ
مْ! فَسَک یِْ

َ
عَل

سْلِمیَن،  ُ  فَهُوَ فَْ‏ءُ الْ
ّ

تَیْتَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ وَ إِل
َ
نَقْویٰ عَلٰی حُجَجِکَ، فَإِنْ أ

کَ وَ لا لِفاطِمَةَ فیهِ.
َ
لا حَقَّ ل

حــضــرت فــرمــودنــد: پــس چــرا از فــاطــمــه؟عها؟ کــه فــدک در دســت و 

تصرفش بوده، شاهد و دلیل می‌خواهی؟! درحالی‌که فاطمه؟عها؟ در 

آن مالک فدک بوده و چرا از  زمان حیات رسول خدا؟صل؟ و بعد از 

آنچه ادعا می‌کنند، نمی‌خواهی؟ همان  مسلمانان شاهد و دلیل بر 

گونه که )در این مثال( از من تقاضای بیّنه و دلیل بر آنچه ادعا کرده 

کت ماند. بودم خواستی. پس ابوبکر سا

آن‌گاه عمر گفت: ای علی؟ع؟ ما را از این حرف‌ها که میزنی، رها کن؛ 

)فدک  آوردی،  عادلی  شاهدان  گر  ا کنیم.  بحث  نمی‌توانیم  تو  با  ما 

مال فاطمه است.( و إلا مال همه مسلمانان است و برای تو و فاطمه 

در فدک حقی وجود ندارد.

اهانت تا مرز کفر

؟ع؟: 
َ

نَعَمْ. قال  :
َ

کِتابَ الِلّٰه؟ قال  
ُ
تَقْرَأ بابَکرٍ 

َ
أ ؤْمِنیَن؟ع؟: یا  ُ مِیرُالْ

َ
أ  

َ
فَقال

سَ  ْ ج� الرِّ مُ 
ُ
ک عَ�نْ هِ�بَ 

ذ�ْ لِ�یُ هُ  اللّٰ دُ  ر�ی ُ �ی ما 
�نَّ >�إِ تَعالٰی:  الِلّٰه  قَوْلِ  عَنْ  نی  خْبِرْ

َ
فَأ
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 :
َ

غَیْرِنا؟ قال مْ فی 
َ
أ  فینَا 

َ
أ تْ؟ 

َ
نَزَل فیمَنْ   1>

ً
را طْه�ی �تَ مْ 

ُ
رَک طَهِّ ُ �ی وَ   ِ �ت �یْ �بَ

ْ
ال هْلَ 

أَ
�

ما  بِفاحِشَةٍ،  فاطِمَةَ  عَلٰی  شَهِدا  شاهِدَیْنِ  نَّ 
َ
أ وْ 

َ
فَل ؟ع؟: 

َ
قــال مْ. 

ُ
فکی  

ْ
بَل

سْلِمیَن.  ُ قیُم عَلٰی سائِرِ الْ
ُ
کَمَا أ  

َ
دّ َ ا الْ یَْ

َ
قیُم عَل

ُ
کُنْتُ أ  :

َ
؟ قال

ً
کُنْتَ صانِعا

کَ 
َ
نّ

َ
لِ ؟ع؟: 

َ
؟ قال لَِ وَ   :

َ
ینَ. قال کافِر

ْ
ال مِنَ  الِلّٰه  عِنْدَ   

ً
إِذا کُنْتَ  ؟ع؟: 

َ
قال

رَدَدْتَ  کَما  یْا 
َ
تَ شَهادَةَ النّاسِ عَل

ْ
قَبِل وَ  هارَةِ  بِالطَّ ا 

َ
رَدَدْتَ شَهادَةَ الِلّٰه ل

ا فَدَکَ وَ قَبَضَتْهُ فی 
َ

 الِلّٰه؟صل؟ ل
ُ

 رَسُول
َ

نْ جَعَل
َ
حُکمَ الِلّٰه وَ حُکمَ رَسُولِهِ أ

حَیاتِهِ.

، آیا قرآن می‌خوانی؟ ابوبکر گفت:  امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: ای ابوبکر

که  آری. امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: مرا خبر بده از قول خدای عزوجل 

که  کــرده  اراده  متعال  خــدای  نیست،  این  جز  و  است  »ایــن  فرموده: 

ک )از هر عیب  کند و شما را پا پلیدی را از شما اهل بیت؟عهم؟ دور 

آیه درباره  این  کامل.«  کی و طهارتی  قرار دهد، پا آلودگی(  و  و نقص 

البته  گفت:  ابوبکر  کسی نازل شده است؟ درباره ما یا غیر ما؟  چه 

اگر   ! ابوبکر ای  پس  فرمود:  امیرالمؤمنین؟ع؟  شده.  نازل  شما  درباره 

یک عده‌ای آمدند و شهادت دادند که دختر رسول خدا؟صل؟ یک 

کار زشتی کرده، تو نسبت به او چگونه عمل می‌کنی؟ ابوبکر جواب 

بر سایر  که  او حد جاری می‌کنم، همان‌گونه  بر  این صورت  داد: در 

زنان مسلمان حد جاری می‌کنم.

کافر محسوب  کنی، در نزد خدا  امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: اگر چنین 

یرا که تو شهادت خدا  می‌شوی. ابوبکر گفت: چرا؟ حضرت فرمود: ز

کرده و شهادت مردم  کی حضرت زهرا؟عها؟ رد  را در مورد طهارت و پا

1 . احزاب: 33.



42

یک حدیث بسی





ا
ر مهم 






که حکم خدا و رسولش را رد  کرده‌ای، همان طوری  را علیه او قبول 

او  درحالی‌که  بودند،1  داده  قرار  فاطمه؟عها؟  برای  را  فدک  که  کــرده‌ای 

؟صل؟ در اختیار داشت. فدک را در زمان حیات پیامبر

کم غاصب محکومیت حا

وَ  فَدَکَ  مِنْا  خَذْتَ 
َ
فَأ یْا، 

َ
عَل عَقِبِهِ  عَلٰی  بائِلٍ  عْــرابّیٍ 

َ
أ شَهادَةَ  تَ 

ْ
قَبِل  َّ ُ

ث

نَةُ عَلٰی مَنِ  بَیِّ
ْ
ل
َ
»ا  الِلّٰه؟صل؟: 

ُ
 رَسُول

َ
وَ قَدْ قال سْلِمیَن  ُ هُ فَْ‏ءُ الْ

َ
نّ

َ
أ زَعَمْتَ 

فَدَمْدَمَ  ]الــصّــادِقُ[؟ع؟:   
َ

قال یْهِ.« 
َ
عَل ــیَ  عِ

ُ
ادّ مَنِ  عَلٰی  یَمیُن 

ْ
ال وَ  عــیٰ 

َ
ادّ

إِلی  ؟ع؟  عَلٌِّ رَجَعَ  وَ   . عَلٌِّ الِلّٰه  وَ  صَدَقَ  وا: 
ُ
فَقال بَعْضُهُمْ.  بَکیٰ  وَ  النّاسُ 

مَنْزلِِهِ.

بول می‌کند،  پاهای خود  بر  که  بیابانی،  آن عرب  تو شهادت  اینک 

گمان  و  گرفته  او  از  را  فــدک  و  می‌پذیری  زهــرا؟عها؟  حضرت  علیه  را 

حال  و  می‌باشد  مسلمانان  همه  مال  و  است  غنیمت  آن  که  کردی 

دلیل  و  باید شاهد  فرمودند: »مدعی   رسول خدا؟صل؟ 
ً
ما

ّ
آنکه مسل

بر ادعای خود بیاورد و منکر در مقام )اثبات سخن خود( باید قسم 

بخورد.«

کرده و  امام ]صــادق[؟ع؟ می‌فرماید: در این هنگام مردم سر و صدا 

برخی از آنها گریه کردند و گفتند: به خدا قسم علی بن ابی‌طالب؟عهما؟ 

راست می‌گوید. آن‌گاه امیرالمؤمنین؟ع؟ به منزل خود برگشتند.

هُ< روم: 38.
رْ�بیٰ حَ�قَّ

�قُ
ْ
ا ال

ذ� َ �تِ
آ
1 . اشاره به آیه شریفه >وَ �
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توطئه ترور 

 َّ ُ
، فَدَعاهُ. ث بُوبَکرٍ إِلٰی مَنْزِلِهِ وَ بَعَثَ إِلٰی عُمَرَ

َ
 ]الصّادِقُ[؟ع؟: فَرَجَعَ أ

َ
قال

یُفْسِدَنَّ 
َ
هُ ل

َ
 مِثْل

ً
نْ قَعَدَ مَقْعَدا ِ

َ
یَوْمَ، وَ الِلّٰه ل

ْ
ا ال لِسَ عَلٍِّ مِنَّ یْتَ مَْ

َ
 ما رَأ

َ
: أ

َ
قال

 :
َ

هُ؟ قال
ُ
نْ یَقْتُل َ َ

: ف
َ

مُرَ بِقَتْلِهِ. قال
ْ
نْ تَأ

َ
یُ أ

ْ
أ : الرَّ  عُمَرُ

َ
یُ؟ قال

ْ
أ ا الرَّ َ َ

مْرَنا. ف
َ
أ

کَ عَلٰی 
َ
مِل ْ َ

نْ ن
َ
أ یدُ  نُر تاهُا. فَقالا: 

َ
فَأ إِلٰی خالِدٍ،  فَبَعَثا  وَلیدِ. 

ْ
ال بْنُ  خالِدُ 

بی‌طالِبٍ. قالا: فَهُوَ 
َ
 عَلِِّ بْنِ أ

َ
وْ قَتْل

َ
لانی ما شِئْتُما وَ ل : حَِّ

َ
مْرٍ عَظیٍم. قال

َ
أ

نْبِهِ  سْجِدَ، فَقُمْ بَِ َ : إِذا حَضَرَ الْ بُوبَکرٍ
َ
 أ

َ
هُ؟ قال

ُ
قْتُل

َ
 خالِدٌ: مَتٰی أ

َ
کَ. فَقال ذا

: نَعَمْ.
َ

یْهِ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ. قال
َ
مْتُ، فَقُمْ إِل

َّ
نَا سَل

َ
ةِ، فَإِذا أ لا فِ الصَّ

ابوبکر و عمر هر یک   )سپس( امام ]صــادق[؟ع؟ می‌فرماید: آن‌گاه 

به منزل خود بازگشتند. ابوبکر شخصی را به سراغ عمر فرستاد و او 

را خواست تا به نزد او برود. سپس به عمر گفت: آیا ندیدی علی؟ع؟ 

گر او یک نشست دیگری  امروز با ما چه برخوردی کرد؟ به خدا قسم ا

تو  کرد. نظر  تباه خواهد  را  ما  این صورت داشته باشد، حکومت  به 

گفت:  ابوبکر  را بکشند.  او  باید دستور دهی  گفت:  چیست؟ عمر 

پس  ولید.  بن  خالد  گفت:  عمر  بکشد؟  را  او  )می‌تواند(  کسی  چه 

عمر و ابوبکر شخصی را نزد خالد بن ولید فرستادند و او هم نزد آن 

دو نفر آمد. آنها گفتند: می‌خواهیم تو را به کار بزرگی وادار کنیم. 

گر  خالد بن ولید گفت: مرا به هر کاری می‌خواهید وادار کنید، حتی ا

گفتند:  کشتن علی بن ابی‌طالب؟ع؟ باشد، حاضرم. ابوبکر و عمر 

گفت: چه زمانی او   خواسته ما هم همین است. خالد بن ولید 
ً
اتفاقا

علی؟ع؟  کنار  در  و  شو  حاضر  مسجد  در  گفت:  ابوبکر  بکشم؟  را 
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گردن او  هنگام نماز بایست؛ وقتی من سلام نماز را دادم، بلند شو و 

را بزن. خالد بن ولید قبول کرد و گفت: باشد.

تنها هشیار

تْ 
َ
فَقال  . بی‌بَــکــرٍ

َ
أ ــتَ  ْ َ

ت کانَتْ  وَ  ذلِــک  عُمَیْسٍ  بِنْتُ  سْـــاءُ 
َ
أ فَسَمِعَتْ 

 : لی لِعَلٍِّ لامَ وَ قُو قْرِئیِهمَا السَّ
َ
لِ عَلٍِّ وَ فاطِمَةَ؛ فَأ یَتِا: اِذْهَبی إِلٰی مَنْزِ لِارِ

 1> �نَ اصِح�ی ال�نّ مِ�نَ  كَ 
َ
ل  ی

�نّ  �إِ ْ رُ�ج اخ�ْ �فَ وكَ، 
ُ
ل �تُ �قْ لِ�یَ كَ  �بِ مِرُو�نَ  �تَ

أْ
� �یَ  

�أَ
َ
مَل

ْ
ال �نَّ  >�إِ

 
ُ
تَقْرَأ عُمَیْسٍ  بِنْتَ  سْاءَ 

َ
أ إِنَّ  ؟ع؟:  لِعَلٍِّ تْ 

َ
فَقال ما،  یِْ

َ
إِل یَةُ  ار

ْ
ال فَجاءَتِ 

كَ 
َ
 یل

�نّ  �إِ ْ رُ�ج اخ�ْ وكَ، �فَ
ُ
ل �تُ �قْ كَ لِ�یَ  �بِ

مِرُو�نَ �تَ
أْ
�  �یَ

�أَ
َ
مَل

ْ
�نَّ ال : >�إِ

ُ
لامَ وَ تَقُول ا السَّ َ ُ

یْک
َ
عَل

وَ بَیَْ ما  مْ  بَیْنَُ ‏ 
ُ

ول إِنَّ الَله یَُ ا 
َ

لی ل ؟ع؟: قُو  عَلٌِّ
َ

فَقال  > �نَ اصِح�ی مِ�نَ ال�نّ

یدُونَ. یُر

گو  و  گفت  این  بود،  ابوبکر  همسر  زمان  آن  که  عمیس  بنت  أسماء 

برو و  گفت: به منزل علی؟ع؟ و فاطمه؟عها؟  کنیز خود  را شنید و به 

 : آیه را بخوان( و بگو آن دو برسان و برای علی؟ع؟ )این  سلام مرا به 

شهر  از  پس  دیــده‌انــد،  تــدارک  را  شما  کشتن  توطئه  جماعت  »ایــن 

 من خیر و صلاح شما را می‌خواهم.« آن‌گاه کنیز 
ً
ما

ّ
خارج شوید. مسل

آمد )و پیغام را به حضرت رساند.( امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: به أسماء 

بگو »خدای متعال آنها را به هدفی که دارند، نمی‌رساند و مانع آنها 

می‌شود.«

1 . قصص: 20.
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رسوایی ستمگران

 ٰ ّ
وَ صَل بی‌بَکرٍ 

َ
أ فَ 

ْ
خَل وَقَفَ  وَ  سْجِدَ  َ الْ حَضَرَ  وَ  ةِ  لا لِلصَّ  

َ
أ یَّ تََ وَ  قامَ   َّ ُ

ث

بُوبَکرٍ فِ 
َ
سَ أ

َ
مّا جَل

َ
یْفُ. فَل وَلیدِ إِلٰی جَنْبِهِ وَ مَعَهُ السَّ

ْ
لِنَفْسِهِ وَ خالِدُ بْنُ ال

 
ْ

ل مْ یَزَ
َ
سَهُ؛ فَل

ْ
ةَ عَلٍِّ وَ بَأ

َ
فِتْنَةَ وَ شِدّ

ْ
 وَ خافَ ال

َ
دِ، نَدِمَ عَلٰی ما قال شَهُّ التَّ

إِلٰی  تَفَتَ 
ْ
ال  َّ ُ

قَدْ سَها. ث هُ 
َ
نّ

َ
أ النّاسُ  ظَنَّ  حَتّٰ  مَ  ِ

ّ
یُسَل نْ 

َ
أ سُرُ  یَْ لا   ،

ً
را ِ

ّ
مُتَفَک

ةُ الِلّٰه وَ  مْ وَ رَحَْ
ُ

یْک
َ
لامُ عَل لسَّ

َ
مَرْتُکَ بِهِ؛ ا

َ
 ما أ

ْ
: یا خالِدُ! لا تَفْعَل

َ
خالِدٍ فَقال

نی  مَرَ
َ
: أ

َ
مَرَکَ بِهِ؟ قال

َ
ذی أ

َّ
ؤْمِنِیَن؟ع؟: یا خالِدُ مَا ال ُ مِیرُالْ

َ
 أ

َ
بَرَکاتُهُ. فَقال

 لی لا 
َ

هُ قال
َ
نّ

َ
أ وْ لا 

َ
ل وَالِلّٰه،  : إِی 

َ
؟ قال

ُ
تَفْعَل کُنْتَ  وَ   :

َ
بِضَرْبِ عُنُقِک. قال

سْلیِم. تُکَ بَعْدَ التَّ
ْ
قَتَل

َ
، ل

ْ
تَفْعَل

آماده نماز شد و در مسجد حاضر شده و  پس حضرت برخاست و 

نماز خودش را خواند )و به صورت ظاهر پشت سر ابوبکر همراهی 

ایستاد،  نماز  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  کنار  در  هم  ولید  بن  خالد  کــرد.( 

تشهد  بــرای  ابوبکر  که  همین  بــود.  او  همراه  شمشیری  درحالی‌که 

و  شجاعت  شــد،  پشیمان  بــود  گفته  آنــچــه  از  نشست،  نــمــاز  آخــر 

تسلیم‌ناپذیری علی؟ع؟ را یادآور شد و ترسید که فتنه شود. به همین 

اینکه  و جرأت  بود  مانده  کردن،  در حال فکر  نماز  در تشهد  خاطر 

کردند او در نماز  که مردم فکر  سلام نماز را بدهد، نداشت تا جایی 

به اشتباه افتاده است.

( در حال تشهد به خالد بن ولید توجه کرد و گفت: ای  بالاخره )ابوبکر

خالد! آنچه را که به تو دستور داده بودم، انجام مده؛ والسلام علیکم و 

رحمة الله و برکاته )و نماز را سلام داد.( آن‌گاه امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: 
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ای خالد! ابوبکر چه چیزی را به تو امر کرده بود؟1 خالد گفت: دستور 

کار را می‌کردی؟  آیا تو این  را بزنم. حضرت فرمود:  گردن تو  داده بود 

، نگفته بود که  گر او قبل از سلام نماز خالد گفت: آری به خدا قسم ا

 تو را کشته بودم.
ً
او را نکش، حتما

مچ‌گیری از ریشه فتنه

رْضَ وَ اجْتَمَعَ النّاسُ 
َ ْ
؟ع؟ فَضَرَبَ بِهِ ال خَذَهُ عَلٌِّ

َ
 ]الصّادِقُ[؟ع؟: فَأ

َ
قال

سَنِ الَلَّه الَلَّه  َ بَا الْ
َ
اسُ: یا أ  النَّ

َ
عْبَةِ. فَقال

َ
ک

ْ
هُ وَ رَبِّ ال

ُ
: یَقْتُل  عُمَرُ

َ
یْهِ. فَقال

َ
عَل

خَذَ بِتَلابیبِهِ وَ 
َ
تَفَتَ إِلٰی عُمَرَ وَ أ

ْ
ٰ عَنْهُ. فَال ّ

، فَخَل قَبْرِ
ْ
قِّ صاحِبِ هٰذَا ال بَِ

کِتابٌ مِنَ الِلّٰه  وَ  وْ لا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ الِلّٰه؟صل؟ 
َ
ل کِ!  ها ابْنَ الصُّ : یَا 

َ
قال

هُ.2
َ
 مَنْزِل

َ
َّ دَخَل ُ

؛ ث
ً
 عَدَدا

ُّ
قَل

َ
 وَ أ

ً
ضْعَفُ ناصِرا

َ
نا أ یُّ

َ
عَلِمْتَ أ

َ
سَبَقَ، ل

امام ]صادق[؟ع؟ می‌فرماید: در این هنگام حضرت علی؟ع؟ خالد 

شدند.  جمع  او  دور  همه  مــردم  و  کوبید  زمین  به  محکم  و  گرفته  را 

را می‌کشد.  او  کعبه علی؟ع؟  به خدای  ترس( گفت:  روی  )از  عمر 

)به دادش برسید.( پس مردم خطاب به امیرالمؤمنین؟ع؟ گفتند: یا 

اباالحسن! خدا را، خدا را )تو را به خدا، تو را به خدا( به حق صاحب 

این قبر او را رها کن. آن‌گاه حضرت دست از خالد برداشت.

]حضرت  گــرفــت  را  او  یــبــان  گــر و  کــرد  عمر  بــه  رو  حــضــرت  سپس 

می‌دانست که توطئه ترور از طرف عمر طراحی شده[ و فرمود: ای پسر 

گر عهد و پیمانی از طرف رسول خدا؟صل؟  ک! به خدا قسم ا صها

1 . الانساب، سعد السمعانی فی ترجمة الرواجی.
2 . تفسیر علی بن ابراهیم، ج2، ص155-159؛ احتجاج، ج1، ص95-90.
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و  کنم(  خـــودداری  و  سکوت  که  نداشتم  دستور  )و  نداشت  وجــود 

کدام  یقین می‌دانستی  به  آن‌گاه  نبود،  از طرف خدا  دستور جلوتری 

کمتر  ما  از  یک  کــدام  عدد  و  ضعیف‌تریم  یــاور  و  یار  حیث  از  یک 

( به منزل خویش وارد شد. است. آن‌گاه امیرالمؤمنین؟ع؟ )بازگشت و

حضرت فاطمه؟عها؟ کیست؟ 

زهــرا؟عها؟  حضرت  شخصیت  از  تجلیل  در  خــدا؟صل؟  رســول  فرمایشات 

حضرت  که  کسانی  بدانیم  آنکه  بــرای  اینجا  در  اســت.  حیرت‌انگیز  بسیار 

نزد  کردند،  را غصب  او و همسرش علی؟ع؟  م 
ّ
آزردند و حق مسل را  زهرا؟عها؟ 

خدای متعال چه جایگاهی دارند، و با چه کسی این‌گونه رفتار کرده‌اند؛ به نقل 

یم و  چند روایت از مدارک شیعه و اهل سنت در فضیلت آن حضرت می‌پرداز

یای بیکران فضایل آن حضرت را ذکر می‌کنیم: قطره‌ای از در

»إِنَّ  فرمود:  که  کرده  نقل  اکرم؟صل؟  پیامبر  از  انصاری  عبدالله  بن  جابر   -1

تی؛  مَّ
ُ
أ مِ فی 

ْ
عِل

ْ
ال بْــوابُ 

َ
أ هُمْ  وَ  قِهِ 

ْ
خَل عَلٰی  الِلّٰه  حُجَجَ  بْناءَهُ 

َ
أ وَ  وْجَتَهُ  زَ وَ   

ً
عَلِیّا  

َ
جَعَل الَلّٰه 

و  یقین خدای متعال علی؟ع؟  به  مُسْتَقیٍم.«1  إِلٰی صِراطٍ  هُدِیَ  مْ،  بِِ اهْتَدیٰ  مَنِ 

او را حجت‌های خدا بر همه خلق قرار داده  همسرش فاطمه؟عها؟ و فرزندان 

است و ایشانند درب‌های علم و دانش در میان امّت من؛ هر کس به آنها اقتدا 

کند، به صراط مستقیم راه یافته است.

ها 
ُ
رَةُ فُؤادی وَ بَعْل َ َ

بی وَ ابْناها ث
ْ
جَةُ قَل 2- رسول خدا؟صل؟ فرمودند: »فاطِمَةُ بَْ

قِهِ، مَنِ اعْتَصَمَ 
ْ
هُ الَممْدُودُ بَیْنَهُ وَ بَیَْ خَل

ُ
بّ وَ حَبْل مَناءُ رَ

ُ
دِها أ

ْ
ةُ مِنْ وُل ئَِّ

َ ْ
نُورُ بَصَری وَ ال

1 . شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج‏1، ص76.
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فَ عَنْهُ هَویٰ‏.«1 فاطمه؟عها؟ سُرور قلب من است و پسرانش میوه 
َّ
ل َ َ
ا وَ مَنْ ت

َ
بِهِ ن

امانتداران  فرزندانش،  از  پیشوایان  و  دیدگانم  نور  شوهرش  و  من  دل  اعماق 

کس  آفریده‌های اویند؛ هر  کشیده شده بین او و همه  پروردگارِ منند؛ و رشته 

گردد، سقوط  آن جدا  از  کس  آن رشته پناهنده شود، نجات می‌یابد و هر  به 

می‌کند.

امام  که  بودند  نشسته  خــدا؟صل؟  رســول  روزی  می‌گوید:  عباس  ابــن   -3

حسن، امام حسین، حضرت زهرا و حضرت علی؟عهم؟ بر او وارد شدند و پیامبر 

مــورد حضرت  از جمله در  آنــان مطالبی فرمود.  از  بــاره هر یک  اکــرم؟صل؟ در

ینَ  خِر
ْ

وَّلیَن وَ ال
َ ْ
یَن مِنَ ال

َ
عال

ْ
دَةُ نِساءِ ال ا سَیِّ ا ابْنَتی فاطِمَةُ فَإِنَّ مَّ

َ
زهرا؟عها؟ فرمود: »وَ أ

وَ  بَیَْ جَنْبََّ  تی 
َّ
ال وحِیَ  رُ وَ هِیَ  رَةُ فُؤادی  َ َ

وَ هِیَ ث وَ هِیَ نُورُ عَیْنی  وَ هِیَ بَضْعَةٌ مِنّ 

نُورُها  ظَهَرَ  هُ، 
ُ
ل جَلا  

َّ
جَل ا  بِّ رَ یَدَیْ  بَیَْ  رابِا  مِْ قامَتْ فی  مَتٰى  ةُ،  نْسِیَّ ِ

ْ
ال ــوْرَاءُ  َ الْ هِیَ 

تِهِ: 
َ

لائِك  لَِ
َّ

وَجَل  الُلّٰه عَزَّ
ُ

رْضِ وَ یَقُول
َ ْ
هْلِ ال

َ
كِبِ لِ وا

َ
ك

ْ
ماءِ كَما یَظْهَرُ نُورُ ال ةِ السَّ

َ
لائِك لَِ

ةً بَیَْ یَدَیَّ تَرْتَعِدُ فَرائِصُها مِنْ  دَةِ إِمائی، قائَِ مَتی فاطِمَةَ سَیِّ
َ
وا إِلٰى أ تِ انْظُرُ

َ
یا مَلائِك

 2». نّ قَدْ آمَنْتُ شیعَتَا مِنَ النّارِ
َ
شْهِدُكُمْ أ

ُ
بِا عَلٰى عِبادَتی؛ أ

ْ
تْ بِقَل

َ
قْبَل

َ
خیفَتی وَ قَدْ أ

گذشتگان  از  جهانیان  همه  زن‌های  سرور  و  خاتون  او  فاطمه؟عها؟  دخترم  اما 

آیندگان است. او پاره‌ای از وجود من است؛ او نور چشم من و میوه دل من  و 

یه‌ای است  است؛ او روح من است، همان روحی که بین دو پهلو دارم؛ او حور

لت  باجلا خــدای  پیشگاه  در  عبادتش  محراب  در  هرگاه  انسان.  به‌صورت 

می‌ایستد، نورش برای فرشتگان آسمان می‌درخشد همان‌گونه که نور ستارگان 

برای اهل زمین آشکار می‌شود. آن‌گاه خدای عزوجل به فرشتگانش می‌فرماید: 

1 . فرائد السمطین، ج2، ص66.
2 . أمالی صدوق، ص114؛ فرائد السمطین، ج2، ص34.
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که  کنیزانم  همه  بزرگ  بانوی  فاطمه،  من  کنیز  به  بنگرید  من!  فرشتگان  ای 

چگونه در برابر من به عبادت ایستاده درحالی‌که ارکان وجودش از ترس من 

می‌لرزد و با تمام توجه قلبی‌اش مشغول عبادت من است. شما را گواه می‌گیرم 

که همه شیعیانش را از آتش دوزخ در امان خواهم داشت.

کردم: چرا فاطمه زهرا؟عها؟، زهرا  4- جابر می‌گوید: از امام صادق؟ع؟ سؤال 

شْرَقَتْ 
َ
أ مّا 

َ
فَل عَظَمَتِهِ‏؛  نُورِ  مِنْ‏  قَها 

َ
خَل  

َّ
وَجَل عَزَّ الَلّٰه  نَّ 

َ
لِ  

َ
»فَقال شده است؟  نامیده 

ةُ لِِله 
َ

لائِك َ تِ الْ ةِ وَ خَرَّ
َ

لائِك َ بْصارُ الْ
َ
رْضُ بِنُورِها وَ غَشِیَتْ أ

َ ْ
ماواتُ وَ ال ضاءَتِ السَّ

َ
أ

ی،  مْ هٰذا نُورٌ مِنْ نُور یِْ
َ
وْحَى الُلّٰه إِل

َ
؟ فَأ ورِ ذَا النُّ دَنا ما لِٰ وا إِلَهنا وَ سَیِّ

ُ
ساجِدینَ وَ قال

هُ عَلٰى 
ُ
ل فَضِّ

ُ
نْبیائی، أ

َ
بِ نَبٍِّ مِنْ أ

ْ
خْرِجُهُ مِنْ صُل

ُ
قْتُهُ مِنْ عَظَمَتی، أ

َ
نْتُهُ فی سَائی، خَل

َ
سْك

َ
أ

هُمْ 
ُ
جْعَل

َ
دُونَ إِلٰى حَقّ وَ أ مْری، یَْ

َ
ةً یَقُومُونَ بِأ ئَِّ

َ
ورِ أ خْرِجُ مِنْ ذلِكَ النُّ

ُ
نْبیاءِ وَ أ

َ ْ
جَیعِ ال

رْضی بَعْدَ انْقِضاءِ وَحْیی.«1 امام؟ع؟ فرمود: برای اینکه خدای عزوجل 
َ
فائی فی أ

َ
خُل

و  آسمان‌ها  درخشید،  نــورش  هنگامی‌که  و  آفریده  خود  عظمت  نور  از  را  او 

زمین‌ها با نور او روشن شدند و دیده فرشتگان از تابش نور او فروبسته شد و 

همگی برای خدا به سجده افتادند و گفتند: ای معبود و آقای ما! این چگونه 

نور  از  نــوری است  این  که  آنــان وحی فرستاد  بر  نــوری اســت؟ خــدای متعال 

خودم، آن را در آسمانم جای داده، او را از عظمت خودم آفریدم. او را از نسل 

پیامبری از پیامبرانم بیرون می‌آورم که بر همه پیامبران او را برتری خواهم داد و 

از آن نور پیشوایانی بیرون آورم که همگان به امر من بپا خیزند و به سوی حق 

من هدایت کنند. من آنها را پس از پایان یافتن وحی، جانشینان خود در زمین 

قرار خواهم داد.    

واتُ 
َ
كانَتْ )صَل قَدْ 

َ
؟ع؟ آمده که فرمود: »وَ ل 5- در حدیثی از امام محمد باقر

1 . علل الشرائع، ج‏1، ص180.
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وَ  یْرِ  الطَّ وَ  نْــسِ  ِ
ْ

ال وَ  ــنِّ  ِ
ْ

مِنَ ال الُلّٰه  قَ 
َ
مَنْ خَل وضَةً عَلٰى جَیعِ  مَفْرُ یْا( طاعَتُا 

َ
الِلّٰه عَل

بر  پیوسته  زهرا؟عها؟  حضرت  اطاعت  یقین  به  ةِ.«1 
َ

لائِك َ الْ وَ  نْبیاءِ 
َ ْ
ال وَ  بَائِِ 

ْ
ال

بر  حتی  است  واجب  حیوانات  و  پرنده  انسان،  جن،  از  خدا  آفریدگان  همه 

همه پیامبران و فرشتگان.

کْرَمُ مِنْ عَلٍِّ 
َ
 أ

ً
رْضِ عِبادا

َ
نَّ فِ الأ

َ
وْ عَلِمَ الُله تَعالٰی أ

َ
6- رسول خدا؟صل؟ فرمودند: »ل

ةِ مَعَ هٰولاءِ 
َ
باهِل ُ نی بِالْ مَرَ

َ
مْ وَلکِنْ أ  بِِ

َ
باهِل

ُ
نْ أ

َ
نی أ مَرَ

َ َ
سَیِن؟عهم؟ ل ُ سَنِ وَ الْ َ وَ فاطِمَةَ وَ الْ

یٰ.«2 اگر خدای متعال در زمین بندگانی  صار مُ النَّ بْتُ بِِ
َ
قِ فَغَل

ْ
ل َ  الْ

ُ
فْضَل

َ
وَ هُمْ أ

 
ً
گرامی‌تر از )حضرت( علی، فاطمه، حسن و حسین؟عهم؟ سراغ داشت، حتما

کرد  آنان به مباهله با نصارا بروم؛ اما به من امر  به من دستور می‌داد به‌وسیله 

یرا که ایشان برترین خلق خدا هستند و من  تنها به‌همراه ایشان به مباهله بروم ز

به واسطه ایشان بر نصرانی‌ها پیروز و غالب شدم.

که حال پیامبر  کاظم؟ع؟  نقل می‌کند: هنگامی‌  یر از امام  7- عیسای ضر

اکرم؟صل؟ سنگین شد و خوف از دنیا رفتن ایشان بود؛ علی، فاطمه، حسن 

و حسین؟عهم؟ را نزد خویش خواند و دیگران را از اتاق بیرون کرد و از علی؟ع؟ 

خواست تا نزدیک او بیاید. آن‌گاه دست فاطمه زهرا؟ع؟ را گرفت و در دست 

علی؟ع؟ قرار داد درحالی‌که همگان گریه می‌کردند. آن‌گاه فرمود: 

وَ  الَلّٰه  فَاحْفَظِ  عِنْدَكَ،  دٍ؟صل؟  مَّ مَُ رَسُولِهِ  وَدیعَةُ  وَ  الِلّٰه  وَدیعَةُ  هٰذِهِ  سَنِ!  َ بَاالْ
َ
أ »یا 

وَّلیَن وَ 
َ ْ
ةِ مِنَ ال نَّ َ هْلِ الْ

َ
دَةُ نِساءِ أ ؛ هٰذِهِ وَ الِلّٰه سَیِّ هُ یا عَلُِّ

ُ
فاعِل

َ
كَ ل

َ
احْفَظْنی فیها وَ إِنّ

تُ 
ْ
ل
َ
وْضِعَ حَتّٰ سَأ َ غَتْ نَفْسی هٰذَا الْ

َ
ما وَ الِلّٰه ما بَل

َ
ىٰ، أ بْر

ُ
ك

ْ
یَُ ال ینَ، هٰذِهِ وَ الِلّٰه مَرْ خِر

ْ
ال

مَرْتُا 
َ
مَرَتْكَ بِهِ فاطِمَةُ؟عها؟، فَقَدْ أ

َ
‏ انْفُذْ لِا أ تُهُ. یا عَلُِّ

ْ
ل
َ
عْطَانی ما سَأ

َ
مْ فَأ

ُ
ك

َ
ا وَ ل

َ
الَلّٰه ل

ئل الإمامة )ط - الحدیثة(، ص106. 1 . دلا
2 . ینابیع المودة، ص131.
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وَ  ابْنَتی فاطِمَةُ  عَنْهُ  رَضِیَتْ  نْ  عَمَّ راضٍ  نّ 
َ
أ عَلُِّ  یا  مْ 

َ
اعْل وَ   .

ُ
جَبْرَئیل بِا  مَرَ 

َ
أ شْیاءَ 

َ
بِأ

نْ   لَِ
ٌ

یْل ها وَ وَ
َ

ها حَقّ نِ ابْتَزَّ  لَِ
ٌ

یْل مَها وَ وَ
َ
نْ ظَل  لَِ

ٌ
یْل ! وَ تُهُ. یا عَلُِّ

َ
بّ وَ مَلائِك كَذلِكَ رَ

وَ  ها 
َ
نْ شاقّ لَِ  

ٌ
یْل وَ وَ  ها 

َ
آذىٰ خَلیل نْ  لَِ  

ٌ
یْل وَ وَ  قَ بابَا  حْرَ

َ
أ نْ  لَِ  

ٌ
یْل وَ وَ  هَتَكَ حُرْمَتَا 

 الِلّٰه؟صل؟ وَ ضَمَّ فاطِمَةَ 
ُ

اهُمْ رَسُول َّ سَّ ُ
مْ بَری‏ءٌ وَ هُمْ مِنّ بُرَآءُ. ث هُمَّ إِنّ مِنُْ

ّٰ
لل

َ
زَها. ا بارَ

مٌ وَ زَعیٌم 
ْ
نْ شایَعَهُمْ سِل مْ وَ لَِ ُ هُمَّ إِنّ لَ

ّٰ
لل

َ
: ا

َ
؟عهم؟ وَ قال سَیَْ ُ سَنَ وَ الْ َ  وَ الْ

ً
یْهِ وَ عَلِیّا

َ
إِل

مْ  رَ عَنُْ
َ

خّ
َ
وْ تَأ

َ
مَهُمْ أ

َ
مَهُمْ وَ تَقَدّ

َ
نْ عاداهُمْ وَ ظَل ةَ وَ عَدُوٌّ وَ حَرْبٌ لَِ نَّ َ ونَ الْ

ُ
مْ یَدْخُل ُ نَّ

َ
بِأ

َّ لا  ُ
رْضٰى حَتّٰ تَرْضٰى، ث

َ
َّ وَ الِلّٰه یا فاطِمَةُ لا أ ُ

. ث ونَ النّارَ
ُ
مْ یَدْخُل ُ نَّ

َ
مْ، زَعیٌم بِأ وَ عَنْ شیعَتِِ

رْضٰى حَتّٰ تَرْضٰى.« 1
َ
َّ لا وَ الِلّٰه لا أ ُ

رْضٰى حَتّٰ تَرْضٰى، ث
َ
وَ الِلّٰه لا أ

 ، ای اباالحسن! این فاطمه؟عها؟ امانت خدا و امانت رسول خداست نزد تو

را انجام  کار   تو این 
ً
ما

ّ
که مسل کن و می‌دانم  ادا  او  باره  پس حق خدا و مرا در

می‌دهی. به خدا قسم این بانوی بزرگ همه اهل عالم است. به خدا سوگند 

آنکه از خدا  کبری است. به خدا قسم جانم به اینجا نرسیده مگر  این مریم 

زانی داشته است. ای علی!  برای او و برای شما هرچه خواستم، خدا به من ار

که جبرئیل مرا  کن. من به فاطمه؟عها؟ دستوراتی داده‌ام  امر فاطمه؟عها؟ را اجرا 

که فاطمه‌ام از او راضی باشد  که من راضیم از هر  کرده بود. بدان  آنها امر  به 

که به او ظلم  کسی  گونه‌اند. وای بر  و پروردگار من و فرشتگانش همه همین 

که به او بی‌احترامی  کسی  که حق او را از او بگیرد. وای بر  کسی  کند. وای بر 

کند. وای بر کسی که درب خانه‌اش را آتش بزند. وای بر کسی که همسرش را 

بیازارد. وای بر کسی که با او دشمنی و مقابله کند. خدایا من از چنین افرادی 

بیزارم و آنان هم از من بیزارند.

ج‏22،  بیــروت(،  الأنــوار )ط -  ج‏2، ص92؛ بحــار  التقدیــم،  إلــى مســتحقی  المســتقیم  الصــراط   .  1
.484 ص
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؟صل؟ نام آن حضرات را برده و همه آنها را به خود چسبانیده و  سپس پیامبر

فرمودند: خدایا من برای ایشان و برای پیروان‌شان در صلح و صفایم و ضامنم 

که با  کسانی  آنها وارد بهشت خواهند شد؛ و دشمن و در جنگم با  به اینکه 

آنان ستم نمایند و از ایشان و پیروان ایشان پیشی  کنند و بر  ایشان دشمنی 

آن‌گاه  آتش خواهند شد.  آنها وارد  بگیرند یا عقب بیفتند و ضامنم به اینکه 

راضی  تو  تا  نمی‌شوم  راضی  کسی  از  من  سوگند،  خدا  به  فاطمه!  ای  فرمود: 

کسی راضی نمی‌شوم تا تو راضی شوی. به خدا  شوی. به خدا سوگند من از 

سوگند من از کسی راضی نمی‌شوم تا تو راضی شوی.

رسول  که  هنگامی  می‌کند:  نقل  پــدرش  از  ؟عهما؟  جعفر بن  موسی  امــام   -8

گریه می‌کرد،  خدا؟صل؟ در بستر بیماری بود و حضرت زهرا؟عها؟ از فراق پدر 

قَدْ بَكىٰ‏ لِبُكائِكِ‏ عَرْشُ 
َ
قِّ ل َ ذی بَعَثَنی بِالْ

َّ
پیامبر اکرم؟صل؟ به ایشان فرمود: »وَ ال

ذی 
َّ
رَضُونَ وَ ما فیِهما. یا فاطِمَةُ! وَ ال

َ ْ
ماواتِ وَ ال ةِ وَ السَّ

َ
لائِك َ هُ مِنَ الْ

َ
الِلّٰه وَ ما حَوْل

ها 
ُ
قِ الِلّٰه یَدْخُل

ْ
 خَل

ُ
وَّل

َ َ
كِ ل

َ
ها وَ إِنّ

َ
دْخُل

َ
لائِقِ حَتّٰ أ َ  الْ

َ
ةُ عَل نَّ َ قَدْ حُرِّمَتِ الْ

َ
‏ ل قِّ َ بَعَثَنی بِالْ

بَعْدی.«1سوگند به خدایی که مرا بر حق مبعوث کرده است، به یقین عرش خدا 

و آنچه اطراف آن است از فرشتگان و آسمان‌ها و زمین و آنچه در آسمان‌ها و 

که مرا  گریه می‌کنند. ای فاطمه! سوگند به خدایی  یۀ تو  گر زمین است، برای 

آنکه من  آفریدگان حرام است تا  کرده است، بهشت بر همه  به حق مبعوث 

 تو اولین کسی از خلق خدا هستی که پس از من 
ً
ما

ّ
داخل بهشت بشوم و مسل

وارد بهشت می‌شوی.

فرمود:  حضرت  آن  که  کــرده  نقل  اکــرم؟صل؟  پیامبر  از  فارسی  سلمان   -9

 . بْغَضَها فَهُوَ فِ النّارِ
َ
أ وَ مَنْ  ةِ مَعی  نَّ َ حَبَّ فاطِمَةَ ابْنَتی فَهُوَ فِ الْ

َ
أ مانُ! مَنْ 

ْ
»یا سَل

1 . بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج‏22، ص491.
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قَبْرُ )وَ 
ْ
وْتُ وَ ال َ یْسَرُها:( الْ

َ
واطِنِ أ َ ‏ فاطِمَةَ؟عها؟ یَنْفَعُ فی مِائَةٍ )مِنَ الْ مانُ!‏ حُبُّ

ْ
یا سَل

نْ رَضِیَتِ )ابْنَتی عَنْهُ( رَضیتُ  َ َ
سابُ(؛ ف ِ

ْ
عَرْضُ وَ ال

ْ
راطُ )وَ ال حْشَرُ وَ الصِّ َ یزانُ‏( وَ الْ

ْ
ال

یْهِ 
َ
یْهِ فاطِمَةُ؟عها؟ غَضِبْتُ عَل

َ
عَنْهُ وَ مَنْ رَضیتُ عَنْهُ رَضَِ الُلّٰه عَنْهُ وَ مَنْ غَضِبَتْ عَل

ها 
َ
بَعْل یَظْلِمُ  وَ  نْ یَظْلِمُها  لَِ  

ٌ
یْل وَ مَانُ! 

ْ
یْهِ. یا سَل

َ
یْهِ غَضِبَ الُلّٰه عَل

َ
وَ مَنْ غَضِبْتُ عَل

تَا.«1 ای سلمان! هر کس  یَّ نْ یَظْلِمُ شِیعَتَا وَ ذُرِّ  لَِ
ٌ

یْل ؟ع؟ وَ وَ
ً
ؤْمِنِیَن‏[ عَلِیّا ُ مِیرَالْ

َ
]أ

 او در بهشت با من خواهد بود 
ً
ما

ّ
دخترم فاطمه را دوست داشته باشد، مسل

محبت  سلمان!  ای  است.  دوزخ  او  جای   
ً
قطعا کند،  دشمنی  او  با  که  هر  و 

هنگام  آنها  آسان‌ترین  که  می‌باشد  سودمند  جایگاه  یکصد  در  فاطمه؟عها؟ 

و هنگام  از صراط  گذر  روز قیامت، هنگام  کنار میزان اعمال،   ، قبر مرگ، در 

حساب است. هر کس فاطمه؟عها؟ از او راضی و خشنود باشد، من نیز از وی 

او راضی است و  از  او راضی باشم، خدا  از  کس من  و هر  راضی و خشنودم 

فاطمه؟عها؟ بر هر کسی خشمگین باشد، من بر او خشمگینم و هر کس من از 

او خشمگین باشم، خدا از او خشمگین خواهد بود. ای سلمان! وای بر کسی 

که  کسی  کند. وای بر  که به فاطمه و همسر او امیرالمؤمنین؟عهما؟ ظلم و ستم 

بر شیعیان و فرزندان فاطمه؟عها؟ ظلم و ستم کند.

گفت حجاج بن یوسف درباره حدیث عایشه  که  10- روایت شده از انس 

که نزد حضرت فاطمه؟عها؟ دختر  که موضوع عایشه و دیگی  کرد  از من سؤال 

رسول خدا؟صل؟ دیده بود و او آن دیگ را با دستش حرکت می‌داد، چیست؟ 

گفتم: آری خدا امر شما را اصلاح کند؛ من وارد شدم بر فاطمه؟عها؟ درحالی‌که 

یره  یره درست می‌کرد. حر او برای حسن و حسین؟عهما؟ با آرد و شیر و روغن، حر

در میان دیگ و روی آتش در حال جوشیدن بود و فاطمه؟عها؟ آن را با دستان 

ئمة؟عهم؟، ص126. 1 . مائة منقبة من مناقب أمیرالمؤمنین و الأ
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خودش به هم می‌زد درحالی‌که دیگ بر روی آتش، بسیار داغ شده بود. عایشه 

او با هول و هراس خارج شد و نزد پدرش رفت و به پدرش  از نزد  به سرعت 

گفت:

قِدْرُ 
ْ
قِدْرِ وَ ال

ْ
 فِ ال

ُ
یْتُا وَ هِیَ تَعْمَل

َ
؛ رَأ

ً
 عَجیبا

ً
مْرا

َ
هْراءِ أ یْتُ مِنْ فاطِمَةَ الزَّ

َ
بَهْ! إِنّ رَأ

َ
»یا أ

مْرٌ 
َ
كْتُمی، فَإِنَّ هٰذا أ ةَ ا ا: یا بُنَیَّ

َ
 ل

َ
قِدْرِ بِیَدِها. فَقال

ْ
رِّكُ ما فِ ال

َ ُ
 النّارِ یَغْلِ وَ هِیَ ت

َ
عَل

: إِنَّ النّاسَ 
َ

َّ قال ُ
یْهِ، ث

َ
ثْنٰى عَل

َ
دَ الَله وَ أ نْبَرَ وَ حَِ ِ

ْ
 الِله؟صل؟ فَصَعِدَ ال

ُ
غَ رَسُول

َ
عَظیٌم! فَبَل

ةِ وَ اصْطَفانی 
َ
سال ذی بَعَثَنی بِالرِّ

َّ
، وَ ال قِدْرِ وَ النّارِ

ْ
وْا مِنَ ال

َ
وُنَ ما رَأ ثِر

ْ
یَسْتَعْظِمُونَ وَ یَسْتَك

مِ فاطِمَةَ وَ دَمِها وَ شَعْرِها وَ عَصَبِا وَ فَطِمَ  ْ مَ الُله تَعالَ النّارَ عَلٰى لَ قَدْ حَرَّ
َ
ةِ ل بُوَّ بِالنُّ

قَمَرُ 
ْ
مْسُ وَ ال

َ
نَّ مِنْ نَسْلِ فاطِمَةَ مَنْ تُطیعُهُ النّارُ وَ الشّ

َ
تَا وَ شیعَتَا. أ یَّ مِنَ النّارِ ذُرِّ

نْبیاءُ بِعُهُودِها 
َ ْ
یْهِ ال

َ
یْفِ وَ تُوافٰی إل نَّ بَیَْ یَدَیْهِ بِالسَّ ِ

ْ
 وَ تُضْرَبُ ال

ُ
بال ِ

ْ
جُومُ وَ ال وَ النُّ

 
َ

نْ شَكّ  لَِ
ُ

وَیْل
ْ
ل
َ
ماءِ بَرَكاتُ ما فیها. ا یْهِ مِنَ السَّ

َ
 عَل

ُ
ل كُنُوزَها وَ تُنْزَ رْضُ 

َ ْ
یْهِ ال

َ
مُ إل

ّ
وَ تُسَلِ

نَّ لِفاطِمَةَ یَوْمَ 
َ
دِها. أ

ْ
ْ یَرْضِ بِإِمامَةِ وُل ها وَ لَ

َ
عَنَ الُله مَنْ یُبْغِضُ بَعْل

َ
فی فَضْلِ فاطِمَةَ، ل

عُ عَلٰى رَغْمِ 
َ

بِّ وَ تَشْفَعُ فَتُشَفّ
َ
نَّ فاطِمَةَ تُدْعىٰ فَتُل

َ
 وَ أ

ً
 و لِشیعَتِا مَوْقِفا

ً
قیامَةِ مَوْقِفا

ْ
ال

 راغِمٍ.«1
ّ

كُلِ

! من از فاطمه زهرا؟عها؟ چیز عجیبی مشاهده کردم؛ دیدم درحالی‌که  ای پدر

او  به  پــدرش  مــی‌زد!  برهم  را  آن  دستش  با  او  می‌جوشید،  آتش  روی  بر  دیگ 

گفت: دخترم این مسئله بسیار بزرگی است؛ آن را پنهان کن و برای کسی بازگو 

مکن. این خبر به رسول خدا؟صل؟ رسید. حضرت بر روی منبر رفت و حمد 

پنداشتند  یاد  ز و  دانستند  بزرگ  مردم  از  بعضی  فرمود:  و  گفت  الهی  ثنای  و 

کرده و برای  که مرا به رسالت مبعوث  آنچه دیدند از دیگ و آتش. به خدایی 

نبوت برگزیده، به یقین خدای متعال آتش را بر گوشت، خون، موی و رگ‌های 

1 . الثاقب فی المناقب، ص293.
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به  و  آتش دور ساخته  از  را  و شیعیانش  و نسل  کرده است  فاطمه؟عها؟ حرام 

آتش، خورشید، ماه، ستارگان  که  آمد  کسی خواهد  از نسل فاطمه؟عها؟  یقین 

کوه‌ها از او اطاعت می‌کنند و در پیشِ روی او جنّ با دشمنانش با شمشیر  و 

و  می‌کنند  وفــا  وی  با  عهدشان  به  گذشته  انبیای  و  پیامبران  و  می‌جنگند 

یادی نازل  گنج‌هایش را به او تسلیم می‌نماید و از آسمان بر او برکات ز زمین 

تردیدی  و  شک  فاطمه؟عها؟  برتری  و  فضیلت  در  که  کسی  بر  وای  می‌شود. 

داشته باشد. خدای متعال لعنت کرده کسی که با همسر او علی؟ع؟ دشمنی 

کند و به امامتش و امامت فرزندانش خشنود نباشد. به یقین برای فاطمه؟عها؟ 

والایی خواهد  نیز جایگاه  برای شیعیانش  و  روز قیامت جایگاهی است  در 

و  می‌گوید،  لبیک  و  می‌شود  خوانده  قیامت  روز  در  فاطمه؟عها؟   
ً
ما

ّ
مسل و  بود 

شفاعت می‌کند و شفاعت او به رغم هر مخالفی پذیرفته خواهد شد.

یقَةُ  دِّ الصِّ هِــیَ  »وَ  فرمود:  که  کــرده  روایــت  صــادق؟ع؟  امــام  از  ابوبصیر   -11

لٰی[« 1به یقین حضرت فاطمه؟عها؟،  و
ُ ْ
 ]ال

ُ
وَل

ُ ْ
ونُ ال قُرُ

ْ
ىٰ، وَ عَلٰى‏ مَعْرِفَتِا دارَتِ‏ ال بْر

ُ
ك

ْ
ال

نموده  گــردش  او  معرفت  محور  بر  نخستین  قرن‌های  و  است  کبری  صدیقه 

است.

که می‌گوید: رسول الله؟صل؟ فرمودند:  کرده  ابن عباس نقل  از  12- مجاهد 

 الِلّٰه، 
ُ

دٌ رَسُول مَّ  الُلّٰه، مَُ
ّ

تُوبًا: لا إِلهَ إِل
ْ

ةِ مَك نَّ َ یْتُ عَلٰى بابِ الْ
َ
ماءِ، رَأ ةَ عُرِجَ بی إِلَ السَّ

َ
یْل

َ
»ل

عنَةُ 
َ
سَیُن صَفْوَةُ الِله، فاطِمَةُ خِیَرَةُ الِله، عَلٰى باغِضِهِم ل ُ سَنُ وَ الْ َ عَلٌِّ حُبُّ الِله، وَ الْ

بر درب بهشت نوشته  بردند، دیدم  برای معراج  آسمان  که مرا به  الِله«2 شبی 

بود: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی حُبّ الله، حسن و حسین برگزیده خدا 

1 . أمالی طوسی، ص668.
2 . تاریخ بغداد، ج1، ص274.
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و فاطمه اختیار شده خدا، بر دشمنانشان لعنت خدا.

که فاطمه؟عها؟ دختر رسول خدا؟صل؟  ابن عباس می‌گوید: هنگامی   -13

لُله 
َ
دُ! ا مَّ »یا مَُ گفت:  متولد شد، نامش را منصوره نهادند. جبرئیل نازل شد و 

حَبُّ إلََّ مِنْا، وَ 
َ
ودٌ أ

ُ
: ما وُلِدَ مَوْل

ُ
لامَ، وَ هُوَ یَقُول ودَكَ السَّ

ُ
ئُ مَوْل لامَ، وَ یُقرِ یُقرِئُكَ السَّ

.«1 ای  ا تَفْطِمُ شیعَتَا مِنَ النّارِ نَّ
َ
اها فاطِمَةَ، لِ یتَا، سَّ

ا سََّ ّ بَا بِاسْمٍ خَیرٌ مِ
َ

قّ
َ
ا قَدْ ل نَّ

َ
أ

محمد! خدا تو را سلام رسانده و بر مولود تو نیز سلام رسانده و فرموده: هیچ 

از  بهتر  نامی  او  برای  خدا  و  نیست.  مولود  این  از  محبوب‌تر  من  نزد  مولودی 

که او  یرا  که تو بر او نهاده‌ای، قرار داده؛ خدا نام او را فاطمه قرار داد ز آن نامی 

شیعیانش را از آتش دوزخ جدا می‌کند.

 بِرَسُولِ الِله؟صل؟ 
ًّ

تًا وَ هَدْیًا وَ دَل شْبَهَ سَْ
َ
حَدًا كانَ أ

َ
یْتُ أ

َ
14- عایشه می‌گوید: »ما رَأ

سَها فی 
َ
جْل

َ
ها وَ أ

َ
ل خَذَ بِیَدِها وَ قَبَّ

َ
یْا فَأ

َ
یْهِ، قامَ إِل

َ
تْ عَل

َ
كانَتْ إِذا دَخَل مِنْ فاطِمَةَ؟عها؟؛ 

لِسِها«2  سَتْهُ فی مَْ
َ
جْل

َ
تْهُ وَ أ

َ
ل خَذَتْ بِیَدِهِ فَقَبَّ

َ
یْهِ فَأ

َ
یْا، قامَتْ إِل

َ
 عَل

َ
لِسِهِ، وَ كانَ إِذا دَخَل مَْ

هیچ کسی را شبیه‌تر به رسول خدا؟صل؟ از جهت هیئت، )شکل و شمایل(، 

راه و روش و رفتار مانند فاطمه؟عها؟ ندیدم؛ پیوسته وقتی فاطمه؟عها؟ بر رسول 

می‌خواست،  پا  به  او  استقبال  به  اکرم؟صل؟  پیامبر  می‌شد،  وارد  خدا؟صل؟ 

دست او را می‌بوسید و در جای خودش می‌نشاند. وقتی پیامبر خدا؟صل؟ بر 

فاطمه؟عها؟ وارد می‌شد، فاطمه؟عها؟ از جای خود بلند شده، دست پدرش را 

می‌بوسید و او را در جای خویش قرار می‌داد.

که  کلماتی  مــورد  در  رســول خــدا  از  کــردم  ابــن عباس می‌گوید: ســؤال   -15

شد؛  پذیرفته  توبه‌اش  آنها  وسیله  به  تا  آموخت  پروردگارش  از  آدم  حضرت 

1 . میزان الاعتدال، ج3، ص438.
2 . ذخائر العقبی، ص40.
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؟عهم؟  سَیِْ ُ سَنِ وَ الْ َ دٍ وَ عَلٍِّ وَ فاطِمَةَ وَ الْ مَّ قِّ مَُ  بَِ
َ

ل
َ
پیامبر اکرم؟صل؟ فرمود: »سَأ

آدم، خدا را به حقّ محمد، علی، فاطمه،  یْهِ«1 حضرت 
َ
َّ فَتابَ عَل َ

 تُبْتَ عَل
ّ

إِل

؛ آن‌گاه خدا توبه‌اش  حسن و حسین؟عهم؟  سوگند داد که خدایا توبه مرا بپذیر

را پذیرفت.

؟صل؟ قُدّامَها وَ  بُِّ كانَ النَّ  ، تْ فاطِمَةُ إِلٰى عَلٍِّ
َ
ا زُفّ ّ 16- ابن عباس می‌گوید: »لَ

حُونَ الَله  فَها، یُسَبِّ
ْ
كٍ خَل

َ
فَ مَل

ْ
ل
َ
 عَنْ یَسارِها وَ سَبْعُونَ أ

ُ
 عَنْ یَینِا، وَ میكائِیل

ُ
یل جِبْرِ

.«2 شبی که حضرت فاطمه؟عها؟ به خانه علی؟ع؟  فَجْرُ
ْ
عَ ال

َ
سُونَهُ حَتّٰ طَل وَ یُقَدِّ

رفت، پیامبر خدا؟صل؟ پیش روی، جبرائیل سمت راست، میکائیل سمت 

این  کردند.  همراهی  را  فاطمه؟عها؟   ، سر پشت  در  فرشته  هــزار  هفتاد  و  چپ 

فرشتگان تا طلوع فجر خدا را تسبیح و تقدیس می‌نمودند.

حضرت فاطمه؟عها؟ از معراج تا بهشت در کتاب‌های اهل سنت

از خلاصه تعدادی از فرمایشات پیامبر گرامی اسلام؟صل؟ که در کتاب‌های 

خاصّ  میوه‌های  حاصل  فاطمه؟عها؟  که:  می‌آید  به‌دست  آمــده،  سنت  اهل 

و  کــرد  پــدرش؟صل؟ عطا  به  مــعــراج، خــدای متعال  در شب  که  بــود  بهشتی 

آنها فاطمه‌اش را می‌بویید و می‌بوسید؛3 و  پیوسته رسول خدا؟صل؟ به شوق 

یه‌ای است به شکل آدمی، و از تمام آلودگی‌های  می‌فرمود: دخترم فاطمه حور

و  فرزندان   ، او خدا  که  یعنی  اســت؛  فاطمه  نامش  اســت.  منزّه  و  ک  پا بشری 

آتش جهنم رهایی بخشیده،4 او سیّده، خاتون و بانوی بزرگ  دوستانش را از 

، ج1، ص147. 1 . الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور
2 . تاریخ بغداد، ج5 ، ص211.

3 . ذخائر العقبی، ص36؛ مستدرک صحیحین 3 /156. 
4 . تاریخ بغداد 331/13؛ ذخائر العقبی، ص26؛ الصواعق، ص96. 
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همه زنان عالم هستی در دنیا و آخرت و در بهشت است.1

هنگام تولدش خدای متعال برایش سلام رسانده و رسول خدا؟صل؟ او را 

منصوره نامید؛2 یعنی یاری شده خدا.

خلق  بهترین  عرش،  ساق  بر  را  فرزندانش  و  ، همسر  پدر  ، او متعال  خدای 

خدا معرفی کرده است.3 و نامش را به عنوان پسندیده و اختیار شده از سوی 
خدا، به روی درب‌های بهشت نوشته است.4

رســول  پـــدرش  از  غیر  فــاطــمــه؟عها؟  از  بــرتــر  را  کسی  مــن  مــی‌گــویــد:  عایشه 

از او  ؟صل؟ وارد می‌شد، حضرت  خدا؟صل؟ ندیدم.5 پیوسته وقتی بر پیامبر
استقبال می‌کرد و دستش را می‌بوسید و او را بر جای خود می‌نشاند.6

یشه شجره طیبه در قرآن و مایه بارآوری کلمه و شجره  رسول خدا؟صل؟ او را ر
، فاطمه؟عها؟ است.7 طیبه می‌دانست و می‌فرمود: مراد از مشکوة در آیه نور

آیه تطهیر پیوسته )حداقل شش ماه(  پیامبر اکرم؟صل؟ پس از نازل شدن 

درب  آن  اطــراف  را  دستانش  و  رفته  فاطمه؟عها؟  خانه  درب  به   ، نماز هنگام 

می‌گذاشت و پس از سلام، آیه تطهیر را در حق اهل آن خانه تلاوت می‌فرمود 
و ایشان را به نماز دعوت می‌نمود.8

1 . حلیة الاولیاء 42/2؛ استیعاب 750/2؛ صحیح ترمذی 197/13.
2 . میزان الاعتدال ۲۶/2.

3 . بحر المعارف همدانی، ص۴۲۸.
4 . تاریخ بغداد ۱/ ۲۵۹.

5 . سیرة حلبی ۵۶/۲.
6 . ذخائر العقبی، ص۴۰؛ عقد الفرید ۲/۳؛ مطالب السئول، ص۷.

7 . مناقب ابن مغازلی، ص۳۱۷.
8 . شواهد التنزیل، ص۳۸۱.
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به  وادار  و  شکست  درهم  را  نجران  نصارای  مباهله،  صحنه  در  حضورش 

عقب‌نشینی کرد.1 بردن نامش سبب پذیرفته شدن توبه آدم؟ع؟ شد.2 با نازل 

بر  برای همیشه  و فرزندان و همسرش  او  آیه مــودّت، دوستی و محبّت  شدن 

که دوستی‌اش مایه نجات و دشمنی‌اش سبب  گشت  همه مسلمین واجب 
کت و سقوط در عذاب گردید.3 هلا

گرامی اسلام؟صل؟ فرمود: محبت فاطمه؟عها؟ در یکصد جا دادرس  رسول 

، صراط و حساب  ، محشر محبّین است که آسان‌ترین آنها به‌هنگام مرگ، قبر

است؛ در قیامت دوستانش با من محشور می‌شوند و دشمنانش محکوم به 

، فرزندان و دوستان او ستم  آتش جهنم خواهند بود و هر کس به فاطمه، شوهر
کند، به سخت‌ترین عذاب الهی )ویل( گرفتار خواهد شد.4

وا  مَ�نُ
آ
�  �نَ �ی �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ی

أَ
ا � یِّ �ی �ب

 یال�نَّ
َ
و�نَ عَل

ُّ
صَل ُ هُ �ی �تَ

َ
ک �نَّ الَله وَ مَلا�ئِ با نازل شدن آیه صلوات >�إِ

که خدای متعال با همه فرشتگانش،  <5 معلوم شد 
ً
ما سْل�ی

مُوا �تَ ِ
ّ
هِ وَسَ ل �یْ

َ
وا عَل

ُّ
صَل

مسلمین  همه  بر  همیشه  بــرای  و  می‌فرستند  صلوات  و  درود  او  بر  پیوسته 

فرزندانش  و  همسر   ، پدر فاطمه؟عها؟،  بر  نماز  غیر  و  نماز  در  که  شد  واجب 

صلوات بفرستند6 و تسلیم امر ایشان باشند.

خدای  و  پذیرفت  نهایی  یه  مهر عنوان  به  را  امّت  گنهکاران  از  شفاعت  او 

به  شهادتش  شب  در  حضرت؟عها؟  آن  و  فرستاد  را  مهرنامه‌اش  ورقــه  متعال 

1 . ذخائر العقبی، ص۲۵.
2 . در المنثور 147/1.

کشاف. 3 . تفسیر 
4 . ینابیع المودة، ص۲۶۳؛ مقتل خوارزمی، ص۵۹.

5 . احزاب: 56.
کبیر فخر رازی 166/27؛ صواعق، ص146.  6 . تفسیر 
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حضرت علی؟ع؟ وصیت کرد که مهرنامه را با او دفن کند. 1

علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  خانه  به  فاطمه؟عها؟  که  شبی  می‌گوید:  عباس  ابن 

در  میکائیل  راســت،  سمت  از  جبرئیل  روی،  پیش  از  ؟صل؟  پیامبر می‌رفت، 

جانب چپ و هفتاد هزار فرشته دیگر که تا طلوع صبح تسبیح و تقدیس خدا 

می‌کردند، همه و همه او را همراهی می‌کردند.2 

متعال  ــدای  خ توسط  ابــتــدا  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  بــا  ازدواجـــش  و  عقد 

رسول  نزد  فرشته‌ای  سپس  و  گرفت3  انجام  ئکه  ملا حضور  در  آسمان‌ها  در 

من  می‌گوید:  و  می‌رساند  سلام  تو  به  متعال  خدای  گفت:  و  آمد  خدا؟صل؟ 

امر  نیز  تو  اینک  کــردم،  برقرار  اعلی  ملأ  در  را  علی؟ع؟  با  فاطمه؟عها؟  ازدواج 
ازدواج آنها را در زمین برقرار کن.4

او در شب زفاف پیراهن نویش را به سائل داد و در عوض، جبرئیل از طرف 

خدای متعال برای او سلام آورد و پیراهن بهشتی به او هدیه کرد که درخشش 

نورش، زنان اطراف را به گفتن شهادتین وادار کرد.5 

او غذای فرزندانش را به مهمان سرزده داد و خود، همسر و فرزندانش گرسنه 

روز  سه  شــد.6  نــازل  آنها  شــأن  در  ــه8(  آی  ، حشر )ســوره  ایثار  آیــه  و  خوابیدند 

آیاتی از سوره هل أتی  پی افطارشان را به مسکین، یتیم و اسیر دادند و  پی‌در

1 . اخبــار الــدول و آثــار الأول )احمــد دمشــقی(، ص۸۸؛ تجهیــز الجیــش )امــان الله دهلــوی(، خطــی، 
ص۱۰۲.

2 . تاریخ بغداد 7/5. 
3 . شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید 193/9.

4 . ذخائر العقبی، ص31 و 32. 
5 . نزهة المجالس )صفوری( 226/2. 

6 . شواهد التنزیل 246/2 - 247. 
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در حقشان نازل شد.1

هنگامی که از کار منزل و دسداس گندم و جو خسته شد و خوابش برد، به 

گندم‌ها و جوها کرد2 و چندین  گشتن و خرد کردن  امر خدا دسداس شروع به 

آسمانی  مائده  همراهانش  و  او  بــرای  سجاده‌اش  کنار  در  متعال  خــدای  بار 
فرستاد.4-3

خشمگین  سبب  فاطمه؟عها؟  شــدن  خشمگین  فرمود:  خــدا؟صل؟  رســول 

شدن خدا و رسول خداست و خشنودیش خشنودی خدا و رسول خداست. 

آزرده  مرا  کند،  اذیت  را  او  که  روح من است، هر  و  پاره تن من5 بلکه قلب  او 

است.6 به خاطر غضبش خدا غضب می‌کند و با رضایت او خدا هم راضی 
می‌شود.7

کند، به  کس به او اقتدا  او حجت خدا و صراط مستقیم الهی است و هر 

راه راست هدایت شده است.8 او پاره‌ای از وجود من و نور دیدگان من است.

آزرده  را  او  هرچه  و  می‌کند  مسرور  مرا  کند،  مسرور  را  او  هرچه  فرمود:  نیز  و 

خاطر سازد، مرا آزرده می‌کند. من دوست دوستان ایشان و دشمن دشمنانشان 

1 . روح المعانی آلوسی 158/29.
2 . لسان المیزان 65/5. 

3 . ذخائر العقبی، 47-45. 
، ص۴؛ اســد الغابــه ۵/ ۵۲۲؛ ذخائــر العقبــی، ص۳۹؛ التذکــرة، ص۲۲۰؛ صحیــح  4 . معجــم الکبیــر

بخــاری ۵/ ۳۹.
5 . سنن نسائی، ص35. 

6 . نور الابصار شبلنجی، ص45؛ الفصول المهمّه، ص150. 
7 . فرائد السمطین 46/2. 

8 . شواهد التنزیل 58/1.
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هستم.1

هنگام عبورش از صحرای محشر به سوی بهشت از جانب عرش الهی ندا 

که در عرصه قیامت جمع شده‌اید، چشم‌هایتان را فرو  کسانی  می‌رسد: »ای 
بندید تا فاطمه؟عها؟ دختر محمد؟صل؟ عبور کند.«2

رسول خدا؟صل؟ فرمود: دخترم فاطمه؟عها؟ محشور می‌شود درحالی‌که یک 

می‌گوید:  و  می‌چسبد  الهی  عرش  قائمه  به  اوست،  به‌دست  خونین  پیراهن 

کن.« آن‌گاه  ! بین من و قاتل فرزند )یا فرزندان( من حکم  »ای عدل! ای جبّار
سوگند به پروردگار کعبه، خدا به نفع او حکم خواهد کرد.3

؟صل؟ وارد بهشت می‌شود و با  فاطمه؟عها؟ اول کسی است که پس از پیامبر

لبخند او و شوهرش همه بهشت روشن می‌گردد.4 و جایگاهش در بهشت نزد 
پدرش خواهد بود.5

که عده‌ای  آیا چنین شخصیتی سزاوار آن ‌همه ظلم و ستم   حال بفرمایید 

بر او روا داشتند، بود؟!

سرانجام ستمکاران

را  ــرا؟عها؟  زه حضرت  بر  ستمکاران  سرانجام  حدیث،  چند  ذکــر  با  اینک 

بررسی می‌کنیم:

در  فاطمه؟عها؟  دســت  درحالی‌که  آمــد  بیرون  منزل  از  خــدا؟صل؟  رســول   -1

1 . اهل البیت )توفیق ابوعلم(، ص124.
2 . شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید 193/9. 

3 . مقتل خوارزمی، ص۵۲.
4 . خصائص الکبری 2 /225؛ میزان الاعتدال 131/2.

5 . ینابیع المودّة، ص131. 
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ْ یَعْرِفْها فَهِیَ فاطِمَةُ  آن‌گاه فرمود: »مَنْ عَرَفَ هٰذِهِ فَقَدْ عَرَفَها وَ مَنْ لَ دستش بود؛ 

نْ آذاها فَقَدْ آذانی وَ  َ َ
، ف تی بَیَْ جَنْبََّ

َّ
وحِیَ ال بی وَ رُ

ْ
دٍ وَ هِیَ بَضْعَةٌ مِنّ وَ هِیَ قَل مَّ بِنْتُ مَُ

مَنْ آذانی فَقَدْ آذَى الَله.«‏1 هر کس این بانو را می‌شناسد که می‌شناسد، و هر کس 

نمی‌شناسد، بداند این فاطمه دختر محمّد؟صل؟ است. او پاره تن من است، 

او قلب من است، او روح من است، همان روحی که بین دو پهلوی من است. 

 
ً
ما

ّ
کرده و هر که مرا اذیت کند، مسل  مرا اذیت 

ً
ما

ّ
هر کس او را اذیت کند، مسل

خدا را اذیت کرده است.

 آزار دهندگان به آن حضرت با این آیات چه خواهند کرد که می‌فرماید: 

 
ً
ا �ن  مُه�ی

ً
ا ا�ب هُمْ عَ�ذ

َ
 ل

َ
عَدّ

أَ
رَة�ِ وَ � خ�ِ

�آ
ْ
ا وَ ال �ی

�نْ
ُ

ِ یالدّ
هُ �ف هُمُ اللّٰ عَ�نَ

َ
هُ ل

َ
و�نَ الَله وَ رَسُول

ذ�ُ ؤ�ْ ُ �نَ �ی �ی �ذ
َّ
�نَّ ال >�إِ

 
ً
ما

ْ �ث  وَ �إِ
ً
ا ا�ن هْ�ت ُ وا �ب

ُ
مَل دِ احْ�تَ �قَ وا �فَ سَ�بُ

رِ مَا اکْ�تَ �یْ
�غَ ا�تِ �بِ مِ�ن مُؤ�ْ

ْ
�نَ وَ ال �ی مِ�ن مُؤ�ْ

ْ
و�نَ ال

ذ�ُ ؤ�ْ ُ �نَ �ی �ی �ذ
َّ
* وَ ال

آنان را در  آزار می‌دهند، خدا  که خدا و پیامبر او را  کسانی  <2 بی‌گمان، 
ً
ا �ن �ی مُ�ب

و  است  ساخته  آمــاده  خفت‌بار  عذابی  برایشان  و  کرده  لعنت  آخرت  و  دنیا 

کسانی که مردان و زنان مؤمن را بی‌آنکه مرتکب )کار زشتی( شده باشند، آزار 

 تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته‌اند.
ً
می‌رسانند، قطعا

و این آیه که می‌فرماید:

اذیت  را  خدا  رسول  که  آنان  مٌ‏<3  ل�ی
أَ
�  ا�بٌ عَ�ذ هُمْ 

َ
ل هِ  اللّٰ رَسُولَ  و�نَ 

ذ�ُ ؤ�ْ ُ �ی �نَ  �ی �ذ
َّ
ال >وَ 

ک برایشان اختصاص داده شده است. می‌کنند، عذابی دردنا

بــرای چه  ألیم و عــذاب مُهین  که عــذاب  کنیم  قــرآن بررسی  آیــات  باید در 

افرادی اختصاص داده شده است تا سرانجام آزار دهندگان حضرت زهرا؟عها؟ 

1 . نور الابصار شبلنجی، ص۵۲.
2 . احزاب: 57 و 58.

3 . توبه: 61.
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و غضبِ  ک عــذاب، غضبِ خداست  م اســت مــا
ّ
آنچه مسل روشــن شــود. 

خدای متعال به یک معنا در گرو غضب حضرت زهرا؟عها؟ است.

لِغَضَبِکِ  یَغْضِبُ 
َ
ل تَعالٰی  الَله  إِنَّ  فاطِمَةُ،  »یا  فرمودند:  خدا؟صل؟  پیامبر   -2

تو  غضب  بــه  تعالی  و  تــبــارک  خــدای   
ً
قطعا فاطمه!  ای  کِ«1  ــا ــرِض لِ یَـــرضٰی  وَ 

ک و به خشنودی تو خشنود می‌گردد. غضبنا

3- جــابــر بــن عــبــدالله انــصــاری مــی‌گــویــد: حــضــرت فاطمه؟عها؟ بــر رســول 

خدا؟صل؟ وارد شد، درحالی‌که آن حضرت در سکرات موت بودند؛ او خودش 

کرده،  گریه می‌کرد. رسول خدا؟صل؟ چشمانش را باز  را روی پدر انداخت و 

نْ آذاكِ  َ َ
سْتَضْعَفَةُ بَعْدی، ف ُ نْتِ الْ

َ
ومَةُ بَعْدی وَ أ

ُ
ظْل َ نْتِ الْ

َ
ة! أ سپس فرمود: »یا بُنَیَّ

نی وَ مَن‏  كِ فَقَدْ بَرَّ نی وَ مَنْ بَرَّ كِ فَقَدْ سَرَّ فَقَدْ آذانی وَ مَنْ غاظَكِ فَقَدْ غاظَنی وَ مَنْ سَرَّ

نْصَفَكِ‏ 
َ
نی وَ مَنْ قَطَعَكِ فَقَدْ قَطَعَنی وَ مَنْ‏ أ

َ
كِ فَقَدْ وَصَل

َ
جَفاكِ فَقَدْ جَفانی وَ مَنْ وَصَل

وحِیَ  نْتِ بَضْعَةٌ مِنّ وَ رُ
َ
نا مِنْكِ وَ أ

َ
كِ مِنّ وَ أ

َ
نّ

َ
مَنی، لِ

َ
مَكِ فَقَدْ ظَل

َ
نْصَفَنی وَ مَنْ ظَل

َ
فَقَدْ أ

تی.«2 ای دخترم! تو پس  مَّ
ُ
یكِ مِنْ أ و ظالِِ

ُ
شْك

َ
؟صل؟: إِلَ الِلّٰه أ

َ
َّ قَال ُ

. ث تی بَیَْ جَنْبََّ
َّ
ال

از من مظلوم واقع می‌شوی و مورد ستم قرار می‌گیری. هر کس تو را بیازارد، مرا 

و هر  آورده است؛  مرا به غضب  کند،  ک  را غضبنا تو  کس  و هر  آزرده است؛ 

کس تو را مسرور نمایند، مرا مسرور کرده است؛ و هر کس به تو نیکی کند، به 

کرده است؛ و هر  کند، به من جفا  کس به تو جفا  کرده است؛ و هر  من خوبی 

کس از تو  کرده است؛ و هر  کند، با من همراهی  کس با تو همراهی و محبت 

جدا شود، از من جدا شده است؛ و هر کس با تو انصاف به خرج دهد، با من 

یده است؛ و هر کس بر تو ظلم و ستم کند، بر من ظلم و ستم کرده  انصاف ورز

1 . مجمع الزوائد 203/9؛ ذخائر العقبی، ص82 و83؛ الصوائق المحرقه، ص105.
ئمة )ط - القدیمة(، ج‏1، ص498. كشف الغمة فی معرفة الأ  . 2
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یرا که تو از منی و من از تو هستم و تو پاره‌ای از وجود من و روح منی،  است؛ ز

درگــاه خدا شکایت  به  فرمود: من  دارم. سپس  پهلو  دو  بین  که  روحی  همان 

می‌کنم از آن افراد امتم که بر تو ستم روا می‌دارند.«

عده‌ای از علمای اهل سنت )مانند سُهیلی و دیگران( می‌گویند: از این‌گونه 

احادیث به‌دست می‌آید که هر کس به فاطمه؟عها؟ ناروا بگوید، کافر می‌شود.

ابن حجر می‌گوید: هرگونه کوتاهی و آزاری در حق فاطمه؟عها؟، آزردن رسول 

خداست و در دنیا کیفر و در آخرت عذاب شدید دارد.

که فاطمه؟عها؟ از  سُبکی می‌گوید: آنچه ما به آن متدیّن هستیم، این است 

مادرش خدیجه؟عها؟ و سپس عایشه برتر است.

ابن حجر این سخن سُبکی را تأیید نموده، می‌گوید: این بسیار واضح است 

و همه محققین همین را قبول دارند.

دیگر عالمان می‌گویند: هر کاری که فاطمه؟عها؟ را بیازارد، هرچند به خودی 

خود مباح باشد، باعث آزار رسول خدا؟صل؟ و حرام قطعی است.1 

4- یونس بن یعقوب که رضوان خدا بر او باد، می‌گوید: از امام صادق؟ع؟ 

عُونٌ مَنْ یَظْلِمُ 
ْ
عُونٌ مَل

ْ
 الِلّٰه؟صل؟: مَل

ُ
 جَدّی رَسُول

َ
که فرمود: »یا یُونُسُ! قال شنیدم 

كِ 
َ
ىٰ، فَل بُشْر

ْ
؟صل؟: یا فاطِمَةُ! ال

َ
َّ قال ُ

ها. ث
ُ
ها وَ یَقْتُل

َ
بَعْدی فاطِمَةَ ابْنَتی وَ یَغْصِبُا حَقّ

 
َّ

نَّ كُل
َ
وْ أ

َ
یكِ وَ شیعَتِكِ فَتَشْفَعیَن. یا فاطِمَةُ! ل حِبِّ مُودٌ تَشْفَعیَن فیهِ لُِ عِنْدَ الِلّٰه مَقامٌ مَْ

خْرَجَهُ الُلّٰه 
َ
كِ، ما أ

َ
كِ، غاصِبٍ ل

َ
ِ مُبْغِضٍ ل

ّ
كُل بَهُ، شَفَعُوا فی  كٍ قَرَّ

َ
 مَل

َّ
كُل نَبّیٍ بَعَثَهُ الُلّٰه وَ 

2».
ً
بَدا

َ
مِنَ‏ النّارِ أ

1 . فیض القدیر 421/4؛ ارشاد الساری 121/6. 
كنز الفوائد، ج‏1، ص149.  . 2
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نارضای


ت
 ی

حضرت فاطمه؟عها؟ از ستمگ













که  ای یونس! جدم رسول خدا؟صل؟ فرمود: ملعون است، ملعون است آن 

را غصب  و حقّش  مــی‌دارد  روا  و ستم  بر دخترم فاطمه؟عها؟ ظلم  از من  پس 

تو بشارت  بر  را به شهادت می‌رساند. سپس فرمود: ای فاطمه!  او  و  می‌کند 

و  برای دوستان  مقام  آن  در  و  داری  و جایگاه ستوده‌ای  مقام  نزد خدا  که  باد 

که خدا مبعوث  پیامبرانی  گر همه  ا شیعیانت شفاعت می‌کنی. ای فاطمه! 

و  تو  را مقرّب داشته، همگی در حق دشمن  آنها  که  و همه فرشتگانی  کرده، 

غاصب حق تو شفاعت کنند، هرگز خدا او را از آتش دوزخ بیرون نخواهد کرد.

نارضایتی حضرت فاطمه؟عها؟ از ستمگران 

؛  را نزد فاطمه ببر گفت: »ما  1- ابن قتیبه دینوری می‌گوید: عمر به ابوبکر 

او  اما  رفتند،  فاطمه؟عها؟  سراغ  به  دو  آن  نمودیم.«  خشمگین  را  او  ما   
ً
ما

ّ
مسل

آن  توسط  اصــرار  با  و  رفتند  نزد حضرت علی؟ع؟  آنها  نــداد.  قات  اجــازه ملا

صورت  فاطمه؟عها؟  حضرت  شدند،  وارد  وقتی  گرفتند.  ورود  اجازه  حضرت 

آنها را  گردانده و جواب سلام  آنان روی  گرفت و از  خویش را به سمت دیوار 

نداد. ابوبکر لب به سخن گشود ]و به خاطر غصب فدک عذرتراشی کرد.[

بگویم،  برایتان  خــدا؟صل؟  رســول  از  حدیثی  اگر  فرمود:  فاطمه؟عها؟  آن‌گــاه 

آیا  سوگند  خدا  به  را  شما  فرمود:  آری.  گفتند:  می‌کنید؟  عمل  و  می‌پذیرید 

من  رضایت  فاطمه؟عها؟  »رضایت  می‌فرمود:  خدا؟صل؟  رسول  که  نشنیدید 

دوست  را  فاطمه؟عها؟  دخترم  کس  هر  اســت،  من  غضب  او  غضب  و  است 

کند، مرا خشنود نموده و هر  او را خشنود  کس  بدارد، مرا دوست داشته و هر 

کس او را خشمگین نماید، مرا خشمگین کرده است.«

فاطمه؟عها؟  آن‌گاه  شنیدیم.  خدا؟صل؟  رسول  از  گفتید  آنچه  آری،  گفتند: 
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اولین عتا



ب

و خطاب 



ب 

ر مهاجمین





و  ک  مرا غضبنا  شما 
ً
ما

ّ
که مسل گواه می‌گیرم  را  و فرشتگانش  فرمود: من خدا 

 نزد 
ً
قات کنم، حتما گر پدرم را ملا خشمگین نمودید و مرا خشنود نکردید و ا

یه کرد. اما فاطمه؟عها؟ باز فرمود:  او از شما شکایت می‌کنم. ابوبکر شروع به گر
به خدا سوگند پس از هر نمازی تو را نفرین می‌کنم.1

2- در صحیح بخاری آمده که فاطمه؟عها؟ دختر رسول خدا؟صل؟ از دست 

ابوبکر خشمگین شد و با او قهر کرد و تا وفاتش با او حرف نزد.2 

می‌گوید:  خــود  گسترده  تحقیقات  از  پــس  معتزلی  الحدید  ابــی  ابــن   -3

با  و  کرد  و عمر غضب  ابوبکر  بر  که فاطمه؟عها؟  این است  نزد من  »صحیح 
همان حال از دنیا رفت و وصیت کرد که آن دو نفر بر او نماز نخوانند.«3

اولین عتاب و خطاب بر مهاجمین

حضرت فاطمه؟عها؟ مکرر نارضایتی خود را از همه غاصبین و طرفداران آنها 

اعلان کرد، از جمله هنگامی‌که به درب خانه‌اش هجوم بردند و می‌خواستند 

گذشته و آینده شوم  کوتاه،  خانه و اهلش را در آتش بسوزانند؛ با چند جمله 

کرد و از پیمان‌شکنی و انحراف آنها پرده برداشت و از آنها اعلان  آنان را بیان 

برائت نمود و فرمود:

یْدینا، 
َ
‏ الِله جِنازَةً بَیَْ ا

َ
مْ، تَرَکْتُْ رَسُول

ُ
 مِنْک

ً
ضَرا سْوَءُ مَْ

َ
»لا عَهْدَ لی بِقَوْمٍ ا

 ْ لَ مْ 
ُ

ک
َ
نّ

َ
کَأ نا، 

َ
حَقّ نا 

َ
ل وْا  تَرَ  ْ لَ وَ  ونا  رُ تُؤَمِّ مْ 

َ
فَل مْ، 

ُ
بَیْنَک مْرَکُمْ فیما 

َ
ا قَطَعْتُْ  وَ 

مْ 
ُ

وَلاءَ، لِیَقْطَعَ مِنْک
ْ
هُ یَوْمَئِذٍ ال

َ
قَدْ عَقَدَ ل

َ
. وَالِلّٰه ل  یَوْمَ غَدیرِ خُمٍّ

َ
مُوا ما قال

َ
تَعْل

1 . الإمامة و السیاسة، ج1، ص19.
2 . صحیح بخاری 96/4. 

3 . شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید، ج6، ص50. 
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خطبه فدکیه در کت









بهای علمای شیعه ا










مْ، وَ الُلّٰه 
ُ

ک مْ وَ بَیَْ نَبیِّ
ُ

سَْبابَ بَیْنَک
ْ

مْ قَطَعْتُُ ال
ُ

ک جاءَ، وَ لکِنَّ ا الرَّ بِذلِکَ مِنَْ
خِرَةِ.«1

ْ
نیا وَال

ُ
مْ فِ الدّ

ُ
حَسیبٌ بَیْنَنا وَ بَیْنَک

حاضر  اینجا  در  که  نــدارم  ســراغ  شما  از  بدتر  را  جماعتی  هیچ  من 

)و  کردید  رها  ما  دست  در  را  خدا؟صل؟  رسول  جنازه  شما  شده‌اید. 

به سقیفه رفتید و بدون مشورت و اطلاع ما( کارتان را در بین خودتان 

نظر  در  را  ما  م 
ّ
مسل حق  و  ندانستید  خــود  امیر  را  ما  و  دادیــد  انجام 

نگرفتید؛ گویا از غدیر خم و آنچه پدرم )در آن روز درباره علی؟ع؟( 

برای  روز  آن  در  پدرم  که  به خدا سوگند  ید.  ندار فرمود، هیچ خبری 

ولایت علی؟ع؟ از مردم بیعت و پیمان گرفت تا امید شما را از چنین 

؟صل؟  پیامبر با  را  خود  پیمان  و  پیوند  شما  اما  کند،  قطع  منصبی 

و شما  ما  بین  آخرت  و  که خدای متعال در دنیا  شکستید. بدانید 

داوری خواهد کرد.

عمق نارضایتی و خشم حضرت زهرا؟عها؟ و رسوایی‌های غاصبین با دقت 

آن  دیگر  خطبه  نیز  و  مسجد  در  ایشان  مناظره  و  فدکیه  خطبه  مطالب  در 

و  و این سند و متن  زنان مدینه روشن می‌شود. این شما  حضرت در حضور 

ترجمه گویای خطبه فدکیه.

خطبه فدکیه در کتاب‌های علمای شیعه 

از علمای قرن ششم )متوفای 548  v  علامه احمد بن علی طبرسی؟رح؟ 

آن را به  کتاب شریف »احتجاج« خطبه فدکیه و احادیث مربوط به  ق.( در 

طور کامل نقل فرموده است.

1 . الامامة و السیاسة، ج1، ص19؛ الاحتجاج، ص51.
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خطبه فدکیه در کت









بهای علمای شیعه ا










v علامه علم الهدی، سید مرتضی؟رح؟ )متوفای ۴۳۶ ق.( در کتاب شریف 

»الشافی« چاپ قدیم، صفحه۲۳۰، خطبه را نقل کرده است.

v علامه علی بن عیسی اِربلی؟رح؟ )متوفای ۶۹۳ ق.( در »کشف الغمة« 

یادی از خطبه و ماجرای غصب  چاپ قم، جلد۱، صفحه۴۷۹، قسمت‌های ز

فدک را نقل کرده است.

که  خطبه،  ایــن  از  بخش‌هایی  ق.(   ۳۷۱ )متوفای  صـــدوق؟رح؟  شیخ   v

جلد۲،  الشرائع«،  »علل  شریف  کتاب  در  را  است،  احکام  فلسفه  به  مربوط 

الفقیه«،  یحضره  لا  من  »کتاب  در  همچنین  اســت.  کــرده  نقل  صفحه۲۴۸ 

جلد۳، صفحه۵۶۷، بخشی از خطبه فدکیه را ذکر کرده است.

v مرحوم طبری؟رح؟ در »دلائل الامامة«، صفحه۳۶ تا ۱۰۹، خطبه فدکیه را 

نقل کرده است.

»الطرائف«  کتاب  در  ق.(   ۶۶۴ )متوفای  طــاووس؟رح؟  بن  سید  مرحوم   v

قسمتی از خطبه را از کتاب »احتجاج« طبرسی نقل کرده است.

فرزندان علی؟ع؟  از  گذشتگان  الدین؟رح؟ می‌گوید:  الشرف  v علامه سید 

کرده‌اند و نسل ایشان دست به ‌دست و  و فاطمه؟عها؟ خطبه فدکیه را روایت 

سینه به سینه آن را حفظ نموده و به‌ دست ما رسانده‌اند. )النص و الاجتهاد، 

صفحه۱۰۶( 

v نعمان بن محمد تمیمی مغربی؟رح؟ )متوفای ۳۶۳ ق.( در »شرح الأخبار 

«، جلد۳، صفحه۳۴، خطبه را آورده است. فی فضائل الائمة الاطهار

»اللمعة  کتاب  در  ق.(   ۱۳۱۰ )متوفای  انــصــاری؟رح؟  علی  محمد  ملا   v

البیضاء«، صفحه۳۱۸، متن کامل خطبه را آورده و شرح کرده است.
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خطبه


فدکیه در کتابهای اهل 











سنت  




v ابن میثم بحرانی؟رح؟ )متوفای ۶۷۹ ق.( در شرح نهج البلاغه‌اش، جلد۵، 

صفحه۱۰۵، ذیل نامه ۴۴ به عثمان بن حنیف تمام خطبه را نقل کرده است.

از علمای قرن هفتم در »الدر  v جمال الدین یوسف بن حاتم شامی؟رح؟ 

النظیم«، چاپ قم، صفحه ۴۶۵ - ۴۸۳، به خطبه پرداخته است.

صفحه۱۹۰،  المبین«،  »الکتاب  در  نیشابوری؟رح؟  عبدالنبی  بن  محمد   v

به  نیز  آیت الله مرعشی )در شهر قم( شماره ۱۸۷۵،  کتابخانه  نسخه خطی 

خطبه پرداخته است.

v حسن بن بدرالدین حسنی یمنی؟رح؟ )متوفای ۶۷۰ ق.( در »أنوار الیقین 

فی إمامة امیرالمؤمنین«، صفحه ۲۷، به خطبه پرداخته است.

v علامه قزوینی؟رح؟ در کتاب »فدک«، صفحه۱۴۵ آن خطبه را آورده است.

«، جلد۲۹، صفحه۲۱۶ به بعد،  v علامه مجلسی؟رح؟ در کتاب »بحارالأنوار

مربوطه،  روایات  نقل  و  با سندهای مختلف  کامل خطبه فدکیه  نقل  ضمن 

یبایی برای خطبه بیان کرده است. شرح ز

کتاب  در  مــازنــدرانــی؟رح؟  آشــوب  شهر  بن  علی  بن  محمد  رشیدالدین   v

»مناقب«، جلد۲، صفحه۲۰۶و۲۰۷ بخشی از خطبه را ذکر کرده است.

خطبه فدکیه در کتاب‌های اهل سنت 

از  کامل این خطبه و یا بخش‌هایی  یادی از علمای اهل سنّت متن  عده ز

آن را نقل کرده و بسیاری نیز به ماجرای غصب فدک و مسجد رفتن حضرت 

: فاطمه؟عها؟ و ایراد خطبه اشاره کرده‌اند. مصادر اهل سنت عبارتند از

کتاب  ، معروف به ابن طیفور )متوفای ۲۸۰ ق.( در  v احمد بن ابی طاهر
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خطبه


فدکیه در کتابهای اهل 











سنت  




طور  به  را  خطبه  این  طریق  دو  به  صفحه۱۲و۱۴  النساء«،  »بلاغات  ارزشمند 

کامل نقل کرده است.

v ابن ابی الحدید معتزلی، در »شرح نهج البلاغة« جلد۱۶، صفحه۲۵۲ 

یز  ابوبکر احمد بن عبدالعز کتاب »السقیفة و فدک« تألیف  از  را  این خطبه 

جوهری )متوفای ۳۲۳ ق.( به چهار سند نقل کرده است.

در  ۳۶۵ق.(  )متوفای  »الأغــانــی«  کتاب  صاحب  اصفهانی،  ابوالفرج   v

کتابش به نام »کلام فاطمه در فدک« نیز این خطبه را نقل کرده است.

صفحه۱۵۷  البیت«  »اهــل  ارزشمند  کتاب  در  ابوعلم،  توفیق  استاد   v

ضمن نقل این خطبه نسبت به فصاحت، بلاغت و قدرت خطابه حضرت 

زهرا؟عها؟ مطالبی آورده است.

جلد۴،  النساء«  »أعـــام  کتاب  در  کحاله،  رضــا  عمر  محقق،  علامه   v

و  زهــرا؟عها؟  حضرت  آمــدن  و  ابوبکر  توسط  را  فــدک  منع  ماجرای  صفحه۱۱۶ 

خطبه‌اش را نقل کرده است.

v مورّخ امین، علی بن حسین مسعودی، در کتاب »مروج الذهب« جلد۲، 

؟صل؟ و  صفحه۳۱۱، یا جلد۳، صفحه237 به فتنه‌های بعد از رحلت پیامبر

ماجرای این خطبه اشاره نموده است. 

در  »العین«  کتاب  در  ق.(   175 )متوفای  فراهیدی  احمد  بن  خلیل   v

معنای لغت )لمیمه( به این خطبه اشاره نموده است. 

v ابن اثیر مبارک بن محمد )متوفای ۶۰۶ ق.( در کتاب »النهایة فی غریب 

که او  مَه( می‌گوید: در حدیث فاطمه آمده است 
َ
« در مادّه )ل الحدیث و الأثر

در میان عده‌ای از زن‌ها به سوی ابوبکر بیرون رفت و او را مورد عتاب و خطاب 
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راویان


اولیه خطبه 






فدکیه  




قرار داد )این اشاره به ماجرای خطبه فدکیه است.(

ــال الــطــالــب فــی شـــرح طـــوال الــغــرائــب«  v و نــیــز هــمــان مــؤلــف در »مــن

صفحه۵۰۱تا۵۰۷ به این خطبه پرداخته است.

حدیث  در  مــی‌گــویــد:   ) ــمَّ ــ
َ
)ل مـــاده  در  الــعــرب«  »لــســان  در  منظور  ــن  اب  v

زنان مربوطه‌اش، درحالی‌که  از  او در میان جمعی  که  آمده است  فاطمه؟عها؟ 

ابوبکر  سوی  به  و  شد  خارج  خانه  از  می‌کشید،  زمین  روی  بر  چادرش  پایین 

رفت و او را مورد عتاب و خطاب قرار داد. )اشاره به خطبه مبارکه( 

نیز به   ) ــمَّ
َ
)ل العروس« در معنای لغت  بیدی در »تاج  ز v محمد مرتضی 

خطبه اشاره کرده است.

v ابن حمدون محمد بن حسن بن محمد بن علی )متوفای ۵۶۲ق.( در 

»التذکرة الحمدونیة« جلد۶، صفحه۲۵۵تا۲۵۹، حدیث۶۲۸ به این خطبه 

پرداخته است.

الـــخـــواص«  ــرة  ــ ــذک ــ »ت در  ق.(   ۶۵۴ ــای  ــوفـ ــتـ )مـ جـــــوزی  بـــن  ســبــط   v

صفحه۲۸۵یا۳۱۷ از آن خطبه یاد کرده است.

راویان اولیه خطبه فدکیه 

حضرت  از  طریق  ســه  بــه  الامــامــة«  »دلائـــل  در  طبری  یر  جر بــن  محمد   .1

ینب؟عها؟ دختر امیرالمؤمنین؟ع؟ خطبه را نقل کرده است. ز

»أنــوار  در  بدرالدین  بن  حسن  و  البلاغة«  نهج  »شــرح  در  الحدید  ابی  ابن 

الیقین« و ابن طیفور در »بلاغات النساء« و یوسف بن حاتم شامی در »الدر 

بنت  کبری  ینب  ز حضرت  به  نیز  سندهایشان  سلسله  از  یکی  النظیم« 
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امیرالمؤمنین؟ع؟ منتهی شده است.

»بلاغات  در  طیفور  ابــن  و  الامــامــة«  »دلائــل  در  طبری  یر  جر بن  محمد   .2

النساء« هر کدام سندی را ذکر کرده‌اند که به حضرت اباعبدالله الحسین؟ع؟ 

منتهی شده است.

یر طبری در »دلائل الامامة« یک طریق و ابن ابی الحدید در  3. محمد بن جر

؟ع؟ منتهی می‌شود. »شرح نهج البلاغة« دو طریق دارند که به امام محمد باقر

یر طبری در »دلائل الامامة« طریقی به ابن عباس دارد. 4. محمد بن جر

»بلاغات  در  طیفور  ابــن  و  البلاغة«  نهج  »شــرح  در  الحدید  ابــی  ابــن   .5

النساء« و طبری در »دلائل الامامة« هر کدام با یک طریق، خطبه را از عبدالله 

بن الحسن بن الحسن نقل کرده‌اند.

6. سید مرتضی در »الشافی« و سید بن طاووس در »الطرائف« هر کدام با 

یک سند، خطبه را از عائشه نقل کرده‌اند.

یر طبری در »دلائل الامامة« یک سند خطبه را به »هشام  7. محمد بن جر

از »عوانه«  از هشام بن محمد  از پدرش رسانده و یک سند هم  بن محمد« 

نقل کرده است.

یر طبری در »دلائل الامامة« هر کدام  8. سید مرتضی در »الشافی« و ابن جر

یک سند هم به »ابن عائشه« نسبت داده‌اند.

اهداف خطبه فدکیه 

قرار  بهانه‌ای  را  غاصبین  دست  به  فدک  شدن  غصب  زهــرا؟عها؟  حضرت 

دادند و برای دفاع از حق خویش و همسرش امیرالمؤمنین؟ع؟ به مسجد رفته 
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آنان را مورد خطاب و عتاب قرار  و مدعیان خلافت و همراهان فریب خورده 

داده و مطالب بسیار مهمی را در جهت روشن شدن حق و باطل بیان کردند.

اولاد  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  ولایــت  از  دفــاع  زهــرا؟عها؟  حضرت  اصلی  هــدف 

رسول  جانشینی  یعنی  اهلبیت؟عهم؟  م 
ّ
مسل حق  از  دفاع  بود.  طاهرینش؟عهم؟ 

که  آیات قرآن و احکام و معارفی بود  و  از ارزش‌هــای دینی  خدا؟صل؟، دفاع 

به سرعت مورد تحریف و تغییر واقع شدند. دفاع از حاصل زحمات بیست 

و سه ساله پدر و زحمات طاقت فرسای همسرش بود، که به تاراج می‌رفت.

ایراد خطبه فدکیه توسط حضرت  از  را می‌توان  اما چه هدف‌های دیگری 

زهرا؟عها؟ تصور کرد؟ 

ابتدا باید اعتراف کنیم که کردار و گفتار معصومین؟عهم؟ مانند افعال و اقوال 

خدای متعال از حکمت‌ها، علت‌ها و نتایج بسیار عالی و متعالی برخوردارند 

و عقل ناقص ما از رسیدن به اسرار آنها عاجز است.

اما آنچه بعضی از محققین فرموده و یا از ظاهر کلام و مرام خود اهلبیت؟عهم؟ 

آشکار است، را ذکر می‌کنیم:

ــرا؟عها؟ و فــرزنــدان  1- بــه طـــور قــطــع، حــق وســیــعــی از مــیــراث حــضــرت زهــ

زنــدگــی خــودشــان،  کــه  بــود  و مــصــادره شــده  ــارت  طاهرینش؟عهم؟ غصب، غ

اطرافیان و سائلین درگاهشان را تأمین می‌کرد و چنین حقی باید مطالبه می‌شد 

 کار غاصبین، توجیه و حقّ اهل بیت؟عهم؟ ضایع می‌شد.
ّ

و إل

اجتماعی  موقعیت  و  اقتصادی  سیاسی،  حقوق  همه  کم  حا حــزب   -2

؟صل؟  بنی‌هاشم را تصاحب و غصب کرده بود و آنها را از فدک، میراث پیامبر

در  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  طرفی  از  بودند.  کرده  منع  ذوی‌القربی  سهم  و 
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از  می‌توانست  زهــرا؟عها؟  حضرت  فقط  و  بــود  مانده  تنها  حقوق  ایــن  از  دفــاع 

از اینکه دختر رسول خدا؟صل؟ بود، استفاده  موقعیت و فضیلت خویش و 

کرده؛ این حقوق به تاراج رفته را با صراحت مطالبه کند.

ولایت  مطالبه  و  غاصب  کمان  حا استیضاح  برای  شد  بهانه‌ای  فدک   -۳

گرفته  را  واقع شده و حقش  که مظلوم  امیرالمؤمنین؟ع؟  و خلافت همسرش 

بودند. چنین اعتراض صریح و کوبنده‌ای لازم بود تا برای همیشه بر مدعیان، 

و  امیرالمؤمنین  آیات قرآن، حقانیت  از  با استناد به تعدادی  و  زده  مُهر باطل 

باطل بودن سقیفه و اهل آن را اثبات نماید.

تعیین حدود فدک در احادیث مربوطه توسط حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ و 

که همه مرزهای مملکت اسلامی را شامل می‌شد،  ؟عهما؟  امام موسی بن جعفر

که بحث فدک بهانه‌ای بود برای مطالبه  کاملی است بر این مطلب  علامت 

در  زهــرا؟عها؟  حضرت  خــود  عــاوه  به  آن؛  غاصبین  محکومیت  و  ولایــت  حق 

ضمن خطبه مطالبی فرموده که به طور روشن حق مولی؟ع؟ را مطالبه می‌کند.

برای  را  خاندانش  حال  و  خــودش  حال  تا  خواست  زهــرا؟عها؟  حضرت   -4

مردم بیان کند و با مواضع شفاف سیاسی، حقیقت را برای همه روشن سازد. 

ک شد و هر که  <1 تا هر که هلا ة�ٍ �نَ ّ
�یِ
َ یٰ مَ�نْ حَیَّ عَ�نْ �ب حْ�ی

َ ة�ٍ وَ �ی �نَ ّ
�یِ
َ كَ عَ�نْ �ب

َ
هْلِكَ مَ�نْ هَل >لِ�یَ

زنده و هدایت شد، حجت برایش تمام باشد.

به  تا  بود  طلایی  فرصت  یک  این  فرموده‌اند:  محققین  از  دیگر  بعضی   -5

بود  لازم  کنند.  ملا  بر  را  کمان  حا نفاق  و  غاصب  دولت  بطلان  فدک،  بهانه 

مقدس  را  آن  دین  نام  به  که  غاصبانه‌ای  نوظهور  حکومت  نواقص  و  عیوب 

1 . انفال: 42.
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می‌شمردند، آشکار شود و آن حضرت باید مسئولیت خویش را در یاری دین 

و رسالت و کیان اسلام ادا می‌کرد.

به  که نسبت  از علما می‌فرمایند: حضرت صدیقه طاهره؟عها؟  6- بعضی 

دنیا کمال زهد و بی‌رغبتی را داشت، این همه رنج و زحمت را که برای رفتن به 

مسجد و ایراد خطبه متحمل شد، تنها برای غصب فدک نبود؛ بلکه خواست 

تا نقشه شوم منافقین را در محاصره اقتصادی اهلبیت؟عهم؟ آشکار سازد؛ چرا 

از  را  اقتصادی، مردم  این محاصره  با  آنها می‌خواستند مانند صدر اسلام  که 

منافقین  توطئه  از  قرآن  در  متعال  خدای  کنند.  پراکنده  اهلبیت؟عهم؟  اطراف 

هِ حَ�تیّٰ  دَ رَسُولِ اللّٰ وا عَلیٰ مَ�نْ عِ�نْ �قُ �فِ �نْ و�نَ ل ا�تُ
ُ
ول �قُ َ �نَ �ی �ی �ذ

َّ
این‌گونه خبر داده است: >هُمُ ال

وا<1 این منافقین‌اند که می‌گویند به کسانی که نزد پیامبر خدایند، انفاق 
ض�ُّ �فَ �نْ َ �ی

نکنید تا )مردم( از پیرامون او پراکنده شوند.

1 . منافقون: 7.
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متن کامل خطبه فدکیه حضرت زهرا؟عها؟ 

کیفیت رفتن حضرت زهرا؟عها؟ به مسجد

از  آمده است:‌ عبدالله بن حسن به إسناد خود  کتاب‌ احتجاج طبرسی‌  در 

پدرانش؟عهم؟ روایت کرده است:

ها 
َ
 ]وَ صَرَفَ عامِل

ً
رٍ وَ عُمَرَ عَلٰى مَنْعِ فاطِمَةَ؟عها؟ فَدَكا

ْ
بُوبَك

َ
عَ‏ أ جَْ

َ
ا أ ّ هُ لَ

َ
نّ

َ
أ

تْ 
َ
قْبَل

َ
بابِا وَ أ

ْ
ل تْ بِِ

َ
سِها وَ اشْتَمَل

ْ
غَها ذلِكَ‏، لاثَتْ خِارَها عَلٰى رَأ

َ
مِنها[ وَ بَل

رِمُ، مِشْیَتُا مِشْیَةَ  ْ َ
ا ما ت

َ
 ذُیُول

ُ
تَطَأ قَوْمِها،  وَ نِساءِ  ةٍ مِنْ حَفَدَتِا  َّ فی لُ

ینَ وَ  هاجِر ُ رٍ وَ هُوَ فی حَشْدٍ مِنَ الْ
ْ

بی‌بَك
َ
تْ عَلٰى أ

َ
رَسُولِ الِلّٰه؟صل؟ حَتّٰ دَخَل

تْ 
َ
نّ

َ
َّ أ ُ
سَتْ ث

َ
نْصارِ وَ غَیْرِهِمْ‏. فَنیطَتْ دُونَا ]وَ دُونَ النّاسِ[ مُلاءَةٌ، فَجَل

َ ْ
ال

بُكاءِ ]وَ 
ْ
ا بِال

َ
قَوْمُ ل

ْ
جْهَشَ‏ ال

َ
[ أ عُیُونُ وَ

ْ
ا ال َ وبُ وَ ذَرَفَتْ لَ

ُ
قُل

ْ
ا ال َ تْ لَ َّ َ

ةً ]اِرْت
َ
نّ

َ
أ

جْلِسُ. َ حیبِ[ فَارْتَجَّ الْ النَّ

بهره‌برداری  و  تصرف  از  گرفتند  تصمیم  عمر  و  ابوبکر  که  زمانی 

از  را  او  کارگران  )و  کنند  جلوگیری  فدک  از  زهرا؟عها؟  فاطمه  حضرت 

فدک بیرون کردند( و این خبر به آن حضرت رسید، روسری بزرگ خود 

را بر سر پیچید، چادر و روپوش خود را به تن نمود، درحالی‌که اطراف 

یر قدم‌هایش قرار می‌گرفت و راه رفتنش درست مانند راه  چادرش ز

گروهی از همراهان و یاران و زنانِ  رفتن رسول خدا؟صل؟ بود؛ در میان 

خویشاوند خود به سوی مسجد رفت و بر ابوبکر وارد شد. او نیز در 

، انصار و دیگران قرار گرفته بود.  یادی از مهاجر بین جمع ز

در  ایشان  و  آویختند  مــردم  و  حضرت  آن  بین  پــرده‌ای  هنگام  آن  در 

که )دل‌ها  داد  ناله‌ای سر  و  کشید  آهی  پرده‌ نشست. سپس  پشت 
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یه و شیون مردم بلند شد، و  گر ( صدای  ید و اشک‌ها جاری شد و لرز

مجلس متشنج و یک پارچه پر از ناله و شیون گردید.

اِفْتَتَحَتِ  مْ.  فَوْرَتُُ تْ 
َ
هَدَأ وَ  قَوْمِ 

ْ
ال نَ نَشیجُ 

َ
إِذا سَك ةً حَتّٰ  هُنَیَّ تْ 

َ
مْهَل

َ
أ  َّ ُ

ث

قَوْمُ 
ْ
ةِ عَلٰى رَسُولِ الِله؟صل؟. فَعادَ ال لا یْهِ وَ الصَّ

َ
ناءِ عَل

َ
مْدِ الِلّٰه وَ الثّ لامَ بَِ

َ
ك

ْ
ال

مْدُ لِِله عَلٰى  َ لْ
َ
تْ؟عها؟: ا

َ
كَلامِها. فَقال وا، عادَتْ فی 

ُ
مْسَك

َ
مّا أ

َ
مْ، فَل فی بُكائِِ

ها، 
َ
مَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأ

َ
ناءُ بِا قَدّ

َ
مَ، وَ الثّ َ لْ

َ
رُ عَلٰى ما أ

ْ
ك

ُ
هُ الشّ

َ
نْعَمَ وَ ل

َ
ما أ

حْصاءِ عَدَدُها وَ نَأىٰ  ِ
ْ

سْداها وَ تَامِ مِنٍَ والاها، جَمَّ عَنِ ال
َ
وَ سُبُوغِ آلاءٍ أ

رِ 
ْ

ك
ُ

مْ لِسْتِزادَتِا بِالشّ بَدُها، وَ نَدَبَُ
َ
دْراكِ أ ِ

ْ
مَدُها، وَ تَفاوَتَ عَنِ ال

َ
زاءِ أ َ عَنِ الْ

مْثالِا.
َ
دْبِ إِلى أ لائِقِ بِإِجْزالِا وَ ثَنّٰ بِالنَّ َ صالِا، وَ اسْتَحْمَدَ إِلَ الْ تِّ لِ

فرو  مــردم  ناله  و  یاد  فر تا  کــرد  صبر  اندکی  ــرا؟عها؟  زه حضرت  سپس 

آن‌گاه سخن خود  گشت.  آرام  و هیجانِ عواطفِ جمعیت  نشست 

امّا  کرد.  آغاز  به رسول خدا؟صل؟  و درود  ثنای خدا،  و  با ستایش  را 

یه افتادند )و آن حضرت نیز مدتی صبر کرد.( وقتی  دوباره مردم به گر

مردم از گریه خودداری نمودند، حضرت به سخن خود بازگشت. 

حمد و ثنای الهی

زانی داشته و شکر و سپاس  و فرمود: ستایش خدا را بر آنچه به ما ار

خدا را بر آنچه )از خوبی‌ها و بدی‌ها( الهام کرده است. مدح و ستایش 

بر او باد به خاطر همه نعمت‌ها )و آفریده‌هایی( که پیش از این قرار 

درخواست  و  استحقاق  از  )قبل  که  فراگیری  نعمت‌های  از  داده؛ 

 ) کسی( شروع به آفرینشِ آنها نموده است. )مدح و ستایش به خاطر

گستردگی و فراوانی نعمت‌های کاملی که عطا کرده و تمام تفضّلاتِ 
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که پی‌در‌پی مرحمت فرموده است. )نعمت‌های بسیار  ارزشمندی 

یادی که( عدد آنها از حدِّ شمارش بیرون است.  ز

وسعت نعمت الهی

که بتوان پاداش و جبرانی برای  آن است  از  آن نعمت‌ها فراتر  دامنه 

به  را  مــردم  نعمت‌ها،  آن  دوام  و  افزایش  بــرای  خداوند  داد.  قــرار  آنها 

به  را  آنها  فــراوان نعمت،  با بخشش  و  فراخوانده است  سپاسگزاری 

این  امثال  درخواست  به  را  آنها  باز  و  نمود  دعــوت  ستایش  و  حمد 

کرد )تا با انجام شکر و حمد خدا در دنیا و آخرت  نعمت‌ها دعوت 

به آن برسند.(

ها 
َ
ویل

ْ
خْلاصَ تَأ ِ

ْ
 ال

َ
كَلِمَةٌ جَعَل هُ، 

َ
یكَ ل  الُلّٰه وَحْدَهُ لا شَر

َّ
نْ لا إِلهَ إِل

َ
شْهَدُ أ

َ
وَ أ

بْصارِ 
َ ْ
مْتَنِعُ مِنَ ال ُ لْ

َ
ا، ا

ُ
رِ مَعْقُول

ُّ
فَك نارَ فِ التَّ

َ
ا وَ أ

َ
وبَ مَوْصُول

ُ
قُل

ْ
نَ ال وَ ضَمَّ

شْیاءَ لا مِنْ 
َ ْ
ال اِبْتَدَعَ  تُهُ،  كَیْفِیَّ وْهامِ 

َ ْ
ال وَ مِنَ  سُنِ صِفَتُهُ 

ْ
ل

َ ْ
ال وَ مِنَ  یَتُهُ  ؤْ رُ

ها 
َ
نَا بِقُدْرَتِهِ وَ ذَرَأ كَوَّ ها، 

َ
ةٍ امْتَثَل

َ
مْثِل

َ
 احْتِذاءِ أ

َ
ها بِل

َ
نْشَأ

َ
ها وَ أ

َ
‏ءٍ كانَ قَبْل شَْ

 
ّ

إِل هُ فی تَصْویرِها 
َ
ل وَ لا فائِدَةٍ  وینِا 

ْ
إِلٰى تَك مِنْهُ  غَیْرِ حاجَةٍ  مِنْ  تِهِ  شِیَّ بَِ

تِهِ وَ  یَّ لِبَرِ  
ً
دا  لِقُدْرَتِهِ وَ تَعَبُّ

ً
 عَلٰى طاعَتِهِ وَ إِظْهارا

ً
تِهِ وَ تَنْبیها َ ْ

ك  لِِ
ً
تَثْبیتا

عِقابَ عَلٰى مَعْصِیَتِهِ 
ْ
وابَ عَلٰى طاعَتِهِ وَ وَضَعَ ال

َ
 الثّ

َ
َّ جَعَل ُ

 لِدَعْوَتِهِ. ث
ً
إِعْزازا

 
ً
دا مَّ بی مَُ

َ
نَّ أ

َ
شْهَدُ أ

َ
تِهِ. وَ أ یادَةً لِعِبادِهِ عَنْ نِقْمَتِهِ‏ وَ حیاشَةً مِنْهُ إِلٰى جَنَّ ز

وَ  ]اجْتَباهُ[  هُ 
َ
اجْتَبَل نِ 

َ
أ  

َ
قَبْل اهُ  سَّ وَ  هُ 

َ
رْسَل

َ
أ نْ 

َ
أ  

َ
قَبْل اِخْتارَهُ  هُ، 

ُ
رَسُول وَ  عَبْدُهُ 

هاویلِ 
َ ْ
ال بِسَتْرِ  وَ  نُونَةٌ 

ْ
غَیْبِ مَك

ْ
بِال لائِقُ  َ إِذِ الْ ابْتَعَثَهُ،  نِ 

َ
أ  

َ
قَبْل اصْطَفاهُ 

مُورِ وَ إِحاطَةً 
ُ ْ
آیِلِ ال  مِنَ الِلّٰه تَعالٰى بَِ

ً
ما

ْ
ونَةٌ عِل عَدَمِ مَقْرُ

ْ
مَصُونَةٌ وَ بِنِایَةِ ال

. قْدُورِ َ واقِعِ الْ هُورِ وَ مَعْرِفَةً بَِ
ُ

وادِثِ الدّ بَِ
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و  یکتاست  او  نیست،  »الله«  جــز  معبودی  کــه  مــی‌دهــم  گــواهــی  و 

شریکی ندارد. این »لااله‌الاالله« کلمه‌ای است که خداوند، اخلاص را 

تأویل و باطن آن قرار داده است و یافتن توحید را در اعماق و سرشتِ 

دل‌ها جای داده و درک عقلیِ توحید را در پرتوی روشنایی اندیشه‌ها 

قرار داده است. 

درس‌های توحیدی

وصفش  از  زبان‌ها  و  ندارند  را  دیدنش  توانایی  دیدگان،  که  خدایی 

عاجزند و چگونگی حقیقتش در پندارها نمی‌گنجد. او همه چیز را 

آفرید بدون آنکه از قبل چیزی وجود داشته باشد، و آنها را پدید آورد 

بدون آنکه از نمونه و الگویی پیروی کند. 

را  آنها  مشیّتش  و  به‌خواست  و  آفرید  را‌  آنها  )بی‌نهایتش(  قدرت  با 

خلق کرد، بدون آنکه به آفرینش آنها نیازی داشته باشد و از صورت 

حکمتِ  اثبات  و  اظهار  برای  بلکه  ببرد،  سودی  آنان  به  بخشیدن 

و  متوجّه  خویش  پیروی  به  را  همگان  اینکه  بــرای  و  آفرید  خویش 

به بندگی و  را  آشکار نماید، همه مخلوقاتش  را  گاه سازد، قدرتش  آ

پرستش وادار نماید و دعوت خویش را محکم و ارجمند سازد، عالمِ 

هستی را آفرید.

بــرای  را  عـــذاب  و  کیفر  و  پــیــروی‌اش  ــرای  بـ را  نیک  پـــاداش  آن‌گـــاه 

نافرمانیش قرار داد، تا بندگانش از خشم و عذاب الهی دور شوند و 

همه را گرد آورده، ‌به سوی بهشت سوق دهد. 
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؟صل؟  جایگاه پیامبر

او  اوســت.  فرستاده  و  بنده  محمد؟صل؟  پــدرم  که  می‌دهم  گواهی  و 

و  نام  و  کرد  انتخاب  و  اختیار  فرستد،  پیامبری  به  آنکه  از  پیش  را 

آفرینشش، تعیین نمود و قبل از بعثتش او را برای  نشانش را قبل از 

که دیگر مخلوقات همه در عالمِ غیب،  پیامبری برگزید؛ آن هنگام 

پس  در  مخلوقات  همه  و  بود(  نشده  آفریده  چیزی  )و  بودند  پنهان 

، پنهان و نگه‌داشته شده بودند و به  ک و حیرت‌انگیز پرده‌های هولنا

مرز نیستی نزدیک بودند. )این انتخاب در آن هنگام( به خاطر علم 

خدا به سرانجام همه کارها و احاطه‌اش به همه رویدادهای روزگار و 

گاهی‌اش به جایگاه سرنوشت موجودات بود. به خاطر شناخت و آ

قادیرِ   لَِ
ً
هِ وَ إِنْفاذا ِ

ْ
یَمةً عَلٰى إِمْضاءِ حُك مْرِهِ وَ عَز

َ
 لِ

ً
اِبْتَعَثَهُ الُلّٰه تَعالٰی إِتْاما

عابِدَةً  نیرانِا،  عَلٰى   
ً
فا

َّ
عُك دْیانِا، 

َ
أ فی   

ً
فِرَقا ــمَ  مَ

ُ ْ
ال ى 

َ
فَــرَأ ــتِــهِ[.  ]رَحَْ حَتْمِهِ 

مَها وَ كَشَفَ 
َ
دٍ؟صل؟ ظُل مَّ بی مَُ

َ
نارَ الُلّٰه بِأ

َ
وْثانِا، مُنْكِرَةً لِِله مَعَ عِرْفانِا. فَأ

َ
لِ

دایَةِ  ِ
ْ

بْصارِ غُمَمَها وَ قامَ فِ النّاسِ بِال
َ ْ
ٰ عَنِ ال ّ

مَها وَ جَل وبِ بَُ
ُ
قُل

ْ
عَنِ ال

یِم  قَو
ْ
ینِ ال عَمایَةِ وَ هَداهُمْ إِلَ الدِّ

ْ
رَهُمْ مِنَ ال غَوایَةِ وَ بَصَّ

ْ
نْقَذَهُمْ مِنَ ال

َ
وَ أ

فَةٍ وَ اخْتیارٍ وَ 
ْ
یْهِ قَبْضَ رَأ

َ
َّ قَبَضَهُ الُلّٰه إِل ُ

سْتَقیِم. ث ُ یقِ الْ ر وَ دَعاهُمْ إِلَ الطَّ

 
ً
دٌ؟صل؟ عَنْ تَعَبِ هٰذِهِ الدّارِ فی راحَةٍ ]مُوضُوعا حَمَّ ُ َ

دٍ[. ف حَمَّ رَغْبَةٍ وَ إِیْثارٍ ]بُِ

وَ  غَفّارِ 
ْ
ال بِّ  الــرَّ رِضْــوانِ  وَ  ــرارِ  بْ

َ ْ
ال ةِ 

َ
لائِك َ بِالْ  

َ
قَدْ حُفّ  ،] زارِ وْ

ْ
ل عَنْهُ أعْباءَ ا

هِ  وَحْیِ وَ صَفِیِّ
ْ
 ال

َ
مینِهِ عَل

َ
هِ وَ أ بی نَبِیِّ

َ
 الُلّٰه عَلى أ

َّ
. صَل بّارِ َ لِكِ الْ َ مُاوَرَةِ الْ

ةُ الِلّٰه وَ بَرَكاتُهُ. یْهِ وَ رَحَْ
َ
لامُ عَل هِ وَ السَّ قِ وَ رَضِیِّ

ْ
ل َ وَ خِیَرَتِهِ مِنَ الْ

کامل  را  امــرش  او  وسیله  به  تا  کرد  مبعوث  را  ؟صل؟  پیامبر خداوند 
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کرده بود تا حکم و فرمان )ازلی‌اش نسبت به هدایت،  گرداند. اراده 

مقدّرات  و  شــود  انجام  و  امضا   ) او وسیله  به  بشر  نجات  و  کمال 

حتمی‌اش اجرا گردد. 

گروهی مرام و  که امّت‌ها در دینشان پراکنده هستند )و هر  پس دید 

آتش‌های خویشتن ملازم و پای‌بندند و  مسلکی دارند؛( عدّه‌ای به 

راه  )از  را  آنکه خدا  با  را می‌پرستند،  بت‌های )ساخته دست( خود 
فطرت و پیام پیامبران گذشته( می‌شناختند، باز منکر او می‌شدند.1

ساحل نجات

مردم  یکی‌های  تار محمد؟صل؟  )پـــدرم(  وسیله  به  خــداونــد  آن‌گــاه 

نمود،  برطرف  را  دل‌ها  سرگردانی‌  و  ابهام  کرد.  تبدیل  روشنایی  به  را 

پرده‌ها)ی جهل( را از دیدگانشان کنار زد و برای هدایت و راهنمایی 

کوردلی  گمراهی نجات داد، از  در میان مردم به‌پاخواست. آنان را از 

گاهی و بصیرت بخشید، همه را به دینی محکم و استوار  رهانید، آ

هدایت نمود و به راه راست دعوت کرد.

کرم؟صل؟  رحلت پیامبر ا

سپس )بعد از انجام این رسالت‌ها( خدای متعال با مهربانی و اختیار 

او را قبضِ روح کرد. او نیز با میل، رغبت، ایثار و از خودگذشتگی به 

سوی خدا رفت. محمد؟صل؟ از رنج و محنت این خانه دنیا راحت 

شد )و سنگینی ناملایمات از او برداشته شد.( اینک در میان بهترین 

1 . اشاره به آیه 14، سوره نمل.
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آمرزنده، مقام قرب و همسایگی سلطانِ  پروردگارِ  فرشتگان، رضوان 

بزرگِ )عالم وجود یعنی خدای( جبّار قرار دارد. 

برگزیده اوست  و  امین وحی   ، که پیامبر بر پدرم  درود پی‌در‌پی‌ خدا 

و  رحمت  و  سلام  خداست.  پسندیده  و  منتخب  خلق،  میان  از  و 

برکات الهی بر او باد. 

یِهِ، وَ  مْرِهِ وَ نَْ
َ
نْتُْ عِبادَ الِلّٰه، نُصْبُ أ

َ
تْ: أ

َ
جْلِسِ وَ قال َ هْلِ الْ

َ
تَفَتَتْ إِلٰى أ

ْ
َّ ال ُ

ث

مَمِ، وَ زَعیُم 
ُ ْ
غاؤُهُ إِلَ ال

َ
مْ، وَ بُل

ُ
نْفُسِك

َ
مَناءُ الِلّٰه عَلٰى أ

ُ
ةُ دینِهِ وَ وَحْیِهِ، وَ أ

َ
ل حََ

مْ، كِتابُ الِلّٰه 
ُ

یْك
َ
فَها عَل

َ
ةٌ اسْتَخْل مْ، وَ بَقِیَّ

ُ
یْك

َ
مَهُ إِل

َ
مْ، وَ عَهْدٌ قَدّ

ُ
هُ فیك

َ
حَقٍّ ل

نَةٌ بَصائِرُهُ،  مِعُ، بَیِّ
ّ

یاءُ الل ورُ السّاطِعُ وَ الضِّ قُرآنُ الصّادِقُ وَ النُّ
ْ
النّاطِقُ وَ ال

شْیاعُهُ، قائِدٌ إِلَ الرِّضْوانِ 
َ
شِفَةٌ سَرائِرُهُ، مُنْجَلِیَةٌ ظَواهِرُهُ، مُغْتَبِطَةٌ بِهِ أ

َ
مُنْك

هُ  عَزائُِ وَ  رَةُ  نَوَّ ُ الْ الِلّٰه  حُجَجُ   
ُ

تُنال بِهِ  اسْتِماعُهُ،  جاةِ  النَّ إِلَ  مُــؤَدٍّ  باعُهُ،  اتِّ

هُ 
ُ
كافِیَةُ وَ فَضائِل

ْ
الِیَةُ وَ بَراهینُهُ ال

ْ
ناتُهُ ال رَةُ وَ بَیِّ

َ
حَذّ ُ رَةُ وَ مَارِمُهُ الْ فَسَّ ُ الْ

تُوبَةُ.
ْ

ك َ وْهُوبَةُ وَ شَرائِعُهُ الْ َ نْدُوبَةُ وَ رُخَصُهُ الْ َ الْ

آن‌گاه حضرت زهرا؟عها؟ به اهل مجلس توجّهی کرد و فرمود:‌ شما ای 

بندگان خدا که مخاطبان و نشان‌گران احکام خدا و نشانه‌های امر و 

که حاملان دین و وحی او هستید و امانت‌داران  نهی خدایید. شما 

. خدایید بر خودتان، و رسانندگان دین خدایید به امت‌های دیگر

ثار قرآن عظمت و آ

خداوند بر شما حقی دارد که متصدی و پاسدارش، آن حق را از شما 

کرده است. چیزی برایتان  مطالبه می‌کند و فرمانی برای شما صادر 

که  قــرآن صــادق است  ناطق خــدا،  کتاب  آن  و  گذاشته است  باقی 
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)کتابی  دارد؛  درخشان  شعاعی  و  می‌بخشد  روشنی  فراگیرش  نــور 

که( دلیل‌هایش روشن، اسرار و حقایقش نمایان و ظواهرش واضح و 

زو و حسرت پیروانش را می‌کشند. پیروی‌اش  آشکار است و دیگران آر

افراد را به بهشت رهنمون می‌شود و ‌گوش دادن به آن )و حرف شنوی 

از آن( نجات بخش است. 

بیان  واجــبــاتِ  و  الهی  ــن  روش حجّت‌های  بــه  مــی‌تــوان  آن  به‌واسطه 

برهان‌های  و  خــدا  روشــن  دلیل‌های  شــده‌اش،  منع  محرمات  و  شــده 

شده‌اید،  دعــوت  آن  به  که  مطلوب  فضیلت‌های  کافی‌اش،  و  کامل 

رخصت‌هایی که به شما داده شده و قوانین واجب الهی، دست یافت. 

فلسفه و اسرار احکام الهی

 
ً
یها تَنْز ةَ  لا الصَّ وَ  رْكِ،  الشِّ مِنَ  مْ 

ُ
ك

َ
ل  

ً
تَطْهیرا یمــانَ  ِ

ْ
ال الُلّٰه  ]فَفَرَضَ[   

َ
فَجَعَل

 
ً
یامَ تَثْبیتا قِ، وَ الصِّ زْ فْس1ِ وَ نَاءً فِ الرِّ كاةَ تَزْكِیَةً لِلنَّ ، وَ الزَّ كِبْرِ

ْ
مْ عَنِ ال

ُ
ك

َ
ل

وبِ، وَ طاعَتَنا 
ُ
قُل

ْ
 لِل

ً
 تَنْسیقا

َ
عَدْل

ْ
ینِ، وَ ال  لِلدِّ

ً
جَّ تَشْییدا َ خْلاصِ، وَ الْ ِ

ْ
لِل

بْرَ  سْلامِ، وَ الصَّ ِ
ْ

 لِل
ً
هادَ عِزّا ِ

ْ
فُرْقَةِ، وَ ال

ْ
 مِنَ ال

ً
مانا

َ
ةِ، وَ إِمامَتَنا أ

َّ
مِل

ْ
 لِل

ً
نِظاما

بِرَّ  وَ  ةِ،  عامَّ
ْ
لِل حَةً 

َ
مَصْل وفِ  عْرُ َ بِالْ مْرَ 

َ ْ
ال وَ   ، جْــرِ

َ ْ
ال اسْتیجابِ   

َ
مَعُونَةً عَل

[ مَنْماةً  عُمُرِ وَ
ْ
ةً فِ ال

َ
رْحامِ ]مَنْسَأ

َ ْ
ةَ ال

َ
خَطِ، وَ صِل والِدَیْنِ وِقایَةً مِنَ السَّ

ْ
ال

وَ  مَغْفِرَةِ، 
ْ
لِل  

ً
یضا تَعْر ذْرِ  بِالنَّ وَفاءَ 

ْ
ال وَ  ماءِ،  لِلدِّ  

ً
حَقْنا قِصاصَ 

ْ
ال وَ  عَدَدِ، 

ْ
لِل

مْرِ  َ الْ شُرْبِ  عَنْ  یَ  ْ النَّ وَ  بَخْسِ، 
ْ
لِل  

ً
تَغْییرا ینِ  واز َ الْ وَ  كاییلِ  َ الْ تَوْفِیَةَ 

رِقَةِ  عْنَةِ، وَ تَرْكَ السَّ
َّ
 عَنِ الل

ً
قَذْفِ حِجابا

ْ
 عَنِ الرِّجْسِ، وَ اجْتِنابَ ال

ً
یها تَنْز

حَ�قَّ  الَله  وا  �قُ
ا�تَّ >�فَ ةِ  بُوبِیَّ بِالرُّ هُ 

َ
ل  

ً
إِخْلاصا رْكَ  الشِّ الُلّٰه  مَ  حَرَّ وَ  ةِ، 

َ
عِفّ

ْ
لِل  

ً
إِیجابا

1 . اشاره به آیه 103، سوره توبه.
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وَ  بِهِ  مَرَكُمْ 
َ
أ فیما  الَله  طیعُوا 

َ
أ وَ  ‏<1  مُسْلِمُو�نَ مْ  �تُ �نْ

أَ
وَ �  ا

ّ
ل  �إِ

�نَّ مُو�تُ �تَ ل ا وَ  هِ  ا�تِ �ق �تُ

ادِهِ   ىالَله مِ�نْ عِ�ب �شَ خ�ْ َ ما �ی
�نَّ هُ‏ >�إِ

َ
وا بِهِ[ فَإِنّ

ُ
ک سَّ مَ وَ تََ

ْ
عِل

ْ
كُمْ عَنْهُ ]وَ ابْتَغُوا ال نَا

ماءُ‏<2
َ
عُل

ْ
ال

را بــرای  ک شــدن شما از شـــرک، نــمــاز  ــرای پــا بـ را  ایــمــان  پــس خــدا 

آلودگی‌ها  وارستگی شما از تکبّر و زکات را برای پیراستگی نفس از 

یاد شدن روزی )واجب( قرار داد. روزه را برای استوار  قی( و ز )ی اخلا

شدن اخلاص، حج را برای تقویت، استحکام و شکوه دین،‌ عدالت 

را برای پیوند و هماهنگی دل‌ها قرار داد. اطاعت و پیروی از ما اهل 

وسیله  را  مــا  پیشوایی  و  شریعت،  نظام  حفظ  سبب  را  بیت؟عهم؟ 

نگهداری جامعه از تفرقه قرار داد. 

جهاد و مبارزه )با مفاسد و دشمنان( را مایه عزت اسلام )و ذلت کفار 

امر به  و  الهی،  پاداش  به  را وسیله نیل  پایداری  و  و منافقین(، صبر 

معروف و نهی از منکر را برای مصلحت اجتماع قرار داد. نیکی به 

پدر و مادر را وسیله محفوظ ماندن از خشم و غضب )الهی(، صله 

یاد شدن عدد )نسل(، و قصاص  ( و ز رحم را برای )طولانی شدن عمر

را برای حفظ خون‌ و جان‌ها قرار داد. 

کــردن پیمانه  پر  )الــهــی(،  آمــرزش  به  را وسیله رسیدن  نــذر  به  وفــای 

)در  خسارت  و  کم‌فروشی  از  جلوگیری  وسیله  را  تــرازوهــا  رعایت‌  و 

ــردم( از  ــ ــرای وارســتــگــی )م ــراب را بـ ــوردن شـ مــعــامــات(، ‌نــهــی از خــ

پلیدی‌ها، پرهیز از تهمت را برای محفوظ ماندن از لعنت و دور شدن 

1 . آل عمران: 102.
.28 : 2 . فاطر
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از رحمت خدا، و پرهیز از دزدی را برای ایجاد عفت و امنیت عمومی 

مقرر فرمود.

بپذیریم. »پس  را خالصانه  پروردگاری‌اش  تا  کرد  را حرام  خدا شرک 

ید و تقوایی پیشه  که شایسته اوست، نگاه دار آن‌گونه  حریم خدا را 

کنید که نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید.«

کرده است،  و از خدا در آنچه شما را به آن امر فرموده و از آنچه نهی 

اطاعت کنید. ]و در طلب علم بکوشید و به آن چنگ زنید[ »چرا که 

 تنها دانشمندان با معرفت‌اند که از خدای متعال می‌ترسند.«
ً
حقیقتا

؟صل؟  انتساب با پیامبر

 
ً
 عَوْدا

ُ
قُول

َ
دٌ؟صل؟، أ مَّ بی مَُ

َ
نّ فاطِمَةُ وَ أ

َ
مُوا أ

َ
ا النّاسُ! اِعْل َ یُّ

َ
تْ؟عها؟: أ

َ
َّ قال ُ

ث

مْ 
ُ
اءَك دْ �ج �قَ

َ
. >ل

ً
 شَطَطا

ُ
فْعَل

َ
 ما أ

ُ
فْعَل

َ
 وَ لا أ

ً
طا

َ
 غَل

ُ
قُول

َ
 ما أ

ُ
قُول

َ
 وَ لا أ

ً
وَ بَدْءا

�نَ  �ی مِ�ن مُؤ�ْ
ْ
ال �بِ مْ 

ُ
ك �یْ

َ
عَل صٌ  حَر�ی مْ‏ 

�تُّ عَ�نِ ما  هِ  �یْ
َ
عَل ز�یٌ  � عَز� مْ 

ُ
سِك �فُ �نْ

أَ
�  مِ�نْ رَسُولٌ 

خَا ابْنِ 
َ
مْ وَ أ

ُ
بی دُونَ نِسائِك

َ
دُوهُ أ ِ

َ
وه‏ُ وَ تَعْرِفُوهُ، ت مٌ‏<1 فَإِنْ تَعْزُ و�فٌ رَح�ی رَ�ئُ

یْهِ؟صل؟.
َ
یُّ إِل عْزِ َ نِعْمَ الْ

َ
مْ‏، وَ ل

ُ
عَمّی دُونَ رِجالِك

سپس فرمود؟عها؟: ای مردم! بدانید من فاطمه‌ام و پدرم محمد؟صل؟ 

این است،  آخر سخن من  و  اوّل  باز هم می‌گویم،  و  است. می‌گویم 

برخلاف  که  نمی‌کنم  کاری  و  نیست  اشتباه  و  غلط  می‌گویم  آنچه 

حقّ باشد. »به یقین، پیامبری به سوی شما آمد که از خود شما مردم 

گوار بود، بر خیر و صلاح  بود، رنج و محنت شما برایش سخت و نا

ز و مهربان بود.« شما بسیار مصرّ و مشتاق و نسبت به مؤمنین مهرور

1 . توبه: 128.
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گر نَسَب او را بجویید، می‌یابید که او پدر من بود، ‌نه پدرِ زنانِ شما  ا

و برادر )علی؟ع؟( پسر عموی من است، نه برادرِ مردانِ شما، و چه 

سرافراز و پُر افتخار است کسی که به او نسبت داده شود.

؟صل؟  خدمات و زحمات پیامبر

 ثَبَجَهُمْ‏، 
ً
شْرِكیَن‏، ضارِبا ُ  عَنْ مَدْرَجَةِ الْ

ً
ذارَةِ، مائِل  بِالنِّ

ً
ةَ صادِعا

َ
غَ الرِّسال

َّ
فَبَل

سِرُ 
ْ

سَنَةِ، یَک َ وْعِظَةِ الْ َ ةِ وَ الْ َ ْ
ك ِ

ْ
هِ‏ بِال بِّ  إِلٰى سَبیلِ رَ

ً
كْظامِهِمْ‏، داعیا

َ
 بِأ

ً
آخِذا

ى  بُرَ حَتّٰ تَفَرَّ
ُ

وُا الدّ
َّ
مْعُ، وَ وَل َ زَمَ الْ امَ حَتَّ انَْ

ْ
ثُ ال

ُ
صْنامَ،‏ وَ یَنْك

َ ْ
[ ال

ُ
ذّ ]یَُ

وَ  یــنِ،  الــدِّ زَعــمُ  نَطَقَ  وَ  ضِهِ،  مَْ عَــنْ  ــقُّ  َ الْ سْفَرَ 
َ
أ وَ  صُبْحِهِ‏،  عَــنْ   

ُ
یْل

َّ
الل

فْرِ 
ُ

ك
ْ
تْ عُقَدُ ال

َّ
ل َ ْ
فاقِ‏، وَ ان یاطیِن‏، وَ طاحَ وَشیظُ النِّ

َ
خَرِسَتْ شَقاشِقُ الشّ

كُنْتُْ  ماصِ‏، وَ  ِ
ْ

بیضِ ال
ْ
خْلاصِ‏ فی نَفَرٍ مِنَ ال ِ

ْ
لِمَةِ ال

َ
قاقِ، وَ فُهْتُْ بِك وَ الشِّ

عَجْلانِ وَ 
ْ
زَةَ الطّامِعِ‏ وَ قَبْسَةَ ال عَلٰى‏ شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ مُذْقَةَ الشّارِبِ‏ وَ نُْ

ةً خَاسِئیَن‏، 
َّ
ذِل

َ
[ أ

َ
قِدّ

ْ
قَ ]ال وَرَ

ْ
قَ‏ وَ تَقْتاتُونَ ال رْ بُونَ الطَّ قْدامِ،‏ تَشْرَ

َ ْ
مَوْطِئَ ال

مْ.
ُ

مُ<1 النّاسُ‏ مِنْ حَوْلِك
ُ
ك �فَ طَّ خ�َ �تَ َ �نْ �ی

أَ
�  و�نَ ا�فُ خ�

>�تَ

از  روشنی ‌ترساند،  به   ،) کفر سرانجام  از  را  )مــردم  درحالی‌که  او  پس 

آیین و روش مشرکین روی‌گردان بود )و برای سوق دادن مردم به سوی 

سعادت( بر شانه‌های آنها می‌زد و از مقابل نیز آنها را می‌کشید؛ پیام 

و رسالت خویش را به آنان رساند درحالی‌که با حکمت، پند و اندرز 

نیکو همه )مردم( را به راه پروردگارش دعوت می‌کرد. 

کفر و شرک را سرکوب می‌کرد،  او بت‌ها را می‌شکست و سردمداران 

کردند.  عقب‌نشینی  همه  و  شکست  درهــم  مشرکان  جمع  آنکه  تا 

1 . أنفال: 26.
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آشکار  صبح  نورِ  رفت،  کنار  شب  شد،  برطرف  یکی‌ها  تار سرانجام 

دین  رهبر  شد.  جلوه‌گر  خالصش  جای  از  حقّ  ک  تابنا چهره  و  شد 

لب به سخن گشود و سخنوران شیاطین لال شدند. فرومایگان منافق 

ک شدند، گره‌های کفر و اختلاف از هم گشوده شد و شما کلمه  هلا

گروه  شما  درحالی‌که  کردید،  جــاری  لب  به  را  الله( 
ّ

)لاالـــه‌ال اخــاص 

اندک و تُهی‌دستی بیش نبودید.

نابسامانی‌های قبل از بعثت

مانند  بودید.  گرفته  قــرار  )دوزخ(  آتش  پرتگاه  لب  بر   ) روز آن  )در  و 

جرعه‌ای در‌ دهان، و لقمه‌ای چرب، بر روی زبان )که بلعیدن و هضم 

مانند  بودید.  طمع‌کاران  هوس  معرض  در  اســت،(  آسان  بسیار  آنها 

جرقّه آتشی که هنوز روشن نشده، خاموش می‌شدید و پایمال قدم‌ها 

جاده‌ها  گودال  در  مانده  و  شتران(  بول  )به  آلوده‌  آب‌های  از  بودید. 

را  پایان(  چهار نشده  دبّاغی  پوست  )و  درختان  برگ  می‌نوشیدید. 

از  »پیوسته  بــوده،  جامعه  از  منزوی  و  خوار  درحالی‌که  و  می‌خوردید 

بوده شوید«، در هول و هراس بودید. اینکه توسط اطرافیان )نیرومند( ر

؟صل؟ و علی؟ع؟  نجات به برکت زحمات پیامبر

بَعْدَ  وَ  تی 
َّ
ال وَ  تَیّا 

َّ
الل بَعْدَ  دٍ؟صل؟  مَّ مَُ بِأبی  تَعالٰى  وَ  تَبارَكَ  الُلّٰه  نْقَذَكُمُ 

َ
فَأ

دُوا  وْ�قَ
أَ
ما �

َّ
>كُل كِتابِ.‏ 

ْ
هْلِ ال

َ
عَرَبِ وَ مَرَدَةِ أ

ْ
م‏ِ الرِّجالِ وَ ذُؤْبانِ ال نْ مُنَِ بِبَُ

َ
أ

مِنَ  فاغِرَةٌ  فَغَرَتْ  وَ  یْطانِ‏ 
َ

لِلشّ نٌ  قَرْ مَ  َ َ
ن وْ 

َ
أ هُ<1‏  اللّٰ هَا 

أَ
� طْ�فَ

أَ
�  حَرْ�بِ

ْ
لِل  

ً
ارا �ن

1 . مائده: 64.
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صِهِ‏  خَْ
َ
 صِماخَها بِأ

َ
فُِ حَتّٰ یَطَأ

َ
واتِا، فَلا یَنْك َ خاهُ فی لَ

َ
شْرِكیَن،‏ قَذَفَ أ ُ الْ

 مِنْ 
ً
یبا مْرِ الِلّٰه، قَر

َ
 فی أ

ً
دا تَِ

 فی ذاتِ الِلّٰه وَ مُْ
ً
دُودا

ْ
بَا بِسَیْفِهِ، مَك َ مِدَ لَ وَ یُْ

خُذُهُ فِ الِلّٰه 
ْ
، لا تَأ

ً
 كادِحا

ً
دّا  مُِ

ً
 ناصِحا

ً
را وْلِیاءِ الِلّٰه، مُشَمِّ

َ
 فی أ

ً
دا رَسُولِ الِلّٰه، سَیِّ

صُونَ  بَّ كِهُونَ‏ آمِنُونَ، تَتَرَ عَیْشِ، وادِعُونَ‏ فا
ْ
نْتُْ فی رَفاهِیَةٍ مِنَ ال

َ
، وَ أ ئٍِ وْمَةُ لا

َ
ل

قِتالِ.
ْ
ونَ مِنَ ال زالِ وَ تَفِرُّ خْبارَ وَ تَنْكِصُونَ عِنْدَ النِّ

َ ْ
فُونَ ال

َ
وائِرَ وَ تَتَوَكّ

َ
بِنَا الدّ

را  شما  محمّد؟صل؟  )حضرت(  پدرم  به‌وسیله  متعال  خدای  آن‌گاه 

آن  از  امّا )چگونه؟( پس  داد.  ناتوانی( نجات  و  آن همه خواری  )از 

گرفتار شدن به  از  که رخ داد و پس  کوچکی  گوار بزرگ و  حوادث نا

زورمداران بی‌منطق و گرگ‌های عرب و سرکشان از یهود و نصاری.

هرگاه  کرد.«  خاموش  را  آن  خدا  افروختند،  جنگی  آتش  آنها  »هرگاه 

می‌کردند(  حرکتی  شیطان  )پیروان  و  می‌شد  نمودار  شیطان  شاخ 

باز می‌کرد، پدرم  از فتنه‌های مشرکین دهان  افعی درنــده‌ای  یا هرگاه 

برادرش )علی ‌بن ‌ابی‌طالب؟عهما؟( را به کامشان می‌افکند و آنها را به 

یت باز نمی‌گشت تا با  وسیله او سرکوب می‌کرد. او هرگز از این مأمور

آنها را با  آتش  ک(‌ می‌مالید و شراره  آنان را )به خا قدرت، گوش‌های 

رنج‌ها  راه خدا  در  او  آب‌دار شمشیرش خاموش می‌کرد.  ضربه‌های 

به رسول  مردم  از همه  بود.  کوشا  امر خدا  اجرای  در  پیوسته  و  دیده 

خدا؟صل؟ نزدیک‌تر و در میان اولیای خدا، سید و سالار بود. 

پیوسته کمربسته و آماده‌باش و خیرخواه بود، و همواره کوشا و بسیار 

نداشت  اعتنایی  ملامت‌گران  سرزنش  به  خدا  راه  در  بــود.  تلاشگر 

رفاه، آسایش،  آنکه شما در  باز نمی‌داشت، و حال  کارش  از  را  او  و 

خوش‌گذرانی و امنیت به سر می‌بردید و پیوسته انتظار رسیدن بلا 
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؟صل؟( را داشتید و منتظر شنیدن  گرفتاری بر ما )اهل‌ بیت پیامبر و 

عقیده  و  راه  )از  دشمن  با  رویارویی  هنگام  بودید.  حوادث  و  اخبار 

خود( عقب‌نشینی کرده و از صحنه جنگ فرار می‌کردید.

بروز فتنه‌ها پس از رحلت رسول خدا؟صل؟ 

ةُ 
َ

مْ حَسیك
ُ

صْفیائِهِ، ظَهَرَ فیك
َ
وىٰ أ

ْ
نْبیائِهِ وَ مَأ

َ
هِ دارَ أ ا اخْتارَ الُلّٰه لِنَبِیِّ مَّ

َ
فَل

یَن‏  ِ
ّ
قَل

َ ْ
 ال

ُ
غاوینَ‏ وَ نَبَغَ خامِل

ْ
ینِ‏ وَ نَطَقَ كاظِمُ ال بابُ الدِّ

ْ
 جِل

َ
ل فاقِ‏ وَ سََ النِّ

سَــهُ 
ْ
رَأ یْطانُ 

َ
الشّ عَ 

َ
طْل

َ
أ وَ  مْ‏ 

ُ
عَرَصاتِك فی  فَخَطَر  بْطِلیَن‏،  ُ الْ فَنیقُ  هَــدَرَ  وَ 

ةِ[ فیهِ  عِزَّ
ْ
ةِ ]لِل غِرَّ

ْ
كُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجیبیَن، وَ لِل فا

ْ
ل
َ
مْ،‏ فَأ

ُ
 بِك

ً
زِهِ هاتِفا مِنْ مَغْرِ

 ،
ً
كُمْ غِضابا فا

ْ
ل
َ
مْ فَأ

ُ
شَك حَْ

َ
 وَ أ

ً
مْ فَوَجَدَكُمْ خِفافا

ُ
ضَك َّ اسْتَنَْ ُ

مُلاحِظیَن، ث

مُ 
ْ
ل

َ
ك

ْ
ال وَ  یبٌ  قَر عَهْدُ 

ْ
ال وَ  مْ‏ هٰذا، 

ُ
بِك مَشْرَ غَیْرَ  وَرَدْتُْ  وَ  مْ‏ 

ُ
إِبِلِك غَیْرَ  تُْ  فَوَسَْ

فِتْنَةِ، 
ْ
 زَعَمْتُْ خَوْفَ ال

ً
، اِبْتِدارا ا یُقْبَرْ ّ  لَ

ُ
سُول ‏ وَ الرَّ

ْ
ا یَنْدَمِل ّ رْحُ لَ ُ رَحیبٌ‏ وَ الْ

‏<1 �نَ رِ�ی كا�فِ
ْ
ال  �بِ

طَة�ٌ مُح�ی
َ
مَ ل

هَ�نَّ َ ج�  �نَّ طُوا وَ �إِ
سَ �قَ ة�ِ �نَ �تْ �فِ

ْ
ِ یال

ل ا�ف
أَ
�<

پس هنگامی‌که خداوند برای پیامبرش؟صل؟ سرای آخرت و جایگاه 

گاه( خارهای  ابدی پیامبران و برگزید‌گان گذشته‌اش را اختیار کرد، )نا

)در  دین  جامه  و  گشت  آشکار  شما  بین  در  نفاق  و  دورویــی  پنهان 

به  گمراهان  فروبستۀ(  )لب  فــروخــوردۀ  خشمْ  آن  شد.  کهنه  نظرها( 

کرد  فرومایگان )اظهار وجود  گمنام )بی خاصیتِ(  آن  و  آمد  سخن 

درآمد  به صدا  و  داد  زمزمه سر  اهل ‌باطل  پــروردۀ  ناز  آشکار شد.   ) و

جولان  به  شما  دل‌هـــای(  و  افکار  )زنــدگــی،  میدان‌های  در  آن‌گــاه  و 

که از مخفی‌گاه خود سر برآورد و شما را صدا  پرداخت. شیطان هم 

1 . توبه: 49.
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)و  می‌پذیرید  را  فریبش  و  می‌کنید  اجابت  را  دعوتش  شما  دید  زد، 

یز  خدعه و نیرنگش، دلپذیر شماست( و برای فریب خوردن )یا عز

شدن( چشم به او دوخته‌اید.

این‌کار  بــرای  شما  که  دید  و  خیزید  پا  به  تا  خواست  شما  از  سپس 

را  شما  خشم  آتش  و  آورد  هیجان  به  را  شما  کید.  چالا و  سبک‌بال 

ک یافت و در نتیجه این  برافروخت. پس شما را خشمگین و غضبنا

نشان  را  )خلافت(  شتر  شیطانی(  غضب  و  فریب  )و  شتاب‌زدگی 

کردید که از آنِ شما نبود و نیست و بر‌ آبشخوری وارد شدید که سهمِ 

شما نبود و نیست. 

شکل‌گیری جریان سقیفه

و همه این کارها در حالی انجام گرفت که زمان دیدار و پیمان )شما با 

رسول خدا؟صل؟ در غدیر خم و مسجد‌النّبی( نزدیک بود و چندان 

فاصله‌ای نشده بود. زخم )دل غم‌دیده ما و امّت در مصیبت رحلت 

؟صل؟( بسیار وسیع و تازه بود و جراحتش هنوز بهبودی نیافته  پیامبر

( رسول خدا‌؟صل؟ هم دفن نشده بود. و )پیکر مطهر

پا شدن فتنه می‌ترسید،  با شتاب و عجله چنین وانمود کردید که از بر

امّا بدانید )با غصب خلافت و حقّ ما اهل بیت( »در فتنه سقوط 

برخواهد  در  را  کــافــران   ) و )فتنه‌گران  همه  دوزخ  به‌راستی  و  کردید 

گرفت.«

مُورُهُ 
ُ
ظْهُرِكُمْ؟ أ

َ
ونَ وَ كِتابُ الِلّٰه بَیَْ أ

ُ
نّٰ تُؤْفَك

َ
مْ وَ أ

ُ
مْ وَ كَیْفَ بِك

ُ
فَهَیْاتَ مِنْك

وامِرُهُ واضِحَةٌ وَ 
َ
ةٌ وَ أ واجِرُهُ لائَِ عْلامُهُ باهِرَةٌ وَ زَ

َ
حْكامُهُ زاهِرَةٌ وَ أ

َ
ظاهِرَةٌ وَ أ
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سَ  �ئْ ونَ‏؟ >�بِ ُ ُ
ك ْ َ

مْ بِغَیْرِهِ ت
َ
یدُونَ‏ أ  رَغْبَةً عَنْهُ تُر

َ
فْتُمُوهُ وَراءَ ظُهُورِكُمْ. أ

َّ
قَدْ خَل

ِ ی
هُ وَ هُوَ �ف لَ مِ�نْ �بَ

�قْ ُ �نْ �ی
َ
ل  �فَ

ً
ا �ن سْلامِ د�ی �إِ

ْ
رَ ال �یْ

غ� َ غ�ِ �تَ �بْ َ دَلاً<1 وَ >مَ�نْ �ی �نَ �بَ الِم�ی لِلظ�ّ

سَ 
َ
نَ نَفْرَتُا وَ یَسْل

ُ
نْ تَسْك

َ
یْثَ أ  رَ

ّ
بَثُوا إِل

ْ
ْ تَل َّ لَ ُ

‏<2 ث �نَ اسِر�ی خ�
ْ
رَة�ِ مِ�نَ ال خ�ِ

�آ
ْ
ال

تافِ  رَتَا وَ تَسْتَجیبُونَ لُِ جُونَ جَْ یِّ ونَ‏ وَقْدَتَا وَ تَُ خَذْتُْ تُورُ
َ
َّ أ ُ

قیادُها، ث

 ، فِِّ
الصَّ بِِّ 

النَّ سُنَِ  إِهْادِ  وَ  لِِّ 
َ الْ ینِ  الدِّ نْوارِ 

َ
أ إِطْفاءِ  وَ  غَوِیِّ 

ْ
ال یْطانِ 

َ
الشّ

وَ  مَرِ  َ الْ فِ  ــدِهِ 
ْ
وُل وَ  هْلِهِ 

َ
لِ شُونَ  تَْ وَ  ارْتِغاءٍ  فِ   

ً
حَسْوا بُونَ[  ]تَشْرَ ونَ  تُسِرُّ

شا، وَ  َ نانِ فِ الْ دىٰ‏ وَ وَخْزِ السِّ ُ مْ عَلٰى مِثْلِ حَزِّ الْ
ُ

راءِ وَ نَصْبِرُ مِنْك
َ

الضّ

حْسَ�نُ مِ�نَ 
أَ
�  و�نَ وَ مَ�نْ �غُ �بْ َ ة�ِ �ی اهِلِ�یَّ ج�

ْ
مَ ال

ْ
حُك

فَ
� 

أَ
نا >�

َ
نْ لا إِرْثَ ل

َ
نَ تَزْعُمُونَ أ

ْ
نْتُُ ال

َ
أ

مُونَ؟
َ
 فَلا تَعْل

َ
‏<3 أ و�نَ �نُ و�قِ ُ وْمٍ �ی  لِ�قَ

ً
ما

ْ
هِ حُك اللّٰ

این کارها از شما بعید بود. چه شده است شما را؟ به کدام سو منحرف 

دستوراتش  شماست؛  میان  در  خــدا  کتاب  آنکه  حــال  و  شــده‌ایــد 

 ، روشن، احکامش درخشان، شعار و شاخص‌هایش برافراشته و برتر

نهی‌هایش بیان شده و اوامرش آشکار است. و اینک شما آن را پشت 

سر نهاده‌اید. آیا از قرآن روی‌گردان و بی‌رغبت شده‌اید یا غیر قرآن را 

ک حکم و قضاوت خود قرار داده‌اید؟  ملا

انتخاب  جایگزینی  بد  حقّ(  )به‌جای  »ستمگران  خدا(  فرموده  )به 

کس در پی دینی غیر از اسلام باشد،  کرده‌اند.« )و می‌فرماید:( ‌»هر 

یان‌کاران خواهد بود.« هرگز از او پذیرفته نمی‌شود و در آخرت از ز

کهف: 50.  . 1
2 . آل عمران: 85.

3 . مائده: 50.
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بروز نفاق و فریبکاری

سپس چندان درنگ نکردید مگر به اندازه‌ای که چموشی این مرکبِ 

آتش‌افروزی  آن  دنبال  به  شود.  آسان  مهارش  و  گیرد  آرام  )خلافت( 

شیطان  یاد  فر به  گــردد.(  شعله‌ور  )تا  زدیــد  برهم  را  هیزمش  و  کردید 

ک دینِ برتر را  گفتید. و اینک انوار تابنا کننده، لبیک  فریبکارِ گمراه 

خاموش می‌کنید و سنّت‌ها و روش‌های پیامبر برگزیده خدا را از بین 

می‌برید. )به قول معروف( چنان وانمود می‌کنید که می‌خواهید کمی 

آرام  آرام  و  ید  می‌خور را  شیر  خودِ  مخفیانه  امّا  ید،  بخور را  شیر  رویِ 

گرفته‌اید،  را می‌نوشید. )ظاهر حقّ‌طلبانه‌ای به خود  منافع خلافت 

امّا در واقع در جست‌وجوی باطل و منافع خویش هستید.( پنهان و 

آشکار در پسِ درختان و پستی‌ها و بلندی‌ها، در پی توطئه علیه اهل 

که پیکرش با  کسی  ؟صل؟ می‌روید و ما مانند  بیت و فرزندان پیامبر

ک شده و سرنیزه در سینه‌اش فرو رفته،  ک چا بُرّنده شما چا خنجر 

ارثی  ؟صل؟  پیامبر از  ما  که  ید  می‌پندار شما  اینک  می‌کنیم.  صبر 

نمی‌بریم. »آیا حکم دوران جاهلیت را برگزیده و جستجو می‌کنید؟ 

یقین  اهــل  که  کسانی  بــرای  می‌کند،  حکم  خــدا  از  بهتر  کسی  چه 

هستند؟« آیا شما نمی‌دانید؟

تاراج میراث نبوی؟صل؟ 

بُ 
َ
غْل

ُ
 أ

َ
سْلِمُونَ! أ ُ ا الْ َ یُّ

َ
نِّ ابْنَتُهُ. أ

َ
مْسِ الضّاحِیَةِ أ

َ
كَالشّ مْ 

ُ
ك

َ
ٰ ل ّ

ل َ َ
بَلٰى قَدْ ت

رِثَ 
َ
باكَ وَ لا أ

َ
كِتابِ الِلّٰه أنْ تَرِثَ أ  فی 

َ
بی‌قُحافَةَ! أ

َ
ثی[‏؟ یَا ابْنَ أ عَلٰى إِرْثِیَةِ ]إِرْ
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وهُ وَراءَ   فَعَلٰى عَمْدٍ تَرَكْتُْ كِتابَ الِلّٰه وَ نَبَذْتُُ
َ
ا<1 أ رِ�یًّ

 �فَ
ً
ا �ئ �یْ

َ ‏ �ش �تَ �ئْ دْج� ِ �قَ
َ
بی؟ >ل

َ
أ

 فیمَا اقْتَصَّ مِنْ خَبَرِ 
َ

ما�نُ داوُدَ<2 وَ قال �یْ
َ
سُ ل َ :‏ >وَ وَرِ�ث

ُ
ظُهُورِكُمْ؟ إِذْ یَقُول

مِ�نْ   ُ رِ�ث َ �ی وَ  �نی 
ُ رِ�ث َ �ی  

ً
ا وَلِ�یّ كَ  دُ�نْ

َ
ل مِ�نْ  ل ی هَ�بْ  >�فَ رَبِّ   :

َ
إِذْ قال یّا  زَكَرِ بْنِ  یَ  یَْ

ا�بِ  عْض�ٍ � یفكِ�ت �بَ وْلىٰ‏ �بِ
أَ
هُمْ � عْ�ضُ َ رْحامِ �ب

�أَ
ْ
وا ال

ُ
ول

أُ
:‏ >وَ �

َ
‏<3 وَ قال و�بَ عْ�قُ َ لِ �ی

آ
�

<5‏  �نِ
ْ �ی �یَ

َ �ث �نْ
�أُ
ْ
ِ ال

لُ حَ�ظّ ْ كَرِ مِ�ث
مْ لِلذ�َّ

ُ
وْلادِك

أَ
هُ �� یف مُ اللّٰ

ُ
ك وص�ی ‏: >�یُ

َ
هِ<4 وَ قال اللّٰ

 ى
َ
 عَل

ً
ا ِ حَ�قّ مَعْرُو�ف

ْ
ال  �بِ

�نَ �ی رَ�ب
�قْ
�أَ
ْ
�نِ وَ ال

ْ والِدَ�ی
ْ
لِل ة�ُ  وَصِ�یَّ

ْ
 ال

ً
را �یْ

رَكَخ� َ �نْ �تَ >�إِ :‏ 
َ

وَ قال

بی وَ لا رَحِمَ بَیْنَنا.
َ
نْ لا حِظْوَةَ لی وَ لا إرْثَ لی مِنْ أ

َ
<6 وَ زَعَمْتُْ أ �نَ �ی �ق

مُ�تَّ
ْ
ال

که من دختر   برای شما مانند آفتابِ فروزان، روشن است 
ً
ما

ّ
آری مسل

که من در ارث پدرم مغلوب  پیامبرم. ای مسلمانان! آیا سزاوار است 

)حکمِ ظالمانه و جاهلانه دیگران( شوم؟

پدرت  از  تو  که  آمده  خدا  کتاب  در  آیا  ابوقحافه!  پسر   ) )ابوبکر ای 

)به  عجیبی  دروغ  و  »تهمت  نبرم؟  ارث  پــدرم  از  من  امّــا  ببری،  ارث 

کرده و   کتاب خدا را ترک 
ً
خدا و رسولش( نسبت داده‌ای.« آیا عمدا

که می‌فرماید: »و سلیمان از داود ارث  پشت سر انداخته‌اید؟ آن‌جا 

کرده و می‌فرماید:  یا را حکایت  که خبر یحیی پسر زکر آن‌جا  برد.« و 

یا( گفت: ‌ای پروردگار من! از جانب خود فرزندی به  که )زکر »‌آن‌گاه 

من ببخش تا از من و از آل یعقوب ارث ببرد.«

1 . مریم: 27.
2 . نمل: 16.

3 . مریم: 5و6.

4 . أحزاب: 6.
5 . نساء: 11.

6 . بقره: 180.
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و آن‌جا که فرمود: ‌»بستگان رَحِمی برخی از برخ دیگر در ارث برتری 

سفارش  فرزندتان  مــورد  در  را  شما  »‌خــداونــد  فــرمــوده:  نیز  و  دارنـــد.« 

گر  می‌کند که پسران دو برابر دختران ارث می‌برند.« و نیز می‌فرماید: »ا

گذاشت، برای پدر و مادر و نزدیکانش  کسی مالی بعد از خود باقی 

است.«  حقّ  پرهیزکاران  همه  بر  این  کند.  وصیت  شایسته  طور  به 

گمان کرده‌اید که بهره‌ای برای من نیست و ارثی از پدرم نمی‌برم و بین 

ما هیچ خویشاوندی وجود ندارد؟!

استیضاح غاصبین 

تَیِْ لا یَتَوَارَثانِ؟ 
َّ
 مِل

ُ
ونَ أهْل

ُ
 تَقُول

ْ
مْ هَل

َ
بی أ

َ
خْرَجَ مِنْا أ

َ
مُ الُلّٰه بِآیَةٍ أ

ُ
ك  فَخَصَّ

َ
أ

وَ  قُرْآنِ 
ْ
ال صُوصِ  مُ بُِ

َ
عْل

َ
أ نْتُْ 

َ
أ مْ 

َ
أ ةٍ واحِدَةٍ 

َّ
مِل هْلِ 

َ
أ بی مِنْ 

َ
أ وَ  نَا 

َ
أ سْتُ 

َ
ل وَ   

َ
أ

یَوْمَ  قاكَ 
ْ
تَل ةً 

َ
مَرْحُول طُومَةً  مَْ ها 

َ
فَدُونَك ی؟  عَمِّ ابْــنِ  وَ  بی 

َ
أ مِنْ  عُمُومِهِ 

قیامَةُ، وَ عِنْدَ 
ْ
وْعِدُ ال َ دٌ؟صل؟ وَ الْ مَّ عیُم مَُ مُ الُلّٰه وَ الزَّ

َ
ك َ حَشْرِكَ، فَنِعْمَ الْ

رٌّ وَ  �قَ �إٍ مُسْ�تَ
�بَ
مْ إِذْ تَنْدَمُونَ وَ >لِكُلِّ �نَ

ُ
ونَ‏ وَ لا یَنْفَعُك

ُ
بْطِل ُ سَرُ الْ السّاعَةِ یَْ

مٌ‏<2 �ی ا�بٌ مُ�قِ هِ عَ�ذ �یْ
َ
حِلُّ عَل َ هِ وَ �ی �ی ِ ز�

خ�ْ ُ ا�بٌ �ی هِ عَ�ذ �ی �تِ
أْ
� ‏<1 >مَ�نْ �یَ مُو�نَ

َ
عْل سَوْ�فَ �تَ

آیا خداوند در خصوص شما آیه‌ای نازل کرده که پدرم را از آن بی‌خبر 

کرده است؟ یا )من و پدرم را اهل دو آیین می‌دانید  گذاشته و استثنا 

ت و آیین از یکدیگر ارث نمی‌برند؟ )آیا( من 
ّ
( می‌گویید: اهل دو مل و

ت و آیین واحدی نیستیم؟ و یا اینکه شما نسبت 
ّ
و پدرم از یک مل

به احکام خاص و عام قرآن از پدرم )رسول‌الله‌؟صل؟( و پسر عمویم 

1 . أنعام: 67.
2 . هود: 37.
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)علی‌؟ع؟( داناترید؟

و  زده  افسار  را  خلافت(  شتر  )و  فــدک  ایــن  بگیر   ) ابوبکر )ای  پس 

جهاز بسته تا در روز رستاخیز با تو روبرو شود. پس چه خوب داوری 

است  طلبکاری(  )و  پشتیبان  و  سرپرست  خوب  چه  و  خدا  است 

محمد؟صل؟ و چه خوب وعده گاهی است قیامت! آن‌گاه آنان که راه 

یانکار خواهند بود و آن روز پشیمانی دیگر برای شما  باطل رفته‌اند، ز

سودی ندارد. )چنانچه خدای متعال فرموده:( »برای هر خبری وقتی 

عذاب  دچار  کسی  چه  که  می‌دانید  زودی  به  و  هست  موقعیتی  و 

ت‌بار می‌شود و آتش عقاب دایمی بر چه افرادی وارد خواهد شد.«
ّ
ذل

هشدار به انصار

مَعْشَرَ  ]یا  فِتْیَةِ 
ْ
ال مَعاشِرَ  یا  تْ؟عها؟: 

َ
فَقال نْصارِ 

َ ْ
ال وَ  ْ َ

ن بِطَرْفِها  رَمَــتْ   َّ ُ
ث

نَةُ  ‏ وَ السِّ غَمیزَةُ فی حَقِّ
ْ
سْلامِ، ما هٰذِهِ ال ِ

ْ
ةِ وَ أنْصارَ ال

َّ
ل ِ

ْ
عْضادَ ال

َ
قیبَةِ[ وَ أ النَّ

دِهِ؟ 
ْ
فَظُ فی وُل رْءُ یُْ َ لْ

َ
: ا

ُ
بی یَقُول

َ
 الِله؟صل؟ أ

ُ
كانَ رَسُول  ما 

َ
عَنْ ظُلامَتی؟ أ

ةٌ عَلٰى ما   وَ قُوَّ
ُ

حاوِل
ُ
مْ طاقَةٌ بِا أ

ُ
ك

َ
ةٍ وَ ل

َ
حْدَثْتُْ وَ عَجْلانَ ذا إِهال

َ
سَرْعانَ ما أ

دٌ؟صل؟؟ مَّ ونَ ماتَ مَُ
ُ
 تَقُول

َ
. أ

ُ
زاوِل

ُ
بُ وَ أ

ُ
طْل

َ
أ

سپس حضرت زهرا؟عها؟ نگاهی به جانب انصار نموده و فرمودند:‌

رســول‌الله؟صل؟(!  زمان  از  )بانفوذ  بازمانده  جوانمردانِ  جماعتِ  ای 

ای بازوان )و یاوران( دین! ای پاسداران اسلام! چیست این ضعف 

نادیده  مــرا  اکنون  که  شــده  چه  مــن؟  حــقّ  به  نسبت  شما  سستی  و 

و ستمی  مورد ظلم  در  و غفلت شما  این چُرت  گرفته‌اید؟ چیست 

که بر من وارد شده است؟ چرا هیچ اقدامی نمی‌کنید؟ آیا پدرم رسول 



97

متن کامل خطب






 فه

د
هکی

 حضرت زهرا؟ع








کسی با )احترام به( اولادش حفظ  خدا؟صل؟ نمی‌فرمود: ‌حرمت هر 

می‌شود؟ 

عوض  شتاب  با  و  آفریدید  حادثه  و  بدعت  رفتید!  بیراهه  زود  چه 

انجام  بر  و  توانایید  می‌خواهم  من  آنچه  به  شما  درحالی‌که  شدید، 

می‌گویید  آیــا  تــوان‌مــنــدیــد.  هستم،  پیگیر  و  می‌کنم  مطالبه  آنچه 

محمد؟صل؟ از دنیا رفت )و همه چیز تمام شد(؟

؟صل؟ پیامدهای رحلت پیامبر

وَ  رَتْقُهُ  انْفَتَقَ  وَ  فَتْقُهُ‏  رَ  اسْتَنَْ وَ  ]وَحْیُهُ[  وَهْنُهُ  اِسْتَوْسَعَ   ،
ٌ

جَلیل فَخَطْبٌ 

جُومُ  النُّ انْتَثَرَتِ  وَ  قَمَرُ 
ْ
ال وَ  مْسُ 

َ
الشّ كُسِفَتِ  وَ  لِغَیْبَتِه1ِ  رْضُ 

َ ْ
ال مَتِ 

َ
ظْل

َ
أ

تِ 
َ
یل ز

ُ
أ وَ  یُم  ــر َ الْ ضِیعَ 

ُ
أ وَ   

ُ
بال ِ

ْ
ال خَشَعَتِ  وَ   

ُ
مــال

ْ
ال ــدَتِ‏  كْ

َ
أ وَ  صیبَتِهِ  لُِ

لا  عُظْمىٰ، 
ْ
ال صیبَةُ  ُ الْ وَ  ىٰ  بْر

ُ
ك

ْ
ال ةُ 

َ
النّازِل الِله  وَ  كَ 

ْ
فَتِل مَاتِهِ.  عِنْدَ  رْمَةُ  ُ الْ

مْ وَ 
ُ

فْنِیَتِك
َ
 ثَناؤُهُ فی أ

َّ
نَ بِا كِتابُ الِله جَل

َ
عْل

َ
ةٌ. أ

َ
ةٌ وَ لا بائِقَةٌ عاجِل

َ
ها نازِل

ُ
مِثْل

 
َّ

هُ ما حَل
َ
قَبْل

َ
، وَ ل

ً
انا

ْ
 وَ تِلاوَةً وَ إِل

ً
 وَ صُراخا

ً
م2ْ هُتافا

ُ
كُمْ وَ مُصْبَحِك سا فی مُْ

 ارَسُولٌ 
ّ
ل دٌ؟صل؟ �إِ  وَ قَضاءٌ حَتٌْ >وَ ما مُحَمَّ

ٌ
مٌ فَصْل

ْ
نْبیاءِ الِله وَ رُسُلِهِ حُك

َ
بِأ

مْ وَ مَ�نْ 
ُ
ك ا�بِ

عْ�ق
أَ
مْ عَلىٰ‏ � �تُ �بْ

َ
ل �قَ لَ اِ�نْ �تِ

وْ �قُ
أَ
�  �نْ ما�تَ �إِ

 �فَ
أَ
سُلُ � لِهِ الرُّ �بْ

�تْ مِ�نْ �قَ
َ
ل دْ �خَ �قَ

‏<3 �نَ اكِر�ی ّ هُ الش� ِی اللّٰ ز�
ْ ج�  وَسَ �یَ

ً
ا �ئ �یْ

َ رَّ الَله �ش ض�ُ �نْ �یَ
َ
ل هِ �فَ �یْ �بَ لِ�بْ عَلىٰ عَ�قِ �قَ �نْ َ �ی

آری این رویداد، مصیبت بزرگی است که بر اثر آن سستی و شکاف 

گرفت. پیوستگی، گسیخته شده و زمین با غیبت  بزرگی همه‌ جا را 

در  ستارگان  و  گرفته  ماه،  و  خورشید  گشت.  تار  و  تیره  ؟صل؟  پیامبر

صیبَتِهِ« و خوبان خدا غصه‌دار شدند. بَتْ خِیَرَةُ الِله‏ لُِ
َ
كْتَأ 1 . »اِ

گوش‌های شما فریاد می‌زد. م‏« آن را در 
ُ

سْاعِك
َ
تِفُ بِا فی أ 2 . »یَْ

3 . آل عمران: 144.
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این مصیبت پراکنده شدند. آرزوها تبدیل به ناامیدی گشت. کوه‌ها 

هنگام  نیز  ؟صل؟  پیامبر حریم  و  شکست  حرمت‌ها  افتادند.  فــرو 

وفاتش شکسته و تباه شد و با وفات او حرمت‌‌ها از بین رفت. پس 

؟صل؟ فاجعه‌ای بزرگ و مصیبت بسیار عظیمی است  فقدان پیامبر

آن  که مانندش هیچ‌گاه فرود نیامده و هیچ ‌بلایی در این دنیا مانند 

نخواهد بود.

کتاب خدا آن را در اطراف خانه‌های شما و در هر صبح و شامتان از 

یاد، تلاوت، نغمه و آهنگ‌های  آن خبر داده و با صدای بلند، ناله، فر

مختلف اعلان کرده بود. و البتّه قبل از او مگر بر پیامبران دیگرِ خدا 

و قضای  این حکمِ قطعی  گذشته است؟ پس  فرستادگانش چه  و 

حتمی خداست. 

همان‌گونه که در قرآن فرمود: »‌نیست محمّد؟صل؟ مگر فرستاده خدا 

کشته شود،  گر بمیرد و یا  آمده و رفته‌اند. آیا ا که قبل از او پیامبرانی 

شما دگرگون می‌شوید و به گذشته‌های )جاهلیت( خود برمی‌گردید؟ 

هر کس به عقب برگردد )و دوباره جاهل و مرتدّ شود( ذرّه‌ای به خدای 

کران و )ثابت قدمان(  یان نمی‌رساند و به زودی خداوند شا متعال ز

را پاداش خواهد داد.«

دعوت انصار به قیام

رْأىً مِنِّ وَ مَسْمَعٍ وَ مُنْتَدًى‏ وَ  نْتُْ بَِ
َ
بی وَ أ

َ
هْضَمُ تُراثَ أ

ُ
 أ

َ
ةَ! أ

َ
 بَنی قَیْل

ً
یْا

َ
أ

وَ  ةِ 
َ

عُدّ
ْ
ال وَ  عَدَدِ 

ْ
ال ذَوُو  نْتُْ 

َ
أ وَ  بْرَةُ  ِ

ْ
ال مُ 

ُ
ك

ُ
تَشْمَل وَ  عْوَةُ 

َ
الدّ مُ 

ُ
بَسُك

ْ
تَل مَعٍ،  مَْ

وَ  یبُونَ، 
ُ

عْوَةُ فَلا ت
َ

مُ الدّ
ُ

ةُ، تُوافیك نَّ ُ وَ الْ لاحُ  وَ عِنْدَكُمُ السِّ ةِ  قُوَّ
ْ
ال وَ  داةِ 

َ ْ
ال
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یْرِ  َ وفُونَ بِالْ كِفاحِ، مَعْرُ
ْ
نْتُْ مَوْصُوفُونَ بِال

َ
رْخَةُ فَلا تُغیثُونَ، وَ أ مُ الصَّ

ُ
تیك

ْ
تَأ

بَیْتِ، 
ْ
 ال

َ
هْل

َ
نا أ

َ
تِ اخْتیرَتْ ل

َّ
یَرَةُ ال ِ

ْ
تِ انْتُخِبَت1ْ وَ ال

َّ
خْبَةُ ال لاحِ. وَ النُّ وَ الصَّ

مَ،  بَُ
ْ
كافَحْتُ‏ُ ال مَمَ وَ 

ُ ْ
عَبَ، وَ ناطَحْتُُ ال  وَ التَّ

َ
دّ

َ
ك

ْ
تُُ ال

ْ
ل مَّ َ َ

عَرَبَ وَ ت
ْ
تُُ ال

ْ
قاتَل

ونَ. رُ تَِ
ْ
مُرُكُمْ فَتَأ

ْ
وْ تَبْرَحُونَ،‏ نَأ

َ
فَلا نَبْرَحُ أ

ه«2 از شما بعید است! آیا سزاوار است میراث پدرم 
َ
ای فرزندان »قَیل

و  هستید  من  چشم  پیش  شما  درحالی‌که  کنند  نابود  و  غصب  را 

صدایتان را می‌شنوم و در یک‌جا جمع شده‌ایم؟ ندای یاری خواستن 

من به شما می‌رسد و خبر )مظلومیت و غصب حقّ من( همه شما 

یاد و صاحب نفوذید  را فرا گرفته است، ‌و حال‌ آنکه شما دارای افراد ز

و دارای ساز و برگ و نیرو و مجهز به سلاح و سپر هستید. شما کاملاً 

یاد  کمک( فراخوانده می‌شوید، امّا جواب نمی‌دهید. فر )به یاری و 

امّا دادرسی نمی‌کنید. با اینکه شما به  دادخواهی به شما می‌رسد، 

جنگاوری وصف شده‌اید و به نیکی و درستکاری معروف هستید. 

شما برترین‌ها و نخبگانی هستید که از بین مردم انتخاب شده‌اید و 

شما برگزیده‌شدگانی هستید که برای ما اهل بیت اختیار شده‌اید.

ــج و  ــت( جــنــگــیــدیــد، رنـ ــرس ــت‌پ شــمــا بـــا عـــرب‌هـــا )ی مــشــرک و ب

طایفه‌های  و  ت‌‌ها 
ّ
مل بــا  کــردیــد،  تحمّل  را  شــدیــدی  سختی‌های 

ک  با شجاعانِ بی‌با و  و به مبارزه برخاستید  مختلف سرشاخ شده 

نبرد کردید. همواره رابطه ما با شما چنین بود که ما فرمان می‌دادیم و 

شما اطاعت می‌کردید. 

تِ انْتُجِبَتْ«
َّ
جَبَةُ ال 1 . »النُّ

2 . مادر بزرگ یک طایفه در مدینه.
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پایه‌های استقرار نظام اسلامی

امِ وَ خَضَعَتْ ثَغْرَةُ ]نُعَرَةُ[  یَّ
َ ْ
بُ ال

َ
سْلامِ وَ دَرَّ حَل ِ

ْ
حَتّٰ إِذا دارَتْ بِنا رَحَى ال

رْجِ  َ تْ دَعْوَةُ الْ
َ
فْرِ وَ هَدَأ

ُ
ك

ْ
دَتْ نیرانُ ال فْكِ وَ خََ ِ

ْ
نَتْ فَوْرَةُ ال

َ
رْكِ وَ سَك الشِّ

بَعْدَ  رْتُْ  سْــرَ
َ
أ وَ  بَیانِ 

ْ
ال بَعْدَ   ] ــرْتُْ ]جُ حِــرْتُْ   

ٰ
فَــأنّ ینِ‏.  الدِّ نِظامُ  اسْتَوْسَقَ  وَ 

 
ً
وْما و�نَ �قَ

ُ
ل ا�تِ �ق  ل ا�تُ

أَ
یمانِ. >� ِ

ْ
شْرَكْتُْ بَعْدَ ال

َ
قْدامِ وَ أ ِ

ْ
صْتُْ بَعْدَ ال

َ
عْلانِ وَ نَك ِ

ْ
ال

وْ�نهَُمْ  َ ش� خ�ْ
 �تَ
أَ
�  ة�ٍ لَ مَرَّ وَّ

أَ
مْ �

ُ
وك دَ�ئُ سُولِ وَ هُمْ �بَ را�جِ الرَّ خ�ْ �إِ وا �بِ

ما�نهَُمْ وَ هَمُّ ْ �ی
أَ
وا � ُ �ث

َ
ك �نَ

دْتُْ إِلَ 
َ
خْل

َ
نْ قَدْ أ

َ
ىٰ أ ر

َ
لا قَدْ أ

َ
‏<1 أ �ن �ی مِ�ن مْ مُؤ�ْ �تُ �نْ كُ�نْ وْهُ �إِ

َ ش� خ�ْ
�نْ �تَ

أَ
�  حَ�قُّ

أَ
هُ � اللّٰ �فَ

وْتُْ  َ َ
عَةِ وَ ن

َ
وْتُْ بِالدّ

َ
قَبْضِ وَ خَل

ْ
بَسْطِ وَ ال

ْ
حَقُّ بِال

َ
بْعَدْتُْ مَنْ هُوَ أ

َ
فْضِ‏ وَ أ َ الْ

�نْ  �إِ
>�فَ غْتُ‏ْ  تَسَوَّ ذی 

َّ
ال دَسَعْتُُ  وَ  وَعَیْتُْ  مَا  جَجْتُْ  َ َ

ف عَةِ،  بِالسَّ یقِ  الضِّ مِنَ 
دٌ<2 �نیٌّ حَم�ی �غَ

َ
�نَّ الَله ل �إِ

 �فَ
ً
عیا م� َ ج�  رْ�ضِ

�أَ
ْ
ِ یال

مْ وَ مَ�نْ �ف �تُ �نْ
أَ
رُوا � �فُ

ْ
ك �تَ

درست  پابرجایی  و  ثابت  موقعیت  شما  برای  ما  )به‌وسیله  اینکه  تا 

گردش درآمد  ( سنگ آسیاب اسلام بر محور ما )اهل بیت( به  شد و

 ، )و نظام اسلامی مستقر شد.( برکات و خیراتِ روزگار همچون شیر

در  و  کرد  فروکش  شرک  متکبرانۀ  نعره‌های  و  کرد  پیدا  رونق  و  یان  جر

گشت  آرام  نـــاروا  و  باطل  سخنان  جوشش  و  فـــوران  شــد.  خفه  گلو 

فرو  آشــوب  و  فتنه  به  دعــوت  موج  گردید.  خاموش  کفر  آتش‌های  و 

نشست و نظام دین منسجم گشت و سامان گرفت. 

پس چرا شما )با آن سابقه( بعد از روشن شدن حقّ سرگردان شده‌اید؟ 

کناره‌گیری می‌کنید؟( و چرا بعد از آن همه حمایت‌های علنی  )چرا 

حق(  سوی  )به  آنکه‌  از  بعد  چرا  و  افتاده‌اید؟  پنهان‌کاری  به  اینک 

1 . توبه: 13.
2 . ابراهیم: 8.
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دوباره  آوردن،  ایمان  از  بعد  و  برگشتید  عقب  به  بودید،  کرده  اقــدام 

مشرک شده‌اید؟

دعوت به مبارزه و پرهیز از بی‌وفایی

و  شکستند  را  خود  پیمان  و  سوگند  که  کسانی  با  نمی‌جنگید  »آیا 

حال  و  کنند  بیرون  مکه(  و  مدینه  )از  را  خدا  فرستاده  که  کوشیدند 

آیا  کردند؟  شــروع  را  دشمنی  و  جنگ  که  بودند  آنــان   ، آغــاز در  آنکه 

ایمان  گر  ا بترسید،  خدا  از  است  سزاوار  اینکه  با  می‌ترسید؟  آنان  از 

داشته باشید.«

روی  تن‌آسایی  و  راحت‌طلبی  به  شما  که  می‌بینم  من  باشید!  گاه  آ

که ســزاوار منصب حلّ و فصل امور و اداره  کسی را  آورده‌ایــد و تنها 

و  کردید  دور  جایگاهش  از  و  زده  کنار  را  )عــلــی‌؟ع؟(  بــوده  جامعه 

به  )حــقّ(  سختی  و  تنگنا  از  ساخته‌اید.  خود  پیشه  را  راحت‌طلبی 

در  ایمان(  )از  آنچه  رفته‌اید.  باطل  راحت‌طلبی  و  بی‌خیالی  سوی 

درون خود جای داده ‌بودید، همه را به بیرون پرتاب کردید و چیزهای 

و  آورده  بــالا  را  همه  بودید،  خــورده  دینی(  آمــوزه‌هــای  )از  که  گــوارایــی 

متعال  خدای  چنانچه  برگشتید،  شرک  و  جاهلیت  )به  برگرداندید. 

فرموده:(‌ »اگر شما و همه کسانی که روی زمین هستند، همگان کافر 

 خدا بی‌نیاز و ستوده است.« )و نیازی به 
ً
که( قطعا شوید، )بدانید 

شما و ایمان شما ندارد.(
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درد پنهان

غَدْرَةِ 
ْ
مْ‏ وَ ال

ُ
تی خامَرَتْك

َّ
ةِ ال

َ
ذْل َ تُ، عَلٰى مَعْرِفَةٍ مِنِّ بِالْ

ْ
تُ ما قُل

ْ
لا وَ قَدْ قُل

َ
أ

قَنا 
ْ
غَیْظِ وَ خَوْرُ ال

ْ
فْسِ وَ نَفْثَةُ ال ا فَیْضَةُ النَّ كِنَّ

ٰ
مْ وَ ل

ُ
وبُك

ُ
تِ اسْتَشْعَرَتْا قُل

َّ
ال

، نَقِبَةَ  هْرِ
َ

وها فَاحْتَقِبُوها دَبِرَةَ الظّ ُ ُ
ةِ. فَدُونَك جَّ ُ دْرِ وَ تَقْدِمَةُ الْ ةُ الصَّ

َ
وَ بَثّ

ةً >بِنارِ 
َ
بَدِ، مَوْصُول

َ ْ
بّارِ وَ شَنارِ ال َ ، مَوْسُومَةً بِغَضَبِ الْ عارِ

ْ
‏، باقِیَةَ ال فِّ ُ الْ

مُ 
َ
عْل ونَ >وَسَ �یَ

ُ
<1 فَبِعَیِْ الِله ما تَفْعَل دَة�ِ �ئِ

�فْ
�أَ
ْ
 ىال

َ
لِعُ عَل طَّ �تی �تَ

َّ
دَة�ُ ال مُو�قَ

ْ
الِله ال

مْ بَیَْ یَدَیْ عَذابٍ 
ُ

ك
َ
نَا ابْنَةُ نَذیرٍ ل

َ
‏<2 وَ أ و�نَ لِ�بُ

�قَ �نْ َ �بٍ �ی
َ
ل �قَ یَّ مُ�نْ

أَ
مُوا �

َ
ل ظ� َ �نَ �ی �ذ

َّ
ال

ونَ‏.3 وا إِنّا مُنْتَظِرُ ونَ وَ انْتَظِرُ
ُ
وا إِنّا عامِل

ُ
شَدیدٍ. فَاعْمَل

می‌دانم  درحالی‌که  گفتم،  را  آنچه  گفتم  من  که  باشید!  گاه  آ اینک 

بی‌اعتنایی به ما و ترکِ یاری حقّ، با ذات شما آمیخته شده و در دل 

ید؛ ولی این سخنان که گفتم به خاطر لبریز شدن  قصد بی‌وفایی دار

دردهای درونی، به لب رسیدن جان، تراوش خشم و ناراحتی‌ام و به 

خاطر کُند شدن و از کار افتادن سرنیزه )و غلاف شدن شمشیرها( و 

به خاطرِ غم و اندوه سینه‌ام و برای اتمام حجّت با شما بود. 

اخطار نهایی

اینک بگیرید این )شتر خلافت( ‌را و طنابِ بار و جهازش را محکم 

مجروح  پاهایش  و  زخــم  شتر  ایــن  پشتِ  که  بدانید(  ــا  )امّ ببندید. 

و  از خشم  نیز نشان  و  و عارش ماندگار  تَــرَک خــورده است. ننگ  و 

1 . همزه: 6و7.
2 . شعراء: 227.

3 . اشاره به آیه 121و122، سوره هود.
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غضب خدای جبّار است. رسوایی‌اش همیشگی است و شما را به 

که بر دل‌ها راه‌  آتش افروخته شده خدای تعالی می‌رساند؛ آن آتشی 

آنچه می‌کنید در محضر خداست )و چنانچه  می‌یابد. پس اینک 

انتظار  در  عاقبتی  چــه  می‌فهمند  ستمکاران  زودی  »بــه  فــرمــود:( 

آنهاست و بازگشتشان به کجاست.« من دختر پیامبر شمایم؛ او که 

شما را از عذاب سختی که در پیش است، می‌ترساند. پس شما کار 

خود را انجام دهید، ما نیز کار خودمان را انجام می‌دهیم. شما منتظر 

باشید، ما هم منتظریم )تا امر خدا برسد.(

پاسخ فریبکارانه ابوبکر

بُوكِ 
َ
قَدْ كانَ أ

َ
: یا بِنْتَ رَسُولِ الِله! ل

َ
رٍ عَبْدُالِله بْنُ عُثْمانَ وَ قال

ْ
بُوبَك

َ
جابَا أ

َ
فَأ

 
ً
 وَ عِقابا

ً
لیما

َ
 أ

ً
ینَ عَذابا كافِر

ْ
 ال

َ
، وَ عَل

ً
 رَحیما

ً
 رَئُوفا

ً
یما  كَر

ً
ؤْمِنیَن عَطُوفا ُ بِالْ

ءِ. 
ّ

خِــا
َ ْ
ال دُونَ  فِكِ 

ْ
إِل خا 

َ
أ وَ  ساءِ  النِّ دُونَ  باكِ 

َ
أ وَجَدْناهُ  وْناهُ  عَزَ إِنْ   .

ً
عَظیما

وَ لا   سَعیدٌ 
ّ

إِل مْ 
ُ

ك بُّ یُِ مْرٍ جَسیٍم. لا 
َ
أ  ِ

ّ
كُل وَ ساعَدَهُ فی  ِ حَیٍم 

ّ
كُل آثَرَهُ عَلٰی 

نْتَجَبُونَ.  ُ یَرَةُ الْ ِ
ْ

بُونَ ال یِّ
نْتُْ عِتْرَةُ رَسُولِ الِله الطَّ

َ
 شَقِ‏ٌ بَعیدٌ. فَأ

ّ
مْ إِل

ُ
یُبْغِضُك

نا.
ُ

ةِ مَسالِك نَّ َ تُنا وَ إِلَ الْ
َّ
دِل

َ
یْرِ أ َ  الْ

َ
عَل

)با  بود،  عثمان  پدرش(  نام  )و  نامش( ‌عبدالله  )که  ابوبکر  سرانجام 

فریب‌کاری و حیله‌گری و ظاهرسازی این چنین( جواب داد:‌

عاطفه  بــا  مؤمنین  بــه  نسبت  پـــدرت  رســـول‌خـــدا؟صل؟!  دخــتــر  ای 

کافران  برای  و  داشت  مهربانی  و  محبت   ، مهر آنها  به  بود؛  بزرگوار  و 

ک و عقاب بزرگی بود. ]کنایه از اینکه تو هم بهتر است  عذاب دردنا

مانند او مهربان باشی.[
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که او پدر تو بود، نه  گر ما نَسَب او را بررسی کنیم، می یابیم   ا
ً
ما

ّ
مسل

زن‌های دیگر و برادرِ همدم و شوی تو بود، نه سایر دوستان. علی؟ع؟ 

؟صل؟ را بر هر یک از خویشاوندان مقدّم داشت و او را در همه  پیامبر

کارهای بزرگ کمک کرد.

که نیک‌سیرت و سعادتمند باشد و  کسی  دوست شما نیست مگر 

از رحمت خدا  که بدسرشت و دور  کسی  دشمن شما نیست مگر 

؟عهم؟  باشد. ]ابوبکر با این سخنان، خود را دوستدار اهل بیت پیامبر

آنها ندارد. او  که غرض شخصی با  کند  کرد تا چنین وانمود  قلمداد 

می‌خواست با این تعریف‌ها، مردم را فریب داده و مقاصد خود را به 

که[  ادامه می‌دهد  باز  کند.  توجیه  و مسلمین  اسلام  عنوان مصالح 

خدا  برگزیدگان  برترین  و  خدایید  رســول  ک  پا خاندان  و  یــه  ذر شما 

هستید، )بلکه( شما ما را بر همه خوبی‌ها راهنمایی می‌کنید و شما 

وسیله راه یافتن ما به بهشت می‌باشید.

نْبیاءِ، صادِقَةٌ فی قَوْلِكِ، سابِقَةٌ فی 
َ ْ
ساءِ وَ ابْنَةَ خَیْرِ ال نْتِ یَا خِیَرَةَ النِّ

َ
وَ أ

كِ وَ لا مَصْدُودَةٍ عَنْ صِدْقِكِ؛ وَ الِله ما  وُفُورِ عَقْلِكِ، غَیْرُ مَرْدُودَةٍ عَنْ حَقِّ

هُ، وَ إِنِّ 
َ
هْل

َ
ذِبُ أ

ْ
 بِإِذْنِهِ وَ الرّائِدُ لا یَك

ّ
تُ إِل

ْ
یَ رَسُولِ الِله وَ لا عَمِل

ْ
عَدَوْتُ رَأ

نُ مَعاشِرَ  ْ َ
: ن

ُ
 الِله؟صل؟ یَقُول

َ
عْتُ رَسُول نِّ سَِ

َ
 أ

ً
كَفٰى بِهِ شَهیدا شْهِدُ الَله وَ 

ُ
أ

تُبَ 
ُ

ك
ْ
ا نُــوَرِّثُ ال

َ
إِنّ  وَ 

ً
 وَ لا عِقارا

ً
ةً وَ لا دارا

َ
 وَ لا فِضّ

ً
نْبیاءِ لا نُــوَرِّثُ ذَهَبا

َ ْ
ال

نْ 
َ
مْرِ بَعْدَنا أ

َ ْ
لِِّ ال نا مِنْ طُعْمَةٍ فَلِوَ

َ
كانَ ل ةَ وَ مَا  بُوَّ مَ وَ النُّ

ْ
عِل

ْ
ةَ وَ ال َ ْ

ك ِ
ْ

وَ ال

 بِهِ 
ُ

لاحِ یُقابِل راعِ وَ السِّ
ُ

ك
ْ
تِهِ فِ ال

ْ
نا ما حاوَل

ْ
هِ.‏ وَ قَدْ جَعَل ِ

ْ
ك مَ فیهِ بُِ

ُ
ك یَْ

فُجّارَ وَ ذلِكَ بِإِجْاعٍ 
ْ
َّ ال ُ

رَدَةَ ث َ فّارَ وَ یُالِدُونَ الْ
ُ

ك
ْ
سْلِمُونَ وَ یُاهِدُون‏ ال ُ الْ

یُ فیهِ عِنْدی‏ وَ 
ْ
أ كانَ الرَّ  بِا 

َ
سْتَبِدّ

َ
ْ أ نْفَرِدْ بِهِ وَحْدی وَ لَ

َ
ْ أ سْلِمیَن، لَ ُ مِنَ الْ
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خِرُ دُونَكِ، 
َ

 نَدّ
َ

وی عَنْكِ وَ ل  نَزْ
َ

كِ وَ بَیَْ یَدَیْكِ، ل
َ
هٰذِهِ حالی وَ مالی، هِیَ ل

مِنْ  كِ 
َ
ل ما  یُدْفَعُ  لا  لِبَنیكِ،  بَةُ  یِّ

الطَّ جَرَةُ 
َ

الشّ وَ  بیكِ 
َ
أ ــةِ  مَّ

ُ
أ دَةُ  سَیِّ نْتِ 

َ
أ وَ 

تْ یَدایَ. 
َ

ك
َ
كِ نافِذٌ فِیما مَل ُ ْ

صْلِكِ، حُك
َ
فَضْلِكِ وَ لا یُوضَعُ مِنْ فَرْعِكِ وَ أ

باكِ؟صل؟؟
َ
خالِفَ فی ذاكِ أ

ُ
نْ أ

َ
یْنَ أ  تَرَ

ْ
فَهَل

ینِ پیامبران! در سخن  ینِ زنان عالم و ای دخترِ بهتر و شما ای بهتر

)و ادّعای( خود راستگو هستید و در عقل و فهم بر دیگران مقدّمید. 

و  ــردن نیست.  ک اعـــراض  تــو قابل  راســتــی  و  کـــردن،  رد  تــو قابل  حــقّ 

کافیست، که من  براستی من خدا شاهد می‌گیرم، و او برای شهادت 

گروه انبیا نه طلایی به ارث  که فرمود: ما  از رسول خدا؟صل؟ شنیدم 

یم و نه نقره‌ای، نه خانه‌ای و نه زمین مزروعی. تنها ارث ما  می‌گذار

کتاب، حکمت، علم و نبوت است. آنچه در دست ماست، متعلق 

آن  که بعد از ماست؛ که به حکم خویش درباره  به ولیّ امری است 

ید، برای تهیه  حکم کند. ما آنچه را )از فدک که( شما به آن نظر دار

اسب و سلاح قرار دادیم تا مسلمانان از آن در جنگ استفاده کنند و 

با کفار جهاد نمایند، با آشوب‌گران و فتنه‌جویان داخلی مبارزه کنند 

و همه این کارها به اجماع مسلمانان انجام گرفته است.

من در این رأی تنها نبودم و استبداد و خودرأیی نکردم و این، حالِ 

من و اموالِ خود من است. همه برای تو و در اختیار تو باشد. کسی 

تو ذخیره  برای غیر  را  اموال  این  ما  و  تو منع نمی‌کند  از  را  اموال  این 

برای  کی  پا و درخــت  پــدرت  امّــت  بــزرگــوارِ  بانوی  تو  و  کرد  نخواهیم 

از  و  کرد  از مزایای شماست، رد نخواهیم  آنچه  فرزندانت هستی. ما 

شاخه‌ها و اصل تو چیزی نخواهیم کاست. حکم تو در اموالی که در 
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اختیار من است، نافذ خواهد بود. پس آیا گمان می‌کنی من درباره آن 

]فدک[ با پدرت مخالفت می‌کنم؟

؟صل؟  دفاع حضرت زهرا؟عها؟ از پیامبر

 وَ 
ً
 الِله؟صل؟ عَنْ كِتابِ الِله صادِفا

ُ
تْ؟عها؟: سُبْحانَ الِله! ما كانَ رَسُول

َ
فَقال

غَدْرِ 
ْ
 فَتَجْمَعُونَ إِلَ ال

َ
ثَرَهُ وَ یَقْفُو سُوَرَهُ. أ

َ
كانَ یَتْبَعُ أ  

ْ
، بَل

ً
حْكامِهِ مُالِفا

َ
لا لِ

غَوائِلِ‏ فی 
ْ
ال مِنَ  هُ 

َ
ل بُغِیَ  بِا  شَبیهٌ  وَفاتِهِ  بَعْدَ  هٰذا  وَ  ورِ  بِالزُّ یْهِ 

َ
عَل  

ً
ل اعْتِلا

 ُ رِ�ث َ �نی وَ �ی
ُ رِ�ث َ : >�ی

ُ
، یَقُول

ً
 فَصْل

ً
 وَ ناطِقا

ً
 عَدْل

ً
ا

َ
كِتابُ الِله حَك حَیاتِهِ. هٰذا 

 فیما 
َّ

وَجَل َ عَزَّ ما�نُ داوُدَ<2 وَ بَیَّ �یْ
َ
سُ ل َ :‏ >وَ وَرِ�ث

ُ
<1‏ وَ یَقُول و�بَ عْ�قُ َ لِ �ی

آ
�  مِ�نْ

باحَ مِنْ حَظِّ 
َ
أ وَ  یراثِ  ِ

ْ
وَ ال فَرائِضِ 

ْ
ال عَ مِنَ  وَ شَرَّ قْساطِ 

َ ْ
یهِ مِنَ ال

َ
عَ عَل

َ
وَزّ

بُاتِ فِ 
ُ

الشّ وَ   َ ظَنِّ التَّ  
َ

زال
َ
أ وَ  بْطِلیَن  ُ ةَ الْ

َّ
عِل زاحَ 

َ
أ نــاثِ، ما  ِ

ْ
ال وَ  كْرانِ 

ُ
الذّ

عا�نُ  مُسْ�تَ
ْ
لٌ وَ الُله ال م�ی َ رٌج�  صَ�بْ

 >�فَ
ً
مْرا

َ
مْ أ

ُ
نْفُسُك

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
تْ ل

َ
ل  سَوَّ

ْ
 بَل

ّ
ینَ. كَل غابِر

ْ
ال

<‏3 و�نَ صِ�فُ عَلیٰ ما �تَ

پدرم  هرگز  الله!  سبحان  فرمودند:‌  زهــرا؟عها؟  فاطمه  حضرت  آن‌گــاه 

با احکام  و  کتاب خدا )قرآن( روی‌گــردان نبوده  از  رسول خدا؟صل؟ 

و  می‌کرد  پیروی  قــرآن  احکام  از  هــمــواره  بلکه  نــکــرده،  مخالفت  آن 

دنباله‌روی سوره‌های آن بود. آیا همه جمع شده‌اید که خیانت کنید 

به  تهمت  و  کنید  عذرتراشی  خود  باطل  کار  و  حرف  توجیه  برای  و 

می‌کنید،  وفــاتــش  از  بعد  کــه  خیانتی  ایــن  می‌زنید؟  ؟صل؟  پیامبر

پا  که در زمان حیاتش بر شبیه همان ظلم‌ها و آشوب‌ها و فتنه‌هایی 

1 . مریم: 6.
2 . نمل: 16.

3 . یوسف: 18.
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می‌کردید. 

است  داوری  شــمــا،(  دســت  در  و  رو  )پیش  خــداســت،  کتاب  ایــن 

عادل، و سخنگویی است که حقّ و باطل را از یکدیگر جدا می‌کند 

و می‌فرماید: )حضرت زکریا؟ع؟ گفت: ‌خدایا فرزندی به من بده که( 

»وارث من و وارث آل یعقوب باشد.« و می‌فرماید: »و سلیمان از داود 

ارث برد.« خدای متعال در قرآن )احکام ارث را برای همگان فرموده 

تشریع  را  میراث  و  فرائض  کــرده،  بیان  را  ورثه  سهام  تقسیم‌بندی   ) و

که  کرده  بیان  گونه‌ای  به   را  زنان  و  مــردان  سهم  و  بهره  است.  نموده 

و  گمان‌ها  و  است  نموده  برطرف  را  دروغگو  و  باطل  اهل  بهانه‌های 

شبهات را برای آیندگان زایل و برطرف ساخته است. این‌طور نیست 

نظرتان  در  را  کاری  شما  نفسانی  هواهای  »بلکه  می‌گویید،  شما  که 

آن هم  یــم؛  نــدار خــوب جلوه داده اســت. پس ما چــاره‌ای جز صبر 

شما  آنچه  برابر  در  می‌خواهیم  یاری  خدای  از  ما  پسندیده.  صبری 

توصیف می‌کنید.«

کلمات فریبنده در مقام جواب برآمده و سعی  آن ابوبکر )دوباره با  پس از 

( گفت: کرد تا خود را تبرئه کند و

دىٰ  ُ ةِ وَ مَوْطِنُ الْ َ ْ
ك ِ

ْ
نْتِ مَعْدِنُ ال

َ
هُ‏ وَ صَدَقَتِ ابْنَتُهُ. أ

ُ
صَدَقَ الُله وَ رَسُول

نْكِرُ خِطابَكِ. 
ُ
بْعِدُ صَوابَكِ وَ لا أ

ُ
ةِ، لا أ جَّ ُ ینِ وَ عَیُْ الْ ةِ وَ رُكْنُ الدِّ حَْ وَ الرَّ

خَذْتُ 
َ
مْ أ فَاقٍ مِنُْ دْتُ وَ بِاتِّ

َّ
نی ما تَقَل دُو

َّ
سْلِمُونَ بَیْنی وَ بَیْنَكِ. قَل ُ هٰؤُلاءِ الْ

، وَ هُمْ بِذلِكَ شُهُودٌ. ثِرٍ
ْ
خَذْتُ، غَیْرَ مُكابِرٍ وَ لا مُسْتَبِدٍّ وَ لا مُسْتَأ

َ
ما أ

گفت. تو معدن  گفتند و دخترش نیز راست  خدا و رسولش راست 
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دلیل  سرچشمه  و  دیــن  رکــن  رحمت،  و  هدایت  جایگاه  حکمت، 

انکار  را  تو  سخنان  و  نمی‌دانم  بعید  را  تو  بــودن  حق  بر  من  هستی. 

که بین من و تو قرار دارند. آنچه  نمی‌کنم. اینها مسلمانانی هستند 

به گردن گرفتم، اینان به گردنم انداختند و آنچه را گرفتم، با موافقت 

، خودرأی و منفعت‌طلب نبودم؛ و اینان بر  گرفتم. زورگو آنها  همگی 

این مطلب شاهدند.

هشدار به مسلمانان

باطِلِ‏، 
ْ
سْرِعَةِ إِلٰی قیلِ ال ُ لْ

َ
تْ: مَعاشِرَ النّاسِ! ا

َ
تَفَتَتْ فاطِمَةُ؟عها؟ وَ قال

ْ
فَال

و�بٍ 
ُ
ل مْ عَلیٰ‏ �قُ

أَ
�  �نَ

آ
ر� �قُ

ْ
رُو�نَ ال َّ دَ�ب �تَ َ لا �ی  �فَ

أَ
اسِرِ >�

ْ
قَبِیحِ ال

ْ
فِعْلِ ال

ْ
 ال

َ
غْضِیَةِ عَل ُ لْ

َ
ا

مْ 
ُ

خَذَ بِسَمْعِك
َ
مْ. فَأ

ُ
عْمالِك

َ
تُْ مِنْ أ

ْ
سَأ

َ
مْ ما أ

ُ
وبِك

ُ
 رانَ عَلٰی قُل

ْ
 بَل

ّ
ها<1 كَل

ُ
ال �ف �قْ

أَ
�

 . شَرْتُْ وَ شَرُّ ما مِنْهُ اغْتَصَبْتُْ
َ
تُْ وَ ساءَ ما بِهِ أ

ْ
وَّل

َ
بِئْسَ ما تَأ

َ
بْصارِكُمْ وَ ل

َ
وَ أ

بانَ  وَ  غِطاءُ 
ْ
ال مُ 

ُ
ك

َ
ل كُشِفَ  إِذا   ،

ً
وَبلی هُ  غِبَّ وَ   

ً
ثَقلی هُ 

َ
مِل مَْ الِله  وَ  تَجِدُنَّ 

َ
ل

سِرَ  تَسِبُونَ«2‏ >وَخ� َ ْ َ
ونُوا ت

ُ
ْ تَك مْ ما لَ

ُ
ك بِّ مْ مِنْ رَ

ُ
ك

َ
رّاءُ وَ »بَدا ل

َ
ماوَرائَهُ الضّ

<3‏ و�نَ
ُ
طِل مُ�بْ

ْ
الِكَ ال هُ�ن

که به  گروه مسلمانی  کرده و فرمود: ‌ای  حضرت زهرا؟عها؟ رو به مردم 

ید و بر روی کارهای  سرعت سخن باطل را پذیرفتید و به آن روی آور

راضی  آن  به  )و  کرده‌اید  و )سکوت(  ، چشم‌پوشی  یانبار ز و  ناپسند 

بر  آنکه  یــا  تــدبّــر نمی‌کنید،  و  ــت  ــرآن دقّ ق ــات  آی ــا در  »آی شــده‌ایــد.( 

گمان می‌کنید(،  دل‌هایتان قفل‌هایی زده شده؟«‌ چنین نیست )که 

1 . محمد؟صل؟: 24.
. 2 . اشاره به آیه 47، سوره زمر

.78 : 3 . غافر
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بلکه )باید گفت:( کارهای زشتی که کرده‌اید، سبب شده دل‌هایتان را 

زنگار بگیرد.‌ )قلب‌هایتان سیاه شود و این نصیحت‌ها در شما اثری 

نگذارد( ‌و گوش‌ها و چشم‌هایتان را گرفته است. و چه نتیجه و پایان 

کردید  توجیهی  بد  چه  شما(!  وضعیت  )این  شما  برای  است  بدی 

کارها و حرف‌های باطل خودتان را! چه بد راهی را نشان داده‌اید )و 

خلافت،  غصب  با  )و  گرفتید  عوض  را  چیزی  بد  گرفته‌اید(‌!  پیش 

فدک و خانه‌نشین کردن علی؟ع؟ بد عوضی را انتخاب کرده‌اید.(

شما  بــرای  آن  تحمّل  که  را(  )چیزی  می‌یابید   
ً
قطعا قسم  خدا  به  و 

سنگین خواهد بود و عاقبتش را وخیم خواهید یافت، آن‌گاه که پرده 

از مقابل شما کنار رود و شداید و سختی‌های پشت پرده ظاهر شود. 

عقاب(  و  عــذاب  )از  چیزهایی  شما  بــرای  پروردگارتان  سوی  از  »و 

آشکار گردد که هرگز گمان آن را نمی‌کردید.« »آنجاست که اهل باطل 

یانکار خواهند بود.« ز
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دفاع از ولایت در بستر بیماری

خطبه دیگری از حضرت زهرا؟عها؟ در کتاب‌های شیعه و سنی نقل شده که 

در جمع زنان مدینه از مهاجر و انصار ایراد شده است. هنگامی ‌که زنان مدینه 

از بیماری آن حضرت با خبر شدند، برای عیادت و احوال‌پرسی به نزد ایشان 

رفتند. حضرت زهرا؟عها؟ در جواب آنها فرصت را غنیمت شمرده، حقایقی را 

با صراحت تمام بیان کردند و عمق فاجعه‌ای که به‌دست مردان بی‌وفای آنان 

اتفاق افتاده بود، را فاش نمودند و از حقانیت و مظلومیت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

دفاع کردند.

در اینجا پس از ذکر چند منبع برای آن خطبه شما را به دقت و تدبر در آن 

دعوت می‌کنیم:

از  1- طبرسی؟رح؟ در »احتجاج« چاپ نجف، جلد1، صفحه۱۴۷، به نقل 

سوید بن غفله. 

از علی بن  نقل  به  « صفحه۳۵۴،  الاخبار در »معانی  2- شیخ صدوق؟رح؟ 

ابی‌طالب؟ع؟.

یر طبری؟رح؟ در »دلائل الامامة« صفحه۳۹ - ۴۰، به نقل از  ۳- محمد بن جر

ین العابدین؟عهما؟. علی بن الحسین ز

به  صفحه۴۹۲،  جلد1،  الغمة«،  »کشف  در  اربلی؟رح؟  عیسی  بن  علی   -۴

نقل از فاطمه بنت الحسین؟ع؟.

جلد۱۶،  البلاغة«  نهج  ــرح  »ش در  )ســنّــی(  معتزلی  الحدید  ابــی  ابــن   -۵

صفحه۲۳۳، به نقل از فاطمه بنت الحسین؟ع؟.

و  صفحه۱۹،  نجف،  چــاپ  النساء«  »بلاغات  در  )سنّی(  طیفور  ابــن   -۶
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از شیعیان مخلص  از عطیّه عوفی )یکی  به نقل  بیروت، صفحه۳۲،  چاپ 

امیرالمؤمنین؟ع؟(. 

۷- شیخ طوسی؟رح؟ در »امالی« صفحه۳۷۴، به نقل از ابن عباس حدیث 

 .۵۵

از  نقل  به  صفحه۱۵۸،  جلد۴۳،   » »بحارالأنوار در  مجلسی؟رح؟  علامه   -۸

فاطمه بنت الحسین؟ع؟.

۹- حسن بن محمد یمنی؟رح؟ در »أنوار الیقین« به نقل از امیرالمؤمنین؟ع؟.

10- ابن اثیر )سنّی( در »منال الطالب در شرح طوال الغرائب« صفحه۵۲۸.

عیادت و بصیرت

علامه مجلسی؟رح؟ در کتاب شریف بحارالأنوار این خطبه و نحوه صدور آن 

الحسین؟ع؟ و  از مادرش فاطمه بنت  الحسن  از عبدالله بن  با چند سند  را، 

نیز از قول علی بن ابی‌طالب؟عهما؟ و از قول ابن عباس مستند به کتاب معانی 

از  و  کلمات(  در  تفاوت  کمی  أمالی شیخ طوسی؟رح؟)با  و  الأخبار صدوق؟رح؟ 

ة از کتاب احتجاج طبرسی نقل کرده است:
َ
قول سُوَید بن غَفَل

یَتْ فیها،  تی تُوُفِّ
َّ
رْضَةَ ال َ ا مَرِضَتْ فاطِمَةُ؟عها؟ الْ ّ ةَ: لَ

َ
 سُوَیدُ بْنُ غَفَل

َ
وَ قال

کَیفَ  ا: 
َ

ل نَ 
ْ
فَقُل لِیَعُدْنَا،  نْصارِ 

َ ْ
ال وَ  ینَ  هاجِر ُ الْ نِساءُ  یها 

َ
إل اِجتَمَعَتْ 

بیها، 
َ
تْ عَلٰی أ

َّ
تِکِ یَا ابْنَةَ رَسُولِ الِله؟ فَحَمِدَتِ الَله، وَ صَل

َّ
صْبَحْتِ مِنْ عِل

َ
أ

مْ  فَظْتُُ
َ
، ل نَّ

ُ
، قالِیَةً لِرِجالِک کُنَّ صْبَحْتُ وَ الِله عائِفَةً لِدُنْیا

َ
تْ؟عها؟: أ

َ
َّ قال ُ

ث

مْ. مْ بَعْدَ أنْ سَبَرْتُُ مْ، وَ شَنَأتُُ نْ عَجَمْتُُ
َ
بَعْدَ أ

بیماری  آن  به  زهرا؟عها؟  حضرت  که  زمانی  می‌گوید:  غفله  بن  سوید 
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برگرد  انصار  و  مهاجر  زنــان  شدند؛1  بیمار  رفتند،  دنیا  از  آن  در  که 

ایشان جمع شدند تا از آن حضرت عیادت کنند. پس خطاب به آن 

کردید از  گفتند: ای دختر رسول خدا؟صل؟! چگونه صبح  حضرت 

ید؟ )حالتان چطور است؟( کسالتی که دار

تصویر بی وفایی امت

درود  پــدرشــان  بــر  و  آورده  بــه جــای  را  زهـــرا؟عها؟ حمد خــدا  حضرت 

از  درحالی‌که  کــردم  صبح  قسم  خدا  به  فرمودند:  سپس  فرستادند. 

گرفته است. آنان  دنیای شما بیزارم و بغض مردان شما در دلم جای 

را )در  آنها  آنکه  از  از دهان بیرون انداختم، بعد  را )مانند میوه تلخ( 

قصه هجوم به خانه، غصب خلافت، غصب فدک و هنگام خطبه 

آنان متنفر شدم.  از  کردم،  آنکه امتحانشان  از  و بعد  آزمودم  فدکیه( 

غاصبین  تابع  راحت‌طلبی،  و  دنیاپرستی  دنبال  به  همه  که  )چــرا 

شده‌اند.(

وَ  قَناةِ 
ْ
ال وَ صَدْعِ  فاةِ  الصَّ قَرْعِ  وَ  ــدِّ  ِ

ْ
ال بَعْدَ  عِبِ 

َّ
الل وَ   2 ــدِّ َ الْ ولِ 

ُ
لِفُل  

ً
فَقُبْحا

�نْ 
أَ
سُهُمْ � �فُ �نْ

أَ
هُمْ �

َ
مَ�تْ ل

َ
دّ سَ‏ ما �قَ �ئْ �بِ

َ
هْواءِ وَ >ل

َ ْ
لِ ال

َ
راءِ وَ زَل

ْ
]خَتْلِ[ خَطَلِ ال

بْقَتَا  مْ رِ دْتُُ
َّ
قَدْ قَل

َ
<3 لا جَرَمَ ل الِدُو�نَ ا�بِ هُمْ �خ عَذ�

ْ
ِ یال

هِمْ وَ �ف �یْ
َ
طَ الُله عَل سَخ�ِ

وْمِ  �قَ
ْ
 لِل

ً
عْدا ُ  وَ >�ب

ً
 وَ عَقْرا

ً
مْ غاراتِا، فَجَدْعا یِْ

َ
وْقَتَا وَ شَنَنْتُ عَل

َ
مْ أ تُُ

ْ
ل وَ حََّ

1 . مراد بستری و خانه‌نشین شدن حضرت زهرا؟عها؟ پس از آن فشارها و فتنه‌هاست.
‏« و سســتی نیــزه، اضطــراب اندیشــه،  فِــنَِ

ْ
ــدِّ وَ خَــوْفِ ال َ

ْ
ی وَ عُثُــورِ ال

ْ
أ قــاةِ و خَطْــلِ الــرَّ 2 . ن خ »وَ خَــوْرِ النَّ

تزلــزل جدیــت و تــرس از فتنــه.
3 . مائده: 80.
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وَ  ةِ  بُوَّ النُّ قَواعِدِ  وَ  ةِ 
َ
الرِّسال واسِ  رَ عَنْ  زَعْزَعُوها  نّٰ 

َ
أ هُمْ  وَیَْ ‏<1  �نَ الِم�ی الظ�ّ

ینِ.‏  نْیا وَ الدِّ
ُ

مُورِ الدّ
ُ
[ بِأ بِِ بیِن ]الطَّ مین‏2 وَ الطَّ

َ ْ
وحِ ال ةِ وَ مَهْبِطِ الرُّ

َ
ل لا

َ
الدّ

سَنِ؟ع؟  َ الْ بِ 
َ
أ مِنْ  نَقَمُوا  ذی 

َّ
ال مَا  وَ   3> �نُ �ی مُ�ب

ْ
ال سْرا�نُ  خ�ُ

ْ
ال هُوَ  لِكَ  ذ� ا ل

أَ
�<

 
َ

تِهِ وَ نَکال
َ
ةَ وَطْأ

َ
تْفِهِ وَ شِدّ ةَ مُبالاتِهِ لَِ

َّ
نَقَمُوا وَ الِله مِنْهُ نَیکرَ سَیْفِهِ وَ قِل

رَهُ فی ذاتِ الِله‏. وَقْعَتِهِ وَ تَنَمُّ

چه زشت و ناپسند است کُند و بی‌فایده شدن شمشیری که باید تند 

یگری بعد از جدیت  باشد! )چه زشت و ناپسند است( بازی و باز

و فداکاری! )چه زشت و بیهوده است( کوبیدن بر سنگ سخت و 

آراء و اندیشه‌ها و  شکستگی سرنیزه‌ها، )فریب دادن( و انحراف در 

لغزش در خواسته‌ها! چه بد توشه‌ای برای خودشان پیش فرستاده‌اند 

گرفته و در عذاب جاودانه خواهند  آنها  خشم  که خدای متعال بر 

بود!

کاری سرانجام جفا

آنها  گردن  آن )خلافت غصب شده( را به  یسمان  به ناچار مهار و ر

حکومت  با  و  محافظه‌کارند  و  ترسو  شما  مــردان  که  )چرا  انداختم، 

آنها  را به عهده  آن  کرده‌اند.( بار سنگین مسئولیت  غاصب سازش 

)غصب(  عار  و  ننگ  بدهند.(  جواب  باید  قیامت  در  )و  گذاشتم 

کردم )و ننگ غارت  آنها منتشر  آنان نمودم و بر  حکومت را متوجه 

حکومت را بر سرشان افکندم.( پس قوم ستمکار و ظالم، بینی‌بریده 

1 . هود: 44.
2 . ن خ »بِالوَحیِ الُمبیِن« به وحی روشن.

.15 : 3 . زمر
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ک و دور از رحمت خدا باشند. نگ و درمانده، هلا
َ
و ذلیل، ل

بزرگترین انحراف

دور  رسالت  استوار  جایگاه‌های  از  را  خلافت  چگونه  آنها!  بر  وای 

آن پایه‌های نبوت و رهبری )خلافت و امامت را منحرف  کردند و از 

گاه  آ که حاذق و  کسی  ساختند.( و از محل نزول جبرئیل امین و از 

گاه باشید این همان  به امور دنیا و دین می‌باشد، )دور ساختند.( آ

که خدای متعال در قرآن فرمود. )اینک از شما  آشکاری است  یان  ز

)حضرت  ابوالحسن  از  اینها  که  شد  باعث  عاملی  چه  می‌پرسم( 

علی؟ع؟( انتقام بگیرند؟ به خدا قسم از او به خاطر چشیدن سوزش 

، نفاق و بت‌پرستی بر سر آنها کوبیده(؛ به  شمشیرش )که در ایام کفر

کی و نترسیدن او از مرگ؛ به خاطر صلابت، صراحت و  خاطر بی‌با

قاطعیت او )در دفاع از حق(؛ به خاطر شدت تاختن او بر دشمن در 

ک و  جنگ و به خاطر اینکه در راه خدا پلنگ‌وار )قدرتمند(، غضبنا

تسلیم‌ناپذیر در برابر دشمنان می‌ایستاد؛ انتقام گرفتند.

تصویر حکومت حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

واضِحَةِ، 
ْ
ال ةِ  جَّ ُ قَبُولِ الْ وا عَنْ 

ُ
زال وَ  ةِ  ئَِ

ّ
ةِ الل حَجَّ َ وا عَنِ الْ

ُ
و1ْ مال

َ
ل تَالِله  وَ 

مُ خِشاشُهُ 
ُ
ل

ْ
، لا یَک

ً
 سُجُحا

ً
مْ سَیْرا سارَ بِِ

َ
یْا وَ ل

َ
هُمْ عَل

َ
ل یْا وَ حََ

َ
هُمْ ‏إِل

َ
رَدّ

َ
ل

، تَطْفَحُ 
ً
یّا وِ  رَ

ً
 صافیا

ً
 نَیرا

ً
ل وْرَدَهُمْ مَنَْ

َ َ
کِبُهُ، وَ ل  را

ُّ
ل  سائِرُهُ وَ لا یَُ

ُّ
وَ لا یَکِل

کــه  گرفتــن مهــاری  از  گــر  ا قَــهُ‏« 
َ
عْتَل

َ
یــهِ ل

َ
 الله؟صل؟ إل

ُ
هُ رَسُــول ــوا عَــنْ زِمــامٍ نَبَــذَ

ُ
ــوْ تَکافّ

َ
»ل خ  1 . ن 

گرفتــه و آنــان را بــه  ؟صل؟ آن را بــه علــی؟ع؟ ســپرده بــود، خــودداری میک‌ردنــد؛ علــی؟ع؟ آن را  پیامبــر
خوبــی و آرامــی ســیر مــی‌داد.
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، وَ 
ً
 وَ إِعْلانا

ً
مْ سِرّا ُ 1 وَ نَصَحَ لَ ً

صْدَرَهُمْ بِطانا
َ َ
قُ جانِباهُ، وَ ل

َ
تاهُ وَ لا یَتَرَنّ

َ
ضَفّ

یِّ النّاهِلِ  ظیٰ مِنْا بِنائِلٍ غَیْرَ رَ نْیا بِطائِلٍ وَ لا یَْ
ُ

ٰ مِنَ الدّ ّ
ْ یَکنْ یَتَحَل لَ

کاذِبِ.
ْ
مُ الزّاهِدُ مِنَ الرّاغِبِ وَ الصّادِقُ مِنَ ال ُ بانَ لَ

َ
کافِلِ، وَ ل

ْ
وَ شُبْعَةِ ال

راه  از  مــردم  هرگاه  می‌رسید،(  خلافت  به  او  گــر  )ا سوگند،  خــدا  به 

واضح  برهانِ  و  دلیل  قبول  از  و  می‌شدند  منحرف  روشــن  مستقیمِ 

آن  بر  برمی‌گرداند،  راه  همان  به  را   آنان   
ً
ما

ّ
مسل می‌کردند،  سرپیچی 

راست  راه  به  را  مــردم  ملایمت  و  نرمی  با  و  می‌کرد  ترغیب  و  تشویق 

آزاری نمی‌دیدند. سِیرکنندگان با  و  می‌برد، به‌طوری‌که مردم صدمه 

او خسته نمی‌شدند و سواره‌ها با آن آزرده نمی‌گشتند.

و  باشد  مفید  و  ــوارا  گـ بسیار  کــه  مــی‌کــرد  وارد  آبــشــخــوری  بــر  را  آنــان 

سیرابشان کند. آبشخوری که پر از آب است و دو طرفش لجن ندارد 

آنان را سیراب باز می‌گرداند. ]کنایه از علم و عدالت سرشار مولی  و 

امیرالمؤمنین؟ع؟ که همه را سیراب می‌کند، آفتی ندارد، آلوده به هیچ 

جهل و انحرافی نیست و همگان می‌توانند از آن حیات تازه بیابند.[

او پنهان و آشکار خیرخواه مردم بود. این‌گونه نبود که برای خودش از 

ثروت و اموال بیت المال بهره فراوان گیرد. او برای خود از دنیا بهره‌ای 

نمی‌برد، مگر به اندازه سیراب شدن انسان تشنه و لقمه نانی برای 

فُتِحَــتْ 
َ
رَهُ السّــاغِبَ وَ ل ــاءِ وَ رَدْعِــهِ شَــرَ

ْ
 بِغَمْــرِ ال

ّ
ٍ مِنْــهُ بِطائِــلٍ إِل

ّ
یْ غَیــرَ مُتَحَــل ــمُ الــرَّ ــرَ بِِ یَّ َ َ

1 . ن خ »قَــدْ ت
مُوا 

َ
ذینَ ظَل

َّ
خُذُهُمُ الُله بِــا کانُوا یَکسِــبُونَ وَ ال

ْ
ــمْ بَغَــوْا فَسَــیَأ ُ رْضِ، وَ لکِنَّ

َ ْ
ــماءِ وَ ال یِهــمْ بَــرَکاتٍ مِــنَ السَّ

َ
عَل

یــنَ‏« درحالیک‌ــه ســیراب شــدن را بــرای آنــان  عْجِزِ کَسَــبُوا وَ مــا هُــمْ بُِ ئاتُ مــا  مْ سَــیِّ مِــنْ هٰــؤُلاءِ سَــیُصیبُُ
گرســنگی.  کــرد، خــودش از آن اســتفاده نمیک‌ــرد مگــر بــه قــدر رفــع عطــش و دفــع شــدت  انتخــاب 
ــان از حــق  ــی آن گشــوده می‌شــد ول ــان  ــر آن ــن ب ــرکات آســمان و زمی ــه او می‌ســپردند، ب گــر خلافــت را ب ا
کرده‌انــد، مؤاخــذه  کســب  گردانیدنــد. پــس بــه زودی خــدای متعــال آنــان را بــه آنچــه بــرای خــود  روی 
کــه ســتم نمودنــد، ســزای آنچــه انجــام داده‌انــد، می‌رســد و نمی‌تواننــد  کســانی  می‌نمایــد و بــه زودی بــه 

کننــد. از چنیــن عاقبتــی جلوگیــری 
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 برای 
ً
ما

ّ
سرپرست یتیمان. )اگر علی؟ع؟ به خلافت می‌رسید،( مسل

چه  دنیا  به  بی‌رغبت  و  کیست  دنیا  شیفته  که  می‌شد  روشن  مردم 

کسی است. راستگو کدامست و دروغگو کیست.

رْ�ضِ 
�أَ
ْ
ماءِ وَال رَکا�تٍ مِ�نَ السَّ َ هِمْ �ب �یْ

َ
ا عَل حْ�ن �تَ �فَ

َ
وْا ل �قَ

وا وَا�تَّ مَ�نُ
آ
ریٰ � �قُ

ْ
هْلَ ال

أَ
�  �نَّ

أَ
وْ �

َ
>وَل

مِ�نْ  مُوا 
َ
ل ظ� َ  �نَ �ی �ذ

َّ
>وَال  1> و�نَ کسِ�بُ �یَ وا 

ماک ا�نُ �بِ اهُمْ  �ن
�ذْ �خَ

أَ
� �فَ وا  ُ �ب

کَ ذ�َّ وَلک�نْ

 ، مَّ
ُ
هَل لا 

َ
أ  2> �نَ �ی ز� مُعْج�ِ �بِ هُمْ  ما  وَ  وا  ماکَ سَ�بُ ا�تُ  �ئ ّ

هُمْسَ �یِ �بُ ص�ی لاءِسَ �یُ هٰؤ�ُ

هُمْ<3 
ُ
وْل �بٌ �قَ عَج�َ �بْ �فَ عْج�َ ! >وَِإ�نْ �تَ

ً
هْرُ عَجَبا

َ
کَ الدّ را

َ
فَاسْتَمِعْ وَ مَا عِشْتَ أ

وَةٍ  ةِ عُرْ یَّ
َ
یِّ عِمادٍ اعْتَمَدُوا وَ بِأ

َ
یِّ سِنادٍ اسْتَنَدُوا وَ عَلٰی أ

َ
یْتَ شِعْری إِلٰی أ

َ
ل

سَ  �ئْ �بِ
َ
ل وَ  مَوْلیٰ 

ْ
ال سَ  �ئْ �بِ

َ
>ل احْتَنَکوا؟4  وَ  قْدَمُوا 

َ
أ ــةٍ  یَّ ذُرِّ ةِ  یَّ

َ
أ عَلٰی  وَ  وا 

ُ
ک سَّ تََ

قَوادِم‏ِ،7 وَ 
ْ
نابٰی بِال

ُ
وا وَ الِله الذّ

ُ
دَلاً<6 اِسْتَبْدَل �نَ �بَ الِم�ی سَ لِلظ�ّ �ئْ رُ<5 وَ >�بِ �ی عَش�

ْ
ال

عًا<8  و�نَ صُ�نْ حْسِ�نُ ُ �نهَُّمْ �ی
أَ
�  و�نَ حْسَ�بُ َ عاطِسِ قَوْم‏ٍ >�ی  لَِ

ً
کاهِلِ، فَرَغْما

ْ
عَجُزَ بِال

ْ
ال

هْدی  �یَ مَ�نْ  �فَ
أَ
�< هُم‏!  وَیَْ  9> عُرُو�نَ ْ َش� �ی ل ا وَلک�نْ  سِدُو�نَ  مُ�فْ

ْ
ال هُمُ  �نهَُّمْ  � اإِ ل

أَ
�<

�فَ  کمْکَ �یْ
َ
ل ما  �فَ هْدیٰ،  ُ �ی �نْ 

أَ
� ا

ّ
ل ی �إِ

هِدِّ َ �ی ل ا �نْ  مَّ
أَ
عَ � �بَ

�تَّ ُ �ی �نْ 
أَ
�  حَ�قُّ

أَ
�  ّ

ِ حَ�ق
ْ
ال  ی

َ
ل �إِ

10> حْکمُو�نَ
�تَ

آبادی‌ها ایمان  گر اهل  که خدای متعال می‌فرماید:( و »ا )همان‌گونه 

1 . اعراف: 96.
.51 : 2 . زمر
3 . رعد: 5.

کردند؟ کسی رها  کسی انتخاب و برای چه  نْ تَرَکُوا؟« برای چه  وا وَ لَِ نِ اخْتَارُ 4 . ن خ »وَ لَِ
5 . حج: 13.

کهف: 50.  . 6
گاه. قاحِم‏ِ« ترسوی نادان را بجای دلیر آ

ْ
ونَ بِال رُ َ 7 . ن خ »وَ الْ

کهف: 104.  . 8
9 . بقره: 12.

10 . یونس: 35.
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 ما برکاتی را از آسمان و زمین 
ً
ما

ّ
می‌آوردند و پرهیزکار می‌شدند، مسل

آنان )خدا و انبیا را( دروغ پنداشتند، ما نیز  آنها می‌گشودیم، ولی  بر 

نیز می‌فرماید:( »و  )و  کردیم.«  انجام دادند، مؤاخذه  آنچه  به  را  آنها 

نتیجه  و  بدی   ) ــار )آث زودی  به  کردند،  ظلم  که  مــردم  این  از  کسانی 

از  هنگام  آن  در  و  رسید  خواهد  آنها  به  داده‌انــد،  انجام  که  کارهایی 

آنان کاری ساخته نیست.«

هشدار

هان! همگان بیایید و بشنوید و تا زمانی که زنده‌اید، روزگار چیزهای 

خدای  که  همان‌گونه  )و  داد  خواهد  نشان  شما  به  شگفت‌انگیزی 

گفتار  از  تعجب  پس  تعجب ‌کنی،  می‌خواهی  گر  »ا فرموده:(  متعال 

چه  بــه  اینها  کــه  می‌دانستم  کــاش  ای  اســـت.«  لــجــوج  منکران  آن 

تکیه‌گاهی تکیه نموده‌اند و بر چه ستون و پایه‌ای اعتماد کرده‌اند؟ و 

به چه دستگیره‌ای چنگ زده‌اند؟ )آنها خاندان رسالت و اهل بیت 

و  خاندان  چه  به  آنــان  جای  به  و  کردند  خانه‌نشین  را  ؟صل؟  پیامبر

برتری  و  گرفته  پیشی  خاندان  کدامین  بر  و  کرده‌اند؟(  تکیه  افــرادی 

سرپرستی  و  مولا  بد  »چه  می‌فرماید:(  قرآن  که  چنان  )و  جسته‌اند؟ 

است و چه بد دوست، یاور و عشیره‌ای است که انتخاب نموده‌اند!« 

و »برای ستمگران این تکیه‌گاه‌ها چه تکیه‌گاه بدی است!«

این مردم بال‌های خوب و قوی پیشین را که وسیله قدرت، شجاعت 

و پرش هستند، کنار گذاشته و از بال‌های عقب و دُم کمک گرفته‌اند. 

فردی ناتوان و سالخورده را به جای انسانی توانا و میانسال برگزیدند. 

انجام می‌دهند،  کار خوبی  گمان می‌کنند  که  کسانی  آن  بینیِ  پس 
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گاه باشید!  ک مالیده شود )و همان‌گونه که قرآن می‌فرماید:( »آ به خا

 مفسد هستند، ولی درک نمی‌کنند.« در شگفتم از ایشان! 
ً
آنان قطعا

)خدای متعال می‌فرماید:( »آیا کسی که دیگران را به راه حق هدایت 

نمی‌کند،  هدایت  که  کسی  آن  یا  است  پیروی  به  سزاوارتر  می‌کند، 

را چه شده است؟ چگونه   آنکه خود هدایت شود؟ پس شما  مگر 

قضاوت می‌کنید؟«

آینده‌ای پر از فتنه و آشوب

 
ً
ءَ القَعْبِ دَما

ْ
بُوا مِل

َ
َّ احْتَل ُ

یْثَما تُنْتِجُ، ث قِحَتْ، فَنَظِرَةٌ رَ
َ
قَدْ ل

َ
عَمْری، ل

َ
أما ل

ونَ، غِبَّ 
ُ
ونَ، وَ یَعْرِفُ التّال

ُ
سَرُ الُمبْطِل ، هُنالِک یَْ

ً
 مُبیدا

ً
، وَ ذُعافا

ً
عَبیطا

وا لِلفِتْنَةِ  [ وَاطْمَئِنُّ
ً
، ]نَفْسا

ً
کُمْ أنْفُسا َّ طیبُوا عَنْ دُنْیا ُ

ونَ، ث
ُ
سَ الأوَّل سِّ

ُ
ما أ

 ] ]دائٍِ ــرْجٍ  بَِ وَ  غاشِمٍ،  مُعْتَدٍ  سَطْوَةِ  وَ  صــارِمٍ،  بِسَیفٍ  وا  أبْشِرُ و   ،
ً
شا

ْ
جَأ

 ،
ً
م‏ حَصیدا

ُ
عَك وَ جَْ  ،

ً
فَیْئَکمْ زَهیدا یَدَعُ  وَاسْتِبْدادٍ مِنَ الظّالِیَن.  شامِلٍ، 

ها 
َ
مْ ل �تُ �ن

أَ
مُوها وَ �

ُ
مُک ِ ز�

ْ
ل �نُ

أَ
مْ �

ُ
ک �یْ

َ
�تْ عَل �یَ د عُمِّ مْ: >وَ �قَ

ُ
نّٰ بِک

َ
مْ، وَ أ

ُ
ک

َ
فَیاحَسْرَةً ل

 1> کارِهُو�نَ

گاه باشید! به جان خودم قسم؛ این حکومتِ نوپا، آبستن )فتنه‌ها  آ

و حوادث تلخی( شده است. پس مهلتی لازم است تا وقت زایمان 

انــدازه  به  آنها  از  آن‌گــاه  کند.(  بــروز  و حــوادث  )و فتنه‌ها  فرا رسد  آن 

یافت  )در مهلک  سمّ  و  می‌دوشید  خالص  خــونِ  بــزرگ،  ظرف‌های 

باطل  راه  کــه  کسانی  شــونــد  یــانــکــار  ز کــه  »ایــنــجــاســت  مــی‌کــنــیــد.( 

گذشتگانشان  که  رفته‌اند.« و آیندگان خواهند دید، عاقبت آنچه را 

1 . هود: ۲۸.
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که به مراد خود رسیدید، به دنیای خودتان خوش  بنا نهادند. اکنون 

باشید و برای فتنه‌هایی که پیش خواهد آمد، قلبتان مطمئن باشد. 

آن می‌آید و  که به دنبال  بشارت باد شما را به شمشیرهای برنده‌ای 

که سنگدل و بی‌رحم است. هرج و مرج  )به( قهر و غلبۀ متجاوزی 

بیت  از  کمی  مقدار  که  ستمگران  از  زورگویی  و  عمومی  و  )دایمی( 

را درو می‌کنند.  را برای شما باقی می‌گذارند و جمعیت شما  المال 

از  خدا  رحمت  می‌روید؟  کجا  به  باد.  شما  بر  انــدوه  و  حسرت  پس 

کنیم  آن وادار  دیده شما دور مانده است. آیا ما می‌توانیم شما را به 

ید )که به رحمت خدا بازگردید.( و حال آنکه خودتان خوش ندار

]در اینجا خطبه دوم حضرت زهرا؟عها؟ تمام است، اما صاحب احتجاج در 

ادامه چنین آورده است:[

گناه عذر بدتر از 

یْا 
َ
. فَجاءَ إِل نَّ ا؟عها؟ عَلٰی رِجالِِ

َ
ساءُ قَوْل عادَتِ النِّ

َ
ةَ: فَأ

َ
 سُوَیدُ بْنُ غَفَل

َ
قال

ساءِ!  دَةَ النِّ وا: یا سَیِّ
ُ
ینَ وَ قال نْصارِ مُعْتَذِر

َ ْ
ینَ وَ ال هاجِر ُ قَوْمٌ مِنْ وُجُوهِ الْ

کِمَ  ْ ُ
عَهْدَ وَ ن

ْ
نْ نُبْرِمَ ال

َ
مْرَ مِنْ قَبْلِ أ

َ ْ
نا هٰذَا ال

َ
کَرَ ل سَنِ؟ع؟ ذَ َ بُوالْ

َ
کانَ أ وْ 

َ
ل

بَعْدَ  عُذْرَ  فَلا   ، عَنِّ مْ 
ُ

یْک
َ
إِل تْ؟عها؟: 

َ
فَقال غَیرِهِ.  إِلٰی  عَنْهُ  نا 

ْ
عَدَل ا 

َ
ل عَقْدَ، 

ْ
ال

مْرَ بَعْدَ تَقْصیرِکُمْ.
َ
تَعْذیرِکُمْ، وَ لا ا

و  )مهاجر  زنــان  آن‌گــاه  می‌گوید:  بــود(  خبر  راوی  )که  غفله  بن  سوید 

که حضرت زهرا؟عها؟ فرموده بود، برای مردان  ( آنچه را  انصار رفتند و

از بزرگان مهاجر و انصار به عنوان  گروهی  کردند. پس  خود تعریف 

اگر  زنـــان!  ســرور  ای  گفتند:  و  آمــدنــد  حضرت  آن  نــزد  عــذرخــواهــی 
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را  خود  پیمان  و  عهد  آنکه  از  پیش  )امیرالمؤمنین؟ع؟(  ابوالحسن 

را با ما در میان  کرده و با او بیعت نماییم، این امر  با ابوبکر محکم 

گذاشته بود، هرگز او را رها نکرده و به دیگری رجوع نمی‌کردیم.

از عذرخواهیِ  از من، دیگر پس  فرمود: دور شوید  زهرا؟عها؟  حضرت 

دروغین، عذری باقی نمانده و بعد از تقصیری که مرتکب شده‌اید، 

گذشته، حال  کار  از  )کــار  اســت.  نمانده  باقی  کــاری  و  هیچ سخن 

آمده‌اید و بهانه‌های واهی می‌تراشید.(

دفاع از ولایت تا شهادت 

گریه‌های جانسوز حضرت زهرا؟عها؟و دفاع از ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟

كانَتْ فاطِمَةُ؟عها؟   الِله؟صل؟ 
ُ

رَسُول قُبِضَ  ا  ّ : لَ
َ

بیدٍ قال
َ
ل بْنِ  مُودِ  مَْ عَنْ 

كانَ فی  مّا 
َ
فَل هُناكَ،  تَبْكی  وَ  ــزَةَ؟ع؟  حَْ قَبْرَ  تی 

ْ
تَأ وَ  هَداءِ 

ُ
الشّ قُبُورَ  تی 

ْ
تَأ

تُا 
ْ
مْهَل

َ
فَأ هُناكَ،  تَبْكی  فَوَجَدْتُا؟عها؟  زَةَ؟ع؟  حَْ قَبْرَ  تَیْتُ 

َ
أ یّامِ 

َ ْ
ال بَعْضِ 

سْوانِ! قَدْ وَ الِله  دَةَ النِّ تُ: یا سَیِّ
ْ
یْا وَ قُل

َ
مْتُ عَل

َّ
تَیْتُا وَ سَل

َ
تَتْ، فَأ

َ
حَتّٰ سَك

بُكاءُ 
ْ
قُّ لِیَ ال ! یَِ باعُمَرَ

َ
تْ؟عها؟ یا أ

َ
بی مِنْ بُكائِكِ. فَقال

ْ
نْیاطُ قَل

َ
قُطِعَتْ أ

 َّ ُ
ث الِله.  رَسُــولِ  إِلٰی  شَوْقاهْ  وا  رَسُــولِ الِله؟صل؟.  بــاءِ 

ْ
ال یْرِ  بَِ صِبْتُ 

ُ
أ قَدْ 

َ
ل وَ 

‏:
ُ

تْ؟عها؟ تَقُول
َ
نْشَأ

َ
أ

كْثَرُ
َ
بی ]مُذْ[ ماتَ وَ الِله أ

َ
كْرُ أ وَ ذِ 		‏ كْرُه  ذِ

َّ
تٌ قَل  مَیِّ

ً
إِذا ماتَ یَوْما

ــول خــدا؟صل؟رحــلــت فــرمــود،  ــون رســ گــویــد: چـ مــحــمــود بــن لــبــیــد 

حمزه؟ع؟  قبر  سر  بر  و  رفته  شهدا  قبور  سر  بر  پیوسته  فاطمه؟عها؟ 

می‌گریست. روزی بر سر قبر حمزه؟ع؟ حاضر شدم و ایشان را آنجا 

گریستن یافتم. صبر کردم تا آرام گرفت. سپس نزد وی رفته،  در حال 
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سلام داده و عرض کردم: ای سرور زنان! به خدا سوگند از گریه‌ات بند 

کنم، من داغ بهترین  گریه  ! حق دارم  دلم پاره شد. فرمود: ای اباعمر

مشتاق  چقدر  که  وای  ای  دیـــده‌ام.  را  خــدا؟صل؟  رســول  یعنی  پــدر 

کسی از  گر  دیدار رسول خدا؟صل؟هستم! سپس این بیت را سرود: ا

کرده، به  که فوت  کمتر می‌شود، و یاد پدرم از زمانی  دنیا برود یادش 

خدا سوگند بیشتر شده است.

تْ؟عها؟: 
َ
ی. قال جُ فی صَدْر

َ
جْل

َ
ةٍ تَل

َ
ل
َ
كِ عَنْ مَسْأ

ُ
دَتی! إِنّ سائِل تُ: یا سَیِّ

ْ
قُل

مامَةِ؟  ِ
ْ

بِال عَــیٍِّ  عَلٰى  وَفاتِهِ   
َ

قَبْل الِله؟صل؟‏   
ُ

رَسُــول نَصَّ   
ْ

هَل تُ: 
ْ
قُل  .

ْ
سَل

وَ  ذلِكَ  كانَ  قَدْ  تُ: 
ْ
قُل ؟!  خُــمٍّ غَدیرِ  یَــوْمَ  نَسیتُْ   

َ
أ عَجَباهْ!  وا  تْ؟عها؟: 

َ
قال

 :
ُ

عْتُهُ یَقُول قَدْ سَِ
َ
شْهِدُ الَله تَعالٰى ل

ُ
تْ؟عها؟: أ

َ
یْكِ. قال

َ
سَرَّ إِل

َ
ینی بِا أ خْبِر

َ
لكِنْ أ

وَ  سِبْطایَ  وَ  بَعْدی  لیفَةُ  َ الْ وَ  مــامُ  ِ
ْ

ال هُوَ  وَ  مْ 
ُ

فُهُ فیك ِ
ّ
خَل

ُ
أ مَنْ  خَیْرُ  عَــیٌِّ 

وهُمْ  وَجَدْتُُ بَعْتُمُوهُمْ، 
َ
اتّ ئِِ 

َ
ل  ، بْــرَارٌ

َ
أ ةٌ  ئَِّ

َ
أ ؟عهم؟  سَیِْ ُ الْ بِ 

ْ
صُل مِنْ  تِسْعَةٌ 

یَوْمِ  إِلٰى  مْ 
ُ

فیك خْــتِــافُ  ِ
ْ

ال ونُ 
ُ

یَك
َ
ل فْتُمُوهُمْ 

َ
خال ــنِْ 

َ
ل وَ  یَن،  مَهْدِیِّ هادینَ 

 ! باعُمَرَ
َ
تْ؟عها؟: یا أ

َ
هِ؟ قال هُ قَعَدَ عَنْ حَقِّ

ُ
ا بال

َ
دَتی! ف تُ: یا سَیِّ

ْ
قیامَةِ. قُل

ْ
ال

وْ 
َ
تی. ]أ

ْ
تٰى وَ لا تَأ عْبَةِ، إِذْ تُؤْ

َ
ك

ْ
 ال

ُ
مامِ مَثَل ِ

ْ
 ال

ُ
 الِله؟صل؟: مَثَل

ُ
 رَسُول

َ
قَدْ قال

َ
ل

]  عَلٍِّ
ُ

تْ؟عها؟: مَثَل
َ
قال

آرام  مدت‌هاست،  که  دارم  سینه  در  سؤالی  من!  بانوی  کردم:  عرض 

آیــا رسول  کــردم:  بپرس. عــرض  فــرمــود:  اســت.  گرفته  از من  را  قــرار  و 

منصوب  امامت  به  را  علی؟ع؟   
ً
صراحتا رحلت،  از  قبل  خدا؟صل؟ 

کرده‌اید؟! عرض  نمود؟ فرمود: شگفتا! مگر روز غدیر خُم را فراموش 

گاه  کردم: آن ماجرا اتفاق افتاد و منکر آن نیستم، لیکن مرا از خبری آ

کنید که به شما گفته شده باشد. فرمود: خدا را گواه می‌گیرم که خود 
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شنیدم آن حضرت می‌فرمود: علی؟ع؟ بهترین کسی است که او را در 

میان شما به جانشینی خود برمی‌گزینم. او پس از من امام و خلیفه 

است و دو سبط من نیز و نُه تن از صلب حسین؟عهم؟ امامان نیکو 

راهنما  و  هدایتگر  را  آنــان  کنید،  پیروی  ایشان  از  چنانچه  کردارند؛ 

گر با ایشان از در مخالفت در آیید، اختلاف تا روز  خواهید یافت و ا

قیامت در میان شما خواهد ماند. عرض کردم: بانوی من! پس چرا از 

! رسول خدا؟صل؟ فرمود: مَثَل  حقّ خود دفاع نکرد؟ فرمود: ای اباعمر

امام به کعبه می‌ماند، به سوی آن می‌آیند و او به سوی کسی نمی‌رود. 

]یا اینکه فرمود: مَثَل علی؟ع؟.[

ا  َ هِ، لَ بَعُوا عِتْرَةَ نَبِیِّ
َ
هْلِهِ وَ اتّ

َ
قَّ عَلٰى أ َ وْ تَرَكُوا الْ

َ
ما وَ الِله ل

َ
تْ؟عها؟: أ

َ
َّ قال ُ

ث

فٍ 
َ
فٌ بَعْدَ خَل

َ
فٍ‏ وَ خَل

َ
فٌ‏ عَنْ‏ سَل

َ
وَرِثَا سَل

َ
فَ فِ الِله تَعالٰى إِثْنانِ، وَ ل

َ
اخْتَل

رَهُ وَ 
َ

خّ
َ
مُوا مَنْ أ

َ
؟عهم؟، وَ لكِنْ قَدّ سَیِْ ُ دِ الْ

ْ
نَا التّاسِعُ مِنْ وُل حَتّٰ یَقُومَ قائُِ

جْدُوثَ وَ  َ دَثَ الْ َ وْدَعُوهُ الْ
َ
بْعُوثُ وَ أ َ دَ الْ َ لْ

َ
مَهُ الُله حَتّٰ إِذا أ

َ
وا مَنْ قَدّ رُ

َ
خّ

َ
أ

>وَ  :‏ 
ُ

ْ یَسْمَعُوا الَله یَقُول  وَ لَ
َ
مْ. أ ُ  لَ

ً
مْ. تَبّا وا بِآرائِِ

ُ
مْ وَ عَمِل وا بِشَهْوَتِِ اخْتارُ

مْ كَما  ُ عُوا وَ لكِنَّ  سَِ
ْ

<1 بَل رَة�ُ �یَ خ�ِ
ْ
هُمُ ال

َ
ارُ، ما كا�نَ ل �ت خ�ْ َ اءُ وَ �ی َش� ‏ ما �ی �قُ

ُ
ل خ�ْ َ كَ �ی رَ�بُّ

ِ ی
�تی �ف

َّ
و�بُ ال

ُ
ل �قُ

ْ
عْمَ ىال صارُ وَ لكِ�نْ �تَ �بْ

�أَ
ْ
عْمَ ىال ها ل ا�تَ

�نَّ �إِ
 الُله سُبْحانَهُ:‏ >�فَ

َ
قال

مْ وَ  ُ  لَ
ً
مْ. فَتَعْسا ُ مْ وَ نَسُوا آجالَ ُ نْیا آمالَ

ُ
دُورِ<2 هَیْاتَ! بَسَطُوا فِ الدّ الصُّ

. وْرِ
َ

ك
ْ
وْرِ بَعْدَ ال َ عُوذُ بِكَ یَا رَبِّ مِنَ الْ

َ
مْ. أ ُ عْمالَ

َ
 أ

َّ
ضَل

َ
أ

واگذار می‌کردند  به اهلش  را  اگر حق  فرمود: به خدا سوگند،  سپس 

خدا  بــاره  در نفر  دو  هیچ‌گاه  می‌کردند،  تبعیت  پیامبرش  عترت  از  و 

1 . قصص: 68.
2 . حج: 46.



123

ایستادگی در





مق 
بلا

آتشافروزان  







با هم اختلاف نمی‌کردند. پشت در پشت و نسل اندر نسل این امر 

در اهل بیت؟عهم؟ دست به دست می‌شد تا اینکه قائم؟عج؟ ما از 

کنار زده  که خدا  کسی را  آنها  کند. لیکن  فرزندان حسین؟ع؟ ظهور 

بود، بر سر کار آوردند و آن که را خدا مقدّم داشته بود، کنار زدند. آنها 

ک سپردن وی، هر کس را  به محض رحلت رسول خدا؟صل؟ و به خا

که خود خواستند، بر سر کار آوردند و عمل به رأی کردند؛ خدایشان 

بکشد، مگر نشنیده‌اند که خداوند می‌فرماید: »و پروردگار تو هرچه را 

بخواهد، می‌آفریند و برمی‌گزیند، و آنان اختیاری ندارند.«؟ شنیدند، 

»در  فــرمــود:  کــه  هستند  سبحان  خـــدای  قــول  مــصــداق  آنــهــا  لیکن 

که در سینه‌هاست،  کور نیست، لیکن دل‌هایی  حقیقت، چشم‌ها 

کور است.« هیهات! آنها آرزوهای خود را در دنیا گسترش داده و مرگ 

باد.  تباه  اعمالشان  و  حالشان،  به  بدا  پس  سپردند.  فراموشی  به  را 

پروردگارا! از فساد کارها پس از درستی آنها، به تو پناه می‌بریم.

ایستادگی در مقابل آتش‌افروزان 

یورش  داستان  می‌گوید:  الشافی«  »تلخیص  حاشیه  در  بحرالعلوم  علامه 

بر  حضرت  آن  خانه  سوزاندن  به  تصمیم  و  زهــرا؟عها؟  حضرت  خانه  بر  عمر 

آن را  یخ ‌نگاران اهل سنت  کنانش، غیر قابل انکار است و عموم تار روی سا

نوشته‌اند.

، عمر چنان بر شکم مطهر  که روز بیعت با ابوبکر کرده  1- شهرستانی نقل 

و عمر  که در درونــش داشــت، سقط شد  فرزندی  که  زد  حضرت فاطمه؟عها؟ 

یاد می‌زد: خانه‌اش و هر که در آن است، را بسوزانید. درحالی‌که در آن خانه  فر
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غیر از علی، فاطمه، حسن و حسین؟عهم؟ کسی نبود.

دنبال  به  را  کسی  ابوبکر  گوید:   279 متوفای  بلاذری  یحیی  بن  احمد   -2

علی؟ع؟ فرستاد تا از او بیعت بگیرد. وی بیعت نکرد. عمر آتش به دست با 

قات کرده و  گروهی درب خانه او حاضر شدند. فاطمه؟عها؟ با او بر در خانه ملا

به وی گفت: ای پسر خطاب! آیا تو را بدین‌گونه ببینم که می‌خواهی خانه‌ام 

را روی من آتش بزنی؟! عمر گفت: آری!

خــودداری  ابوبکر  با  بیعت  از  که  کسانی  گوید:  اندلسی  ربه  عبد  ابن   -3

و  اما علی، عباس  بن عباده.  و سعید  بیر  ز : علی، عباس،  از کردند، عبارتند 

، عمر بن خطاب  ، آنان در خانه فاطمه؟عها؟ نشسته بودند تا اینکه ابوبکر بیر ز

گر  ا گفت:  او  به  و  آیند  بیرون  فاطمه؟عها؟  خانه  از  تا  فرستاد  آنان  دنبال  به  را 

کردند، با ایشان جنگ کن. وی هیزم و آتش طلبید تا خانه را آتش  خودداری 

گفت: ای پسر خطاب! آمده‌ای که خانه  گرفته و  زند. فاطمه؟عها؟ جلوی او را 

ما را آتش بزنی؟ گفت: آری!

کردند به جز  گوید: مردم با ابوبکر بیعت  4- مورخ بزرگ اسماعیل ابوالفداء 

العاص،  بن  سعید  بن  خالد  ابی‌لهب،  بن  عتبة   ، بیر ز بنی‌هاشم،  از  گروهی 

، براء بن عازب و أبی بن  ، عمار بن یاسر ، سلمان فارسی، ابوذر مقداد بن عمر

کعب. اینان به علی بن ابی‌طالب؟عهما؟ متمایل بودند. همچنین از بنی‌امیه، 

، عمر بن خطاب را به  ید. سپس ابوبکر ابوسفیان از بیعت با ابوبکر تخلف ورز

سوی علی؟ع؟ و اطرافیانش فرستاد تا آنان را از خانه فاطمه؟عها؟ بیرون آورند و 

. عمر مقداری آتش با خود  کردند، با آنان درگیر شو گر سرپیچی  گفت: ا به او 

آتش زند. فاطمه؟عها؟ او را دیده و به  برداشت تا بر در خانه بیفروزد و خانه را 
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آتش  آمده‌ای خانه ما را  آیا  او فرمود: ای پسر خطاب! چه می‌خواهی بکنی؟ 

بزنی؟! گفت: آری!

5- عمر رضا کحاله می‌گوید: ابوبکر به پی‌جویی گروهی پرداخت که با وی 

بیر و سعد بن عباده نزد علی بن ابی‌طالب؟ع؟  بیعت نکرده و همانند عباس، ز

و در خانه فاطمه زهرا؟عها؟ جای گرفته بودند. ابوبکر عمر را نزد ایشان فرستاد. 

آنان  اما  فرا خواند؛  را  ایشان  آنان در خانه فاطمه؟عها؟ بودند،  عمر درحالی‌که 

گفت: سوگند به آن کسی  سرباز زدند. سپس دستور داد آتشی آماده سازند و 

کنانش  که جان عمر در اختیار اوست، یا از خانه خارج شوید و یا آن را با سا

! در این خانه فاطمه؟عها؟ حضور  که ای عمر گفته شد  آتش خواهم زد. به او 

دارد. گفت: هرچند که او باشد.

از خانه تا مسجد

ملا محسن فیض کاشانی؟رح؟ می‌فرماید:

لِ  مَنزِ إِلٰى  ــمْ  بِِ تٰى 
َ
أ وَ  الُمنافِقیَن،  وَ  قاءِ 

َ
ل الطُّ مِنَ  جَاعَةً  ــعَ  جََ عُمَرَ  إِنَّ   َّ ُ

ث

فَــإِنَّ   ، عَــیُِّ یا  خْــرِجْ 
َ
أ بِــهِ:  فَصاحُوا   .

ً
قا

َ
مُغْل بابَهُ  فَوافَوْا  میرِالُمؤمِنیَن؟ع؟، 

َ
أ

فَضَعُوهُ  طَبٍ،  بَِ تَوْا 
َ
فَأ بابَ. 

ْ
ال مُ  ُ یَفْتَحْ لَ مْ 

َ
فَل یَدْعُوكَ.  الِله  رَسُولِ  خَلیفَةَ 

 ْ لَ ئِْ 
َ
ل الِله  وَ   :

َ
قال وَ  عُمَرُ  فَصاحَ  لِیَضْرِمُوهُ.  بِالنّارِ  جــاءُوا  وَ  بابِ 

ْ
ال  

َ
عَل

ا، 
َ

مَنزِل رِقُونَ  یُْ مْ  ُ نَّ
َ
أ فاطِمَةُ؟عها؟  عَرَفَتْ  مّا 

َ
فَل  . بِالنّارِ هُ  نَضْرِمَنَّ

َ
ل تَفْتَحُوا، 

تْ  مْ. فَاخْتَبَّ یٰ عَنُْ نْ تَتَوار
َ
 أ

َ
قَوْمُ قَبْل

ْ
بابَ؛ فَدَفَعُوهَا ال

ْ
قامَتْ وَ فَتَحَتِ ال

ؤْمِنیَن؟ع؟  ُ میرِالْ
َ
مْ تَواثَبُوا عَلٰى أ ُ َّ إِنَّ ُ

ائِطِ. ث
ْ

بابِ وَ ال
ْ
فاطِمَةُ؟عها؟ وَراءَ ال

 مِنْ دارِهِ، 
ً
خْرَجُوهُ سَحْبا

َ
یْهِ حَتّٰ أ

َ
وَ هُوَ جالِسٌ عَلٰى فِراشِهِ، وَ اجْتَمِعُوا عَل

مْ وَ بَیَْ بَعْلِها وَ  تْ فاطِمَةُ بَیْنَُ
َ
سْجِدِ. فَحال َ ونَهُ إِلَ الْ رُّ بِهِ، یُِ بِثَوْ  

ً
یا بِّ

َ
مُل
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سْرَعَ ما 
َ
مْ! ما أ

ُ
ك

َ
یْل ، وَ

ً
ما

ْ
ی ظُل ونَ ابْنَ عَمِّ رُّ ُ َ

مْ ت
ُ

دَعُك
َ
تْ؟عها؟: وَ الِله لا أ

َ
قال

باعِنا   الِله؟صل؟ بِاتِّ
ُ

كُمْ رَسُول وْصا
َ
بَیتِ، وَ قَدْ أ

ْ
 ال

َ
هل

َ
هُ فینا أ

َ
خُنْتُُ الَله وَ رَسُول

 ا
َّ
ل  �إِ

ً
را ْ ج�

أَ
هِ � �یْ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل سْ�ئَ

أَ
لْ ل� ا  الُله تَعالٰى: >�قُ

َ
كِ بِنا. فَقال مَسُّ تِنا وَ التَّ وَ مَوَدِّ

رْ�بىٰ<
�قُ
ْ
ِ یال

ة�َ �ف
َ
مَوَدّ

ْ
ال

بَا  یَضْرِ عِمْرانَ  بْنِ  قُنْفُذَ  عُمَرُ  مَرَ 
َ
فَأ جْلِها. 

َ
لِ قَوْمِ 

ْ
ال كثَرُ 

َ
أ فَتَرَكَهُ  ؟رح؟: 

َ
قال

رَ 
َ
ثّ

َ
ها وَ أ

َ
ك نَْ

َ
نْ أ

َ
وْطِ عَلٰى ظَهْرِها وَ جَنْبَیْا إِلٰى أ بَا قُنْفُذُ بِالسَّ بِسَوْطِهِ؛ فَضَرَ

 فی إِسْقاطِ جَنینِا، 
ً
را قْوىٰ ضَرَ

َ
رْبُ أ

َ
یفِ، وَ كانَ ذلِكَ الضّ ر

َ
فی جِسْمِهَا الشّ

میرَالُمؤمِنیَن؟ع؟ 
َ
وا یَقُودُونَ أ

ُ
، وَ جَعَل

ً
نا سِّ اهُ مَُ  الِله؟صل؟ سَّ

ُ
وَ قَدْ كانَ رَسُول

إِلَ  فاطِمَةُ؟عها؟  حِقَتْهُ 
َ
فَل  . بی‌بَكرٍ

َ
أ یَــدَیْ  بَــنَْ  وْقَــفُــوهُ 

َ
أ حَــىّٰ  سْجِدِ  َ الْ إِلَ 

شارَتْ 
َ
بیها، فَأ

َ
تْ إِلٰى قَبرِ أ

َ
نْ مِنْ ذلِكَ. فَعَدَل

َّ
مْ تَتَمَك

َ
صَهُ؛ فَل ِ

ّ
سْجِدِ لِتُخَل َ الْ

:
ُ

یبٍ، وَ هِیَ تَقُول
َ

زْنَةٍ وَ ن یْهِ بُِ
َ
إِل

فَـــراتِ‏نَفْسی عَلٰى زَفَراتِا مَبُوسَـــةٌ یْتَـــا خَرَجَتْ مَـــعَ الزَّ
َ
یـــا ل

ا
َ

یاةِ وَ إِنّ َ  حَیاتی‏1لا خَیْرَ بَعْدَكَ فِ الْ
َ

نْ تَطُـــول
َ
بْكـــی مَافَـــةَ أ

َ
أ

 عمر با گروهی از آزادشده‌ها و منافقین، درب منزل امیرالمؤمنین؟ع؟ 

از  علی!  ای  زدند:  یاد  فر پس  شدند.  روبرو  بسته  درب  با  و  آمدند 

آنها  خانه بیرون بیا. جانشین رسول خدا تو را می‌خواند. در برای 

را  آن  تا  آوردند  آتش  و  قرار دادند  کنار در  و  آوردند  باز نشد. هیزم 

گر باز نکنید، این  گفت: به خدا قسم ا یاد زد و  بسوزانند. عمر فر

که فاطمه؟عها؟ متوجه شد  آتش می سوزانیم. هنگامی  با  را  خانه 

آنها  کرد.  باز  را  در  و  به‌پاخاست  می‌زنند،  آتش  را  منزلش  آنها  که 

آن  و  در  پشت  از  فاطمه؟عها؟  آنکه  از  قبل  بردند،  هجوم  خانه  به 

1 . علم الیقین فی أصول الدین، ص ۶۸۸-۶۸۶.
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جمعیت فاصله بگیرد. حضرت فاطمه؟عها؟ بین در و دیوار تحت 

فشار قرار گرفت.

آن‌گاه بر سر علی بن ابی‌طالب؟عهما؟ فرود آمدند، درحالی‌که او بر روی 

گرد او جمع شدند تا او را از خانه‌اش  فرش خانه‌اش نشسته بود. به 

بیرون بکشند و درحالی‌که لباس‌هایش را گرفته بودند، او را به مسجد 

و  شد  فاصله  همسرش  و  آنــان  بین  فاطمه؟عها؟  آن‌گــاه  می‌کشیدند. 

فرمود: به خدا قسم نمی‌گذارم پسر عمویم را این‌گونه مظلومانه ببرید. 

وای بر شما! چقدر زود در حق خدا و رسولش نسبت به ما اهل بیت 

که از  کرد  کردید، درحالی‌که رسول الله؟صل؟ به شما سفارش  خیانت 

کنید. مودّت و دوستی ما را داشته باشید و به ما پناهنده  ما پیروی 

: به ازای  شوید، همان‌گونه که خدای متعال در آیه شریفه فرمود: »بگو

آن ]رسالت‏[ پاداشی از شما نمی‌خواهم مگر دوستی با نزدیکانم.«

 مرحوم فیض؟رح؟ می‌گوید: اکثر مردم به خاطر فاطمه؟عها؟ علی؟ع؟ 

که فاطمه  کنار رفتند. آن‌گاه عمر به قنفذ دستور داد  کردند و  را رها 

آنکه  را با شلاق بزند. قنفذ با شلاق بر پشت و پهلوی فاطمه زد تا 

این زدن‌ها  و  باقی ماند  آن در جسم شریفش  اثر  و  کرد  را مجروح  او 

بیشترین ضرر را در سقط جنین، بر آن حضرت وارد کرد؛ )جنینی که( 

رسول الله؟صل؟ آن را محسن؟ع؟ نامیده بود. آنان امیرالمؤمنین؟ع؟ را 

ابوبکر بردند. حضرت فاطمه؟عها؟ به  تا مقابل  و  کشانده  به مسجد 

نزد علی؟ع؟ به سوی مسجد رفت، تا او را از دست آنان آزاد سازد اما 

نتوانست چنین کاری بکند. پس با ناامیدی به سوی قبر پدرش رفته 

و با حزن، اندوه و ناله فرمود: جانم در میان حسرت‌هایش محبوس 
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انتصار


شبانه  




! بعد از تو  شده. ای کاش جانم با این غصه‌ها بیرون می‌آمد. ای پدر

تو  از  پس  آنکه  ترس  از  می‌کنم  گریه  من  و  نیست  زندگی  در  خیری 

زندگیم طولانی شود.

انتصار شبانه 

ابن قتیبه می‌گوید:

، یَدُورُ 
ً
یْلا

َ
ةٍ ل ‏ فاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ الِله؟صل؟ عَلٰى دابَّ

ُ
مِل ؟ع؟ یَْ خَرَجَ عَلٌِّ

رَسُــولِ  بِنْتَ  یا  ونَ: 
ُ
یَقُول فَكانُوا  صْرَةَ،  النُّ مُ  ُ لُ

َ
تَسْأ  ، نْــصــارِ

َ ْ
ال مَالِسِ  فی 

كِ سَبَقَ  وْجَكِ وَ ابْنَ عَمِّ نَّ زَ
َ
وْ أ

َ
جُلِ. وَ ل ذَا الرَّ الِله؟صل؟! قَدْ مَضَتْ بَیْعَتُنا لِٰ

 الِله؟صل؟ 
َ

دَعُ رَسُول
َ
نْتُ أ

ُ
 فَك

َ
؟ع؟: أ  عَلٌِّ

ُ
نا بِهِ. فَیَقُول

ْ
، ما عَدَل رٍ

ْ
بابَك

َ
یْنا أ

َ
إِل

تْ فاطِمَةُ؟عها؟: ما 
َ
طانَهُ؟ فَقال

ْ
نَازِعُ النّاسَ سُل

ُ
خْرُجُ أ

َ
دْفَنْهُ وَ أ

َ
ْ أ فی بَیْتِهِ، لَ

مْ وَ  هُ وَ قَدْ صَنَعُوا مَا الُله حَسیبُُ
َ
كانَ یَنْبَغی ل  ما 

ّ
سَنِ؟ع؟ إِل َ بُوالْ

َ
صَنَعَ أ

مْ.1 طالِبُُ

خانه‌های  به  شبانه  و  نمود  ســوار  مرکبی  بر  را  فاطمه؟عها؟  علی؟ع؟ 

آنها ‌خواست  از  فاطمه؟عها؟  بخواهند.  یاری  آنها  از  تا  رفتند  انصار 

آنها ‌گفتند: ای دختر رسول خدا؟صل؟!  ولی  کنند  یاری  را  ایشان  تا 

گر همسر و پسرعمویت قبل از ابوبکر  کرده‌ایم. ا ما با این مرد بیعت 

آمده بود، با ابوبکر بیعت نمی‌کردیم. پس علی؟ع؟ فرمود:  پیش ما 

کرده، دفن نکرده؛ پیش  آیا بدن رسول خدا؟صل؟ را در خانه‌اش رها 

کنم؟ فاطمه؟عها؟ فرمود:  آنها نزاع  مردم می‌آمدم تا بر سر حکومت با 

ابوالحسن؟ع؟ کاری را انجام داد که باید انجام می‌داد، و آنان کاری را 

1 . الإمامة و السیاسة، ج1، ص19.
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تهدید


به 
نفرین 




کردند که خداوند خود برای ]جزای[ آنها در آن کار کافی است.

تهدید به نفرین

امام باقر و امام صادق؟عهما؟ فرمودند:

 ، عُمَرَ بِتَلابیبِ  خَــذَتْ 
َ
أ كَــانَ،  مَا  مْرِهِمْ 

َ
أ مِنْ  كانَ  نْ 

َ
أ ا  ّ لَ فاطِمَةَ؟عها؟  إِنَّ 

نْ 
َ
كْرَهُ أ

َ
نِّ أ

َ
وْ لا أ

َ
طّابِ! ل َ ما وَ الِله یَا ابْنَ الْ

َ
تْ؟عها؟: أ

َ
َّ قال ُ

یْا؛ ث
َ
فَجَذَبَتْهُ إِل

یعَ  جِدُهُ سَر
َ
َّ أ ُ
 الِله، ث

َ
قْسِمُ عَل

ُ
نِّ سَأ

َ
عَلِمْتَ‏ أ

َ
هُ،‏ ل

َ
بَلاءُ مَنْ لا ذَنْبَ‏ ل

ْ
یُصیبَ ال

جابَةِ.1 ِ
ْ

ال

و  زدنــد  آتش  را  خانه‌اش  )درب  كردند،  چه  آن  كردند  مــردم  آن  چون 

علی؟ع؟ را به مسجد بردند.( فاطمه؟عها؟ گریبان عمر را گرفت و او را 

گر از رسیدن  كشید، و فرمود: همانا به خدا ای پسر خطاب! ا پیش 

سوگند  را  خدا  كه  می‌فهمیدی  نداشتم،  كراهت  بی‌گناهان  به  بلا 

و  میك‌ردم  نفرین  ]یعنی  می‌یافتم.  اجابتك‌ننده  زود  را  او  و  مــی‌دادم 

به زودی بلا نازل می‌شد و تو را و بی‌گناهان را شامل می‌گشت ولی 

نمی‌خواهم بی‌گناهان به آتش تو بسوزند.[

سخت‌ترین روزها

بزرگش نقل کرده است، که گفت: عمرو بن ابی‌المقدام از پدرش از پدر

 یَوْمٍ، فَیَوْمَ 
ُ

وَّل
َ
مّا أ

َ
تَیاهُ؛ فَأ

َ
عْظَمُ مِنْ یَوْمَیِْ أ

َ
؟ع؟ یَوْمٌ قَطُّ أ تٰى عَلٰى عَلٍِّ

َ
ما أ

الِسٌ فی سَقیفَةِ 
َ

إِنّ ل الِله  فَوَ  انی، 
َ
الثّ یَوْمُ 

ْ
ال ا  مَّ

َ
أ وَ   الِله؟صل؟ 

ُ
رَسُول قُبِضَ 

: یا هٰذا!  هُ عُمَرُ
َ
 ل

َ
رٍ وَ النّاسُ یُبایِعُونَهُ، إِذْ قال

ْ
بی‌بَك

َ
بَنی ساعِدَةَ عَنْ یَیِن أ

1 . الكافی )ط - الإسلامیة(، ج‏1، ص460.
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سختت
ر

نی
وزر 

ه
ا

تِیَكَ 
ْ
یْهِ حَتّٰ یَأ

َ
. فَابْعَثْ إِل ْ یُبایِعْكَ عَلٌِّ ‏ءٌ مِنْهُ، ما لَ یْسَ فی یَدَیْكَ شَْ

َ
ل

 
ْ

فَقُل اِذْهَــبْ،  هُ: 
َ
ل  

َ
فَقال  .

ً
قُنْفُذا یْهِ 

َ
إِل فَبَعَثَ  رَعــاعٌ.  هٰــؤُلاءِ  ا 

َ
فَإِنّ فَیُبایِعَكَ؛ 

رَجَــعَ.  نْ 
َ
أ بِثَ 

َ
ل ا 

َ
ف قُنْفُذٌ،  فَذَهَبَ  الِله؟صل؟.  رَسُــولِ  خَلیفَةَ  جِــبْ 

َ
أ  : لِعَلٍِّ

 :
َ

 غَیْری. قال
ً
حَدا

َ
 الِله؟صل؟ أ

ُ
فَ رَسُول

َّ
كَ: ما خَل

َ
؟ع؟ ل

َ
، قال رٍ

ْ
بی‌بَك

َ
 لِ

َ
فَقال

هٰؤُلاءِ  وَ  إِیّاهُ  مْ  بَیْعَتِِ عَلٰی  عُوا  جَْ
َ
أ قَدْ  النّاسَ  فَإِنَّ  جِبْ؛ 

َ
أ  :

ْ
فَقُل یْهِ، 

َ
إِل اِرْجِعْ 

سْلِمِیَن،  ُ  مِنَ الْ
ٌ

نْتَ رَجُل
َ
ا أ

َ
یْشٌ، وَ إِنّ نْصارُ یُبایِعُونَهُ وَ قُرَ

َ ْ
ونَ وَ ال هاجِرُ ُ الْ

 :
َ

نْ رَجَعَ، فَقال
َ
بِثَ أ

َ
ا ل

َ
یْهِ قُنْفُذٌ. ف

َ
مْ. وَ ذَهَبَ إِل یِْ

َ
یْكَ ما عَل

َ
مْ وَ عَل ُ كَ ما لَ

َ
ل

یْتُهُ فی حُفْرَتِهِ،  وْصانی إِذا وارَ
َ
 لی: وَ أ

َ
 الِله؟صل؟ قال

َ
كَ: إِنَّ رَسُول

َ
؟ع؟ ل

َ
قال

خْلِ وَ فی  هُ فی جَرائِدِ النَّ
َ
فَإِنّ كِتابَ الِله،  ــفَ  ِ

ّ
ؤَل

ُ
أ خْــرُجَ مِنْ بَیْتی حَتّٰ 

َ
أ نْ لا 

َ
أ

بِلِ. ِ
ْ

كْتافِ ال
َ
أ

بر علی؟ع؟ سخت نگذشت؛  روز  آن دو  که هرگز مانند  بود  روز  دو 

از دنیا رفت، و به خدا سوگند  که رسول خدا؟صل؟  اولی، روزی بود 

دومی، روزی بود که من در سقیفه بنی‌ساعده در طرف راست ابوبکر 

او  به  عمر  که  می‌کردند،  بیعت  او  با  داشتند  مــردم  و  بــودم  نشسته 

از علی؟ع؟ بیعت نگیری، هیچ چیز  که  تا زمانی   ! ابوبکر گفت: ای 

به دست نیاورده‌ای. پس به دنبال او بفرست تا بیاید و با تو بیعت 

ارزشی  بیعتشان  )و  هستند  فرومایه‌ای  و  پست  مردم  که  اینها  کند. 

گفت: برو و  او  را در پی ایشان فرستاد و به  ابوبکر نیز قنفذ  نــدارد.( 

یاب. قنفذ رفت و  که خلیفه رسول خدا؟صل؟ را در به علی؟ع؟ بگو 

که )علی؟ع؟( گفت به  گفت  که برگشت و به ابوبکر  طولی نکشید 

گفت:  ابوبکر  ندارد.  من  جز  خلیفه‌ای  خدا؟صل؟  رسول  بگویم:  تو 

کرده‌اند و  کن، که مردم همه با او بیعت  پیش او برگرد و بگو اجابت 
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تو فقط  او هستند.  با  نیز در حال بیعت  و قریش  انصار  مهاجرین، 

یکی از مسلمانان هستی. هرچه به نفع آنانست، به نفع تو هم هست 

و هرچه به ضرر آنهاست، به ضرر تو نیز هست. قنفذ نزد ایشان رفت 

که رسول  گفت: گفت به تو بگویم  که برگشت و  و باز دیری نپایید 

خدا؟صل؟ به من فرمود و وصیت کرد که هنگامی که ایشان را در قبر 

گردآوری نکرده‌ام، از خانه‌ام خارج  کتاب خدا را  که  نهادم، تا زمانی 

نشوم؛ کتاب خدا در حال حاضر فقط بر روی برگ‌های نخل و روی 

)استخوان( کتف شتران است.    

رٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمانُ وَ خالِدُ بْنِ 
ْ

بُوبَك
َ
أ یْهِ. فَقامَ 

َ
إِل : قُومُوا بِنا   عُمَرُ

َ
 قال

َ
قال

بی حُذَیْفَةَ 
َ
لٰى أ رّاحِ وَ سالٌِ مَوْ َ بُوعُبَیْدَةَ بْنُ الْ

َ
غِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَ أ ُ وَلیدِ وَ الْ

ْ
ال

قَتِ 
َ
غْل

َ
مْ فاطِمَةُ؟عها؟ أ تُْ

َ
بابِ، فَرَأ

ْ
یْنا إِلَ ال ا انْتََ مَّ

َ
تُ مَعَهُمْ. فَل ْ ُ

وَ قُنْفُذٌ، وَ ق

 بِإِذْنِا. فَضَرَبَ 
ّ

یْا إِل
َ
 عَل

َ
نْ لا یُدْخَل

َ
 أ

ُ
بابَ فی وُجُوهِهِمْ وَ هِیَ لا تَشُكّ

ْ
ال

؟ع؟ 
ً
خْرَجُوا عَلِیّا

َ
وا، فَأ

ُ
َّ دَخَل ُ

سَرَهُ وَ كانَ مِنْ سَعَفٍ.‏ ث
َ

بابَ بِرِجْلِهِ، فَك
ْ
عُمَرُ ال

نی مِنْ 
َ
نْ تُرْمِل

َ
یدُ أ  تُر

َ
! أ رٍ

ْ
بابَك

َ
تْ؟عها؟: یا أ

َ
. فَخَرَجَتْ فاطِمَةُ؟عها؟. فَقال

ً
با بَّ

َ
مُل

تِیََّ قَبْرَ 
َ

نَ جَیْبی وَ ل
َ

شُقّ
َ َ
نَّ شَعْری وَ ل نْشُرَ

َ َ
 عَنْهُ، ل

َ
فّ

ُ
ْ تَك ئِْ لَ

َ
وْجی وَ الِله ل زَ

؟عهما؟ وَ خَرَجَتْ،  سَیِْ ُ سَنِ وَ الْ َ خَذَتْ بِیَدِ الْ
َ
بّ. فَأ صیحَنَّ إِلٰی رَ

َ َ
بی وَ ل

َ
أ

؟صل؟. بِِّ
یدُ قَبْرَ النَّ تُر

عثمان،   ، عمر  ، ابوبکر برویم.  او  پیش  هم  با  برخیزیم،  گفت:  عمر 

خالد بن ولید، مغیرة بن شعبه، ابوعبیدة بن جراح، سالم مولی أبی 

حذیفه، قنفذ و من با هم برخاستیم. وقتی به درب خانه رسیدیم و 

آنان بست و شکی نداشت  فاطمه؟عها؟ آنان را دید، درب را به روی 

که هیچ کس بدون اجازه او وارد خانه نخواهد شد. سپس عمر درب 
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را که از شاخه خرما ساخته شده بود، با پایش کوبید و آن را شکست.

را از خانه بیرون  او  گرفتند و  پس داخل شدند و پیراهن علی؟ع؟ را 

آیا می‌خواهی مرا   ! ابوبکر و فرمود: ای  آمد  بیرون  آوردنــد. فاطمه؟عها؟ 

پریشان  را  موهایم  نکنی،  رها  را  او  گر  ا سوگند،  خدا  به  کنی؟  بیوه 

سوی  به  و  می‌آیم  پــدرم  قبر  سر  بر  می‌دهم؛  ک  چا گریبان  می‌کنم؛ 

را  حسین؟عهما؟  و  حسن  دســت  فاطمه؟عها؟  می‌کنم.  ناله  پــروردگــارم 

؟صل؟ به راه افتاد. گرفت و به سمت قبر پیامبر

دینَةِ  َ ىٰ جَنْبَتَِ الْ ر
َ
دٍ؟صل؟، فَإِنِّ أ مَّ دْرِكِ ابْنَةَ مَُ

َ
مانَ: أ

ْ
؟ع؟ لِسَل  عَلٌِّ

َ
فَقال

بیها وَ صاحَتْ 
َ
تَتْ قَبْرَ أ

َ
تْ جَیْبَا وَ أ

َ
فَئانِ، وَ الِله إِنْ نَشَرَتْ شَعْرَها وَ شَقّ

ْ
تُك

مَانُ؟رح؟. 
ْ
دْرَكَها سَل

َ
نْ فِیها. فَأ سَفَ بِا وَ بَِ نْ یُْ

َ
دینَةِ أ َ ا، لا یُناظَرُ بِالْ بِّ إِلٰى رَ

یا  تْ؟عها؟: 
َ
فَقال فَارْجِعی.  ــةً،  رَحَْ باكِ 

َ
أ بَعَثَ  الَله  إِنَّ  دٍ!  مَّ مَُ بِنْتَ  یا   :

َ
فَقال

بی، 
َ
.1 فَدَعْنی حَتّٰ آتَِ قَبْرَ أ ؛ وَ ما عَلٰی عَلٍِّ صَبْرٌ  عَلٍِّ

َ
یدُونَ قَتْل مانُ! یُر

ْ
سَل

خافُ 
َ
مَانُ؟رح؟: إِنّ أ

ْ
 سَل

َ
. فَقال بِّ صیحَ إِلٰى رَ

َ
شُقَّ جَیْبی وَ أ

َ
نْشُرَ شَعْری وَ أ

َ
فَأ

هُ إِلٰى بَیْتِكِ وَ 
َ
نْ تَرْجِعی ل

َ
مُرُكِ أ

ْ
یْكِ، یَأ

َ
دینَةِ، وَ عَلٌِّ بَعَثَنی إِل َ سَفَ بِالْ نْ یُْ

َ
أ

طیعُ.2
ُ
هُ وَ أ

َ
عُ ل سَْ

َ
صْبِرُ وَ أ

َ
رْجِعُ‏ وَ أ

َ
 أ

ً
تْ؟عها؟: إِذا

َ
فی. فَقال تَنْصَرِ

به  ــاب؛  یـ در را  محمد؟صل؟  دختر  گفت:  سلمان؟رح؟  بــه  علی؟ع؟ 

بر  دهــد،  ک  چــا گریبان  کند،  پریشان  را  موهایش  گــر  ا سوگند،  خــدا 

دو  که  می‌بینم  کند؛  ناله  پروردگارش  به سوی  و  برود  پدرش  قبر  سر 

در  و  می‌شود.(  رو  و  یر  ز )مدینه  می‌گیرند.  قــرار  هم  بر  مدینه  طرف 

هستند،(  آن  در  که  کسانی  همراه  )به  را  مدینه  زمین،  زمانی  انــدک 

کنم. « من نمی‌توانم صبر  َّ صَبْرٌ َ
1 . ن خ »ما عَل

2 . تفسیر العیاشی، ج‏2، ص66.
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کرد: ای  ایشان رساند و عرض  را به  برد. سلمان؟رح؟ خود  فرو خواهد 

نموده  مبعوث  رحمت  برای  را  پدرت  خداوند  محمد؟صل؟!  دختر 

بکشند.  را  علی؟ع؟  می‌خواهند  گفت:  فاطمه؟عها؟  برگردید.  است؛ 

در مورد علی؟ع؟ جای صبر نیست. پس بگذار بر سر قبر پدرم بروم، 

ک دهم و به سوی پروردگارم ناله  کنم، گریبان چا را پریشان  موهایم 

برد.  فرو  را در خود  زمین، مدینه  که  کنم. سلمان؟رح؟ گفت: می‌ترسم 

که به خاطر او  علی؟ع؟ مرا پیش شما فرستاده و به شما امر می‌کند 

کار منصرف شوید. فاطمه؟عها؟ گفت:  این  از  و  برگردید  به خانه‌تان 

گوش می‌کنم و از ایشان  پس برمی‌گردم، صبر می‌کنم، به امر ایشان 

اطاعت می‌کنم.

حمایت با وصیت 

روایت شده که فاطمه؟عها؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود:

خَذُوا حَقّ‏، 
َ
نی‏ وَ أ مُو

َ
ذینَ ظَل

َّ
تی مِنْ هٰؤُلاءِ ال حَدٌ جِنازَ

َ
نْ لا یَشْهَدَ أ

َ
وصیكَ أ

ُ
أ

مْ وَ لا  حَدٌ مِنُْ
َ
َّ أ َ
َ عَل ِ

ّ
نْ لا یُصَل

َ
عْدَاءُ رَسُولِ الِله؟صل؟، وَ أ

َ
عْدائی وَ أ

َ
مْ أ ُ فَإِنَّ

1. بْصارُ
َ ْ
عُیُونُ وَ نامَتِ ال

ْ
تِ ال

َ
یْلِ إِذا هَدَأ

َّ
تْباعِهِمْ، وَ ادْفِنّ فِ الل

َ
مِنْ أ

و  کردند  که به من ستم  افــرادی  این  از  که هیچ‌کدام  وصیت می‌کنم 

یرا  ز نباید در تشییع جنازه من حاضر شوند  کردند،  حق مرا غصب 

اینها دشمن من و دشمن رسول خدا؟صل؟ هستند. هیچ‌کدام از آنها 

و نه هیچ‌یک از پیروانشان نباید بر من نماز بخوانند. مرا شبانه دفن 

کن، هنگامی که چشم‌ها سست شدند و دیدگان به خواب رفتند.

1 . روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط - القدیمة(، ج‏1، ص151.
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امام صادق؟ع؟ از پدرانش؟عهم؟ نقل فرموده است:

یا  ؤْمِنیَن؟ع؟:  ُ میرُالْ
َ
أ ا 

َ
ل  

َ
فَقال تْ. 

َ
بَك وَفاةُ، 

ْ
ال فاطِمَةَ؟عها؟  حَضَرَتْ  ا  ّ لَ

ا: لا 
َ

؟ع؟ ل
َ

قٰى بَعْدی. فَقال
ْ
بْكی لِا تَل

َ
تْ؟عها؟: أ

َ
دَتی!‏ مَا یُبْكیكِ؟‏ قال سَیِّ

نْ 
َ
وْصَتْهُ أ

َ
؟ع؟: وَ أ

َ
صَغیرٌ عِنْدی فی ذاتِ الِله. قال

َ
تَبْكی. فَوَ الِله إِنَّ ذلِكَ ل

.
َ

. فَفَعَل یْخَیِْ
َ

ا الشّ لا یُؤْذِنَ بَِ

کرد.  یه  گر رسید،  فاطمه؟عها؟  حضرت  شهادت  لحظه  که  هنگامی 

گریه می‌کنی؟  گفت: سرور و خاتون من! چرا  امیرالمؤمنین؟ع؟ به او 

روبــرو  آن  بــا  مــن  از  پــس  گــرفــتــاری‌هــا(  )از  آنــچــه  ــرای  بـ داد:  ــواب  جـ

راه  در  )گرفتاری‌ها(  آن  سوگند،  خدا  به  نکن،  گریه  فرمود:  می‌شوی. 

کوچک و ناچیزند. )امام صادق؟ع؟( فرمود: آن‌گاه به  خدا برای من 

(، را )برای  امیرالمؤمنین؟ع؟ وصیت کرد که آن دو شیخ )عمر و ابوبکر

( خبر نکند. آن حضرت هم چنین کرد. تشییع جنازه و نماز

دفاع از ولایت با شهادت

ولایت  از  دفــاع  راه  در  محسن؟ع؟  حضرت  فــرزنــدش  و  ــرا؟عها؟  زه حضرت 

با  مسلمان  هیچ  که  اســت  واقعیتی  ایــن  و  شدند  شهید  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

را  یخی  آنکه این همه شاهد روایی و تار کند؛ مگر  انصافی نمی‌تواند، انکار 

نادیده گرفته، بر اساس تعصب قضاوت نماید.

یخ‌نویس بزرگ می‌گوید: امیرالمؤمنین؟ع؟ و عده‌ای از پیروان  1- مسعودی تار

و شیعیانش به خاطر تعهد و قولی که به رسول خدا؟صل؟ داده بودند، در منزل 

آن  آنان بر  مانده و بیرون نیامدند. خلیفه عده‌ای را به درب خانه او فرستاد. 

بردند  بیرون  از خانه  کراه  ا با  را  او  را سوزانیده؛  برده، خانه‌اش  یورش  حضرت 
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کتک زدند  و بانوی زنان جهان، حضرت زهرا؟عها؟ را بر درب خانه‌اش چنان 

کرد. آنان علی؟ع؟ را برای بیعت آوردند ولی حضرت  که محسن؟ع؟ را سقط 

گر مرا  گفتند: تو را می‌کشیم. فرمود: ا کرده و فرمود: بیعت نمی‌کنم.  خودداری 
بکشید، من بنده خدا و برادر رسولش می‌باشم.1

2- و در عوالم العلوم آمده است:

بَهُ، عَصَرَ عُمَرُ فاطِمَةَ   عُمَرَ وَ حِزْ
َ
بابِ، لِتَرُدّ

ْ
فَ ال

ْ
ا جاءَتْ فاطِمَةُ خَل ّ لَ

سْقَطَتْ جَنینَا وَ نَبَتَ 
َ
بابِ عَصْرةً شَدیدَةً قاسِیَةً حَتّٰ ا

ْ
بَیَْ الحائِطِ وَ ال

نْظُرْ ما ذا 
ُ
 الِله، أ

َ
بَتاهُ یا رَسُول

َ
بابِ فی صَدْرِها، وَ صاحَتْ فاطِمَةُ: أ

ْ
مِسْمارُ ال

هُ 
َ
تَفَتَ عُمَرُ إِلٰى مَنْ حَول

ْ
بی‌قُحافَةَ! فَال

َ
طّابِ وَ ابْنِ أ َ قینا بَعْدَكَ مِنِ ابْنِ الْ

َ
ل

یاطُ عَلٰى حَبیبَةِ رَسُولِ الِله وَ بَضْعَتِهِ  تِ السِّ
َ
بُوا فاطِمَةَ، فَانْال : اِضْرِ

َ
وَ قال

یرَةِ  ر َ دَمَةِ الْ عَصْرِ القاسِیَةِ وَ الصَّ
ْ
دْمَوْا جِسْمَها، وَ بَقِیَتْ آثارُ هٰذِهِ ال

َ
حَتّٰ أ

فارَقَتِ  حَتّٰ  ینَةً،  حَز ةً 
َ
عَلیل یضَةً  مَر صْبَحَتْ 

َ
فَأ فاطِمَةَ.  جِسْمِ  تَنخِرُ فی 

تْ بِسَبَبِ 
َ
ةِ. فاطِمَةُ قُتِل بُوَّ یّامٍ. فَفاطِمَةُ شَهیدَةُ بَیتِ النَّ

َ
بیها بِأ

َ
یاةَ بَعدَ أ َ الْ

2. عُمَرَ

را  همراهانش  و  عمر  تــا  آمــد  در  پشت  بــه  فاطمه؟عها؟  کــه  هنگامی 

، حضرت فاطمه زهرا؟عها؟ را بین در و دیوار قرار داده و  بازگرداند؛ عمر

با قساوت هرچه تمام‌تر به شدت او را فشار داد تا جنینش سقط شد 

! ای  یاد زد: ای پدر و میخ درب در سینه‌اش فرو رفت و فاطمه؟عها؟ فر

که ما پس از تو از پسر خطاب و پسر ابوقحافه  رسول خدا! نگاه کن 

را  فاطمه؟عها؟  گفت:  و  کرده  نگاه  اطرافیانش  به  عمر  می‌بینیم.  چه 

1 . إثبات الوصیة، ص123.
2 . عوالم العلوم‏، ج11، ص582.
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یانه‌ها بالا رفت و بر حبیبه رسول خدا؟صل؟ و پاره تن رسول  بزنید. تاز

خدا؟صل؟ فرود آمد، تا آنجا که بدنش غرق خون شد و آثارش و آثار 

زهــرا؟عها؟  حضرت  جسم  در  تلخ  صدمات  و  قساوت‌بار  فشار  ایــن 

ماند. پس از آن بیمار و غصه‌دار شد و پس از چند روز بعد از وفات 

نبوت  خاندان  شهیده  فاطمه؟عها؟  پس  کــرد.  رحلت  نیز  او  پــدرش 

است و فاطمه؟عها؟ به سبب )جنایات( عمر کشته شد.

3- ابن عباس می‌گوید:

كَرْتُ  یْتُا، ذَ
َ
ا رَأ ّ نّ لَ

َ
‏... وَ أ

َ
قْبَل

َ
 ذاتَ یَوْمٍ إِذْ أ

ً
 الِله؟صل؟ كانَ جالِسا

َ
إِنَّ رَسُول

تْ حُرْمَتُا وَ 
َ

ك  بَیْتَا وَ انْتُِ
ُّ

ل
ُ

 الذّ
َ

نّ بِا وَ قَدْ دَخَل
َ
ما یُصْنَعُ بِا بَعْدی. كَأ

سْقَطَتْ 
َ
ها وَ مُنِعَتْ‏ إِرْثَا وَ كُسِرَ جَنْبُا ]وَ كُسِرَتْ جَنْبَتُا[ وَ أ

َ
غُصِبَتْ حَقّ

 تُغَاثُ. فَلا 
َ

ابُ. وَ تَسْتَغیثُ، فَل
ُ

داه! فَلا ت مَّ جَنینَا وَ هِیَ تُنادی: یا مَُ
كِیَةً.1 وبَةً بَا رُ

ْ
ونَةً مَك زُ  بَعْدی مَْ

ُ
تَزال

گهان فرزندش حسن، حسین،  روزی رسول خدا؟صل؟ نشسته بود، نا

فاطمه و علی؟عهم؟ نزد او آمدند. با دیدن هر یک، پیامبر خدا؟صل؟ 

را  فاطمه؟عها؟  هرگاه  فرمود:  سپس  کــرد...  بیان  مطالبی  آنان  مورد  در 

گو  می‌شود؛  او  با  رفتاری  چه  من  از  پس  که  مــی‌آورم  یاد  به  می‌بینم 

اینکه او را می‌بینم درحالی‌که ذلت و خواری بر خانه‌اش وارد شده، 

شــده،  مــحــروم  ارث  از  شــده،  غصب  حقش  شکسته،  حــرمــت‌اش 

یاد می‌زند:  پهلویش شکسته و فرزندش سقط شده؛ درحالی‌که او فر

یادم برس.( اما جوابی به او داده نمی‌شود.  ! به فر یا محمدا! )ای پدر

1 . بحارالأنوار )ط - بیروت(، ج‏43، ص172.
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یادرسی طلب می‌کند ولی دادرسی نمی‌شود. او پیوسته پس از من  فر

یان است. ناراحت، اندوهگین و گر

نْیا، 
ُ

الدّ هْلِ 
َ
بِأ مْتُ  تَبَرَّ وَ  یاةَ  َ الْ سَئِمْتُ  قَدْ  إِنّ  رَبِّ  یا  ذلِكَ  عِنْدَ   

ُ
فَتَقُول

هْلِ 
َ
حَقُنی مِنْ أ

ْ
 مَنْ یَل

َ
وَّل

َ
ونُ أ

ُ
 بی، فَتَك

َّ
وَجَل حَقُهَا الُله عَزَّ

ْ
بی، فَیَل

َ
قْنی بِأ ِ

ْ
ل

َ
فَأ

 عِنْدَ 
ُ

قُول
َ
ةً. فَأ

َ
وبَةً مَغْمُومَةً مَغْصُوبَةً مَقْتُول رُ

ْ
ونَةً مَك زُ َّ مَْ َ

بَیْتی، فَتَقْدَمُ عَل

دْ  ِ
ّ
ا وَ خَل

َّ
ذَل

َ
 مَنْ أ

ْ
ل ِ

ّ
مَها وَ عاقِبْ مَنْ غَصَبَا وَ ذَل

َ
عَنْ مَنْ ظَل

ْ
هُمَّ ال

ّٰ
لل

َ
ذلِكَ: ا

ةُ عِنْدَ ذلِكَ 
َ

لائِك َ  الْ
ُ

دَها. فَتَقُول
َ
قَتْ وَل

ْ
ل
َ
فی نارِكَ مَنْ ضَرَبَ جَنْبَا حَتّٰ أ

آمین!

آن‌گاه می‌گوید: پروردگارا! من از این زندگی خسته شده‌ام. نسبت به 

عزوجل  خدای  کن.  ملحق  پدرم  به  مرا  پس  گشته‌ام.  بیزار  دنیا  اهل 

بیتم  اهل  از  کسی است  اولین  او  به من ملحق می‌فرماید. پس  را  او 

به سوی من می‌آید درحالی‌که محزون،  او  به من ملحق می‌شود.  که 

غصه‌دار و غمگین است، درحالی‌که حقش غصب شده و او را به 

کن از رحمتت  گفت: خدایا دور  شهادت رسانده‌اند. آن‌گاه خواهم 

کرده است. خدایا عقاب کن آن  کسی که بر فاطمه؟عها؟ ظلم و ستم 

آن  کن  کرده است. خدایا خوار و ذلیل  که حق فاطمه؟عها؟ را غصب 

که  کن هر  کرده است. خدایا در آتش جاودان  که فاطمه؟عها؟ را خوار 

پهلوی فاطمه را ضربت زده تا فرزندش ساقط شده است. آن‌گاه همه 

فرشتگان خواهند گفت: آمین!

که حضرت  کرده  4- حسین بن حمدان خصیبی متوفای 334ق. روایت 

فاطمه؟عها؟ فرمودند:
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بِعِضادَتَِ  خَذْتُ 
َ
فَأ بَیْتَ، 

ْ
ال لِیُحْرِقُوا  بِالنّارِ  تَوْا 

َ
أ وَ  بِبابِنا  طَبَ  َ الْ فَجَمَعُوا 

وَ  عَنّا  وا 
ُ

فّ
ُ

تَك نْ 
َ
أ الِله؟صل؟  رَسُــولِ  بی 

َ
بِأ وَ  الَله  مُ 

ُ
ناشَدْتُك تُ: 

ْ
قُل وَ  بابَ 

ْ
ال

. فَضَرَبَ بِهِ عَضُدی،  رٍ
ْ

بی‌بَك
َ
لٰى أ وْطَ مِنْ قُنْفُذٍ مَوْ خَذَ عُمَرُ السَّ

َ
تَنْصَرِفُوا. فَأ

هُ 
َ
بابَ بِرِجْلِهِ، فَرَدّ

ْ
 ال

َ
جِ؛ وَ رَكَل

ُ
مْل

ُ
كَالدّ وْطُ عَلٰى یَدی حَتّٰ صارَ  تَوَى السَّ

ْ
فَال

، وَ صَفَقَ وَجْهی بِیَدِهِ  رُ ، فَسَقَطْتُ لِوَجْهی وَ النّارُ تَسَعَّ
ٌ

نَا حامِل
َ
َّ وَ أ َ

عَل

 
ً

 قَتلی
ً
نا سِّ سْقَطْتُ مَُ

َ
فَأ خاضُ،  َ ذُنی؛ وَ جاءَنِ الْ

ُ
أ انْتَثَرَ قُرْطی‏ مِنْ  حَتَّ 

تُ 
ْ
أ تَبَرَّ وَ  هُ مِنْا 

ُ
رَسُول وَ   الُله 

َ
أ تَبَرَّ قَدْ  وَ   ، َّ َ

ِ عَل
ّ

ةٌ تُصَل مَّ
ُ
أ فَهٰذِهِ  بِغَیْرِ جُرْمٍ. 

مِنْا.1

آنها خانه را آتش بزنند. من  کردند تا با  هیزم‌ها را درب خانه ما جمع 

پدرم  به  و  خدا  به  را  شما  گفتم:  و  گرفتم  را  در  چهارچوبه  طرف  دو 

ید و برگردید. آن‌گاه  رسول الله؟صل؟ قسم می‌دهم که دست از ما بردار

عمر شلاق را از قنفذ غلام ابوبکر گرفت و بر بازوی من زد، به‌طوری‌که 

مانند بازوبند ورم کرد. با لگد درب را از جا کند و به سوی من پرتاب 

آتش  درحالی‌که  افتادم،  زمین  روی  صورت  با  بودم،  حامله  من  کرد. 

شعله‌ور بود. او چنان به صورت من سیلی زد که گوشواره‌هایم از گوشم 

پرتاب شد. درد زایمان به من دست داد و فرزندم محسن؟ع؟ بدون 

( بر من درود می‌فرستند. به  جرم کشته شد. اینانند آن امتی که )مثلاً

یقین خدا و رسولش از آنان بیزارند و من نیز از آنان بیزارم.

از جا  زهــرا؟عها؟  از دفن حضرت  امیرالمؤمنین؟ع؟ بعد  که  روایــت شده   -5

برخاسته و رو به قبر رسول خدا؟صل؟ کرده و فرمود:

1 . الهدایة الكبری، ص179.
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وَ  هینَةُ  الرَّ ــذَتِ  خِ
ُ
أ وَ  وَدیعَةُ 

ْ
ال اسْتُرْجِعَتِ  قَدِ  راجِعُونَ.  یْهِ 

َ
إِل إِنّــا  وَ  لِِله  إِنّــا 

نی  حُزْ مّا 
َ
أ الِله!   

َ
رَسُــول یا  غَبْراءَ. 

ْ
ال وَ  ضْراءَ  َ الْ قْبَحَ 

َ
أ ا  َ َ

ف هْــراءُ،  الــزَّ خْلِسَتِ 
ُ
أ

تارَ الُله لی دارَكَ  وْ یَْ
َ
بی، أ

ْ
دٌ وَ هَمٌّ لا یَبْرَحُ مِنْ قَل سَهَّ ُ َ

یْلی ف
َ
مّا ل

َ
فَسَرْمَدٌ وَ أ

قَ بَیْنَنا. وَ إِلَ  جٌ، سَرْعانَ ما فَرَّ حٌ وَ هَمٌّ مُهَیِّ كَمَدٌ مُقَیِّ نْتَ فیها مُقیٌم، 
َ
تی أ

َّ
ال

 وَ 
َ

ؤال حْفِهَا السُّ
َ
تِكَ عَلٰى هَضْمِها. فَأ مَّ

ُ
و وَ سَتُنْبِئُكَ ابْنَتُكَ بِتَظافُرِ أ

ُ
شْك

َ
الِله أ

. وَ 
ً

هِ سَبلی دْ إِلٰى بَثِّ ِ
َ

ْ ت مْ مِنْ غَلیلٍ مُعْتَلِجٍ بِصَدْرِها، لَ
َ

. فَك
َ

ال
ْ

اسْتَخْبِرْهَا ال

. فَإِنْ  عٍ، لا قالٍ وَ لا سَئٍِ كِمِیَن. سَلامَ مُوَدِّ ا
ْ

مُ الُله وَ هُوَ خَیْرُ ال
ُ

ك  وَ یَْ
ُ

سَتَقُول

ینَ.  قِمْ فَلا عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِا وَعَدَ الُله الصّابِر
ُ
ةٍ، وَ إِنْ أ

َ
ل نْصَرِفْ فَلا عَنْ مَلا

َ
أ

قامَ وَ  ُ تُ الْ
ْ
عَل َ سْتَوْلیَن، لَ ُ بَةُ الْ

َ
وْ لا غَل

َ
؛ وَ ل

ُ
ل جَْ

َ
نُ وَ أ یَْ

َ
بْرُ أ ! وَ الصَّ

ً
وَاهَ وَاها

ةِ. فَبِعَیِْ  یَّ زِ لٰى عَلٰى جَلیلِ الرَّ
ْ

ك
َ
 الثّ

َ
تُ إِعْوال

ْ
عْوَل

َ َ
، وَ ل

ً
وفا

ُ
 مَعْك

ً
بْثَ لِزاما

َّ
الل

 ْ عَهْدُ وَ لَ
ْ
ْ یَتَباعَدِ ال نَعُ إِرْثَا وَ لَ ها وَ تُْ

َ
ضَمُ حَقّ  وَ تُْ

ً
الِله تُدْفَنُ ابْنَتُكَ سِرّا

 الِله 
َ

ىٰ وَ فیكَ یا رَسُول
َ

شْتَك ُ  الِله الْ
َ

، وَ إِلَ الِله یا رَسُول كْرُ قْ مِنْكَ الذِّ
َ
ل یَْ

لامُ وَ الرِّضْوانُ.‏1 ا السَّ یَْ
َ
یْكَ وَ عَل

َ
 الُله عَل

َّ
عَزاءِ، صَل

ْ
حْسَنُ ال

َ
أ

که به  زایــر تو  و  از دختر  و  از من  بر تو ای رســول خــدا؟صل؟!  ســام 

گرفته  گرو باز پس  همسایگی تو فرود آمد. امانت بازگردانیده، رهن و 

بوده شد. ای رسول خدا؟صل؟! زمینِ سرسبز  و زهرا؟عها؟ از چنگ من ر

یبا است. اندوهم جاودانه و شبم بی‌پایان  و نیلگون برایم زشت و ناز

خداوند  کــه  زمــان  آن  تــا  رفــت  نخواهد  چشمانم  بــه  خــواب  اســت. 

گرفته‌ای. جراحتی  آن جای  که تو در  برایم همان خانه‌ای را برگزیند 

ک و اندوهی هیجان‌زا است. چه شتابان بین ما جدایی افتاد!  دردنا

که  داد  خواهد  خبر  تو  به  زودی  به  دخترت  می‌کنم.  شکوه  خدا  به 

1 . الكافی )ط - الإسلامیة(، ج‏1، ص458.
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چگونه امّت تو دست به دست هم داده، ناخن‌ها تیز کرده که او را له 

که چه  کن و اوضاع را از او جویا شو  کنند و بکوبند. او را سؤال پیچ 

بسیار سوز درونی در سینه دارد که جایی برای بازگو کردنش نیافته و 

نتوانسته شکایت دلش را آشکار کند و شاید بگوید. خداوند داوری 

آخرین بار به شما سلام  که بهترین داوران است. برای  خواهد فرمود 

برگردم  اینجا  از  گر  ا ناراحتی و خستگی.  از روی  نه  می‌کنم، سلامی 

گر هم  ا و  که خسته شــده‌ام،  آن است  بــروم، نه به ‌خاطر  و به خانه 

که نسبت به  در اینجا بار انداخته و بایستم، نه بدان جهت است 

وعده خداوند به پایداران و صابران بدگمانم. ای وای! ای وای! صبر 

یباتر و بارورتر است. اگر چیرگی زورمندان نبود، همین‌جا  و بردباری ز

را پایگاه خود قرار می‌دادم، نزد تو می‌ایستادم، بر سر کویت اعتکاف 

یاد و شیون سر می‌دادم. در پیشگاه  می‌کردم و همچون زن بچه مرده، فر

، دخترت به طور پنهانی دفن می‌شود. حقش  خداوند و پیش روی او

پایمال و ارثش بازداشته می‌شود با اینکه چندان زمانی هم نگذشته 

و هنوز یاد تو از خاطره‌ها محو نشده است. ای رسول خدا! شکایت 

در وجود خود  و تسلی  دلــداری  بهترین  و  به خداوند است  گلایه  و 

توست. درود و رضوان خدا بر تو و بر او باد.

گفتار جانسوز و روشنگر امیرالمؤمنین؟ع؟ پرده‌برداری از واقعیت‌های  این 

تلخ آن زمان است که عده‌ای هنوز در فکر انکار آن هستند.

6- مفضل به امام صادق؟ع؟ گفت:

 . قٍّ صٰی إذا کانَ مِنْ مُِ ؟ع؟: ما لا یُْ
َ

مُوعِ مِنْ ثَوابٍ؟ قال
ُ

یا مَولایَ! ما فِ الدّ
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مْ فِ 
ُ

: یَا ابْنَ رَسُولِ الِله! إِنَّ یَوْمَك
ُ

، وَ یَقوُل
ً

 )بُکاءً( طَولی
ُ

ل
َ

فَضّ ُ ى الْ
َ

فَبَك

نَتِنا  هُ الصّادِقُ؟ع؟: وَ لا كَیَوْمِ مِْ
َ
 ل

َ
مْ. فَقال

ُ
نَتِك عْظَمُ مِنْ یَوْمِ مِْ

َ َ
قِصاصِ ل

ْ
ال

ؤْمِنیَن وَ  ُ میرِالْ
َ
وَ إِحْراقُ النّارِ عَلٰی بابِ أ قیفَةِ  كانَ یَوْمُ السَّ وَ إِنْ  بَلا،  رْ

َ
بِك

نٍ  سِّ مَُ قَتْلِ  وَ  ةَ 
َ

فِضّ وَ  ثُومٍ 
ْ
كُل مِّ 

ُ
أ وَ  یْنَبَ  زَ وَ  سَیِْ  ُ الْ وَ  سَنِ  َ الْ وَ  فاطِمَةَ 

عَذابِ.1
ْ
 یَوْمِ ال

ُ
صْل

َ
هُ أ

َ
نّ

َ
مَرَّ لِ

َ
عْظَمَ وَ أدْهیٰ وَ أ

َ
فْسَةِ، أ بِالرَّ

یختن چه ثوابی است؟ )امام؟ع؟( فرمود:  ای مولای من! برای اشک ر

ثوابی  شــود،  یخته  ر اشــک  حــق،  بر  فــردی  خاطر  به‌  که  صورتی  در 

یه کرد و گفت: ای پسر رسول  گر بی‌شمار دارد. مفضل مدتی طولانی 

بزرگتر  اندوهتان  و  سختی  روز  از  شما  انتقام‌گیری  روز  خــدا؟صل؟! 

روز  همچون  روزی  هیچ  ولــی  فــرمــود:  او  به  صــادق؟ع؟  امــام  اســت. 

سوزاندن  و  سقیفه  روز  هرچند  نیست؛  کربلا  در  ما  انــدوه  و  محنت 

کلثوم و  ینب، ام  درب خانه امیرالمؤمنین، فاطمه، حسن، حسین، ز

ک‌تر  ، وحشتنا کشتن محسن؟ع؟ با ضرب لگد، بزرگ‌تر فضه؟عهم؟ و 

یشه روز عذاب است. یرا آن روز اصل و ر و تلخ‌تر است ز

یشه همه مصیبت‌هایی که تا کنون بر سر اسلام  به فرموده امام صادق؟ع؟ ر

از این  یادی  پایی روز عذاب برای عده ز یشه بر آمده و می‌آید و ر و مسلمین 

آن  شوم  آثــار  و  ولایــت  خانه  زدن  آتش  و  بنی‌ساعده  سقیفه  شدن  پا  بر امــت، 

می‌باشد.

، ص192. 1 . نوائب الدهور
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نگاه اهل بیت به فدک

از مسایل بسیار قابل توجه اینکه هیچ کدام از اهل بیت؟عهم؟ بعد از غصبِ 

دوران  در  علی؟ع؟  نه  نکردند؛  دخالت  فــدک  امــر  در  هرگز  فــدک،  نخستین 

یز و مأمون  . با اینکه افرادی مانند عمر بن عبدالعز حکومتش و نه امامان دیگر

بازگردانده شود و  از اهل بیت؟عهم؟  که فدک به یکی  کردند  عباسی پیشنهاد 

که این موضع‏گیری در برابر مسأله فدک به چه  این برخورد سؤال‏انگیز است 

علت بود؟

بود،  او  نگین  یر  ز اسلامی  کشور  تمام  که  زمانی  در  علی؟ع؟  حضرت  چرا 

اهل  از  مکرر  طور  به  این سؤال  نگردانید؟  باز  اصلی  به صاحبان  را  حق  این 

بیت؟عهم؟ نیز پرسیده شده و هر کدام پاسخی داده‌اند:

1- امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در همان کلام کوتاهش همه گفتنی‏ها را گفته 

است، آنجا که می‏فرماید:

یر آسمان دنیاست، تنها فدک در دست ما بود. عده‏ای  آنچه در ز »آری از 

آن  از  سخاوتمندانه  دیگری  گروه  مقابل  در  ولی  یدند  ورز بخل  آن  به  نسبت 

کم خدا است. مرا با فدک و غیر فدک  کردند و بهترین داور و حا صرف نظر 

ک سپرده خواهیم شد.« ؟ درحالی‌که فردا به خا چه کار

آن امام بزرگوار عملاً نشان داد که فدک را به عنوان یک وسیله درآمد و یک 

منبع اقتصادی نمی‏خواهد. آن روز هم که فدک از ناحیه او و همسرش مطرح 

بود، برای تثبیت مسأله ولایت و جلوگیری از خطوط انحرافی در زمینه خلافت 

پیامبر اسلام؟صل؟ بود. اکنون که کار از کار گذشته و فدک بیشتر جنبه مادی 

پیدا کرده، گرفتن آن چه فایده‏ای دارد؟
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ذهن  به  که  دهد  انجام  عملی  نخواست  خلافت،  به  رسیدن  از  پس  امــام 

گرفتن  بعضی خطور کند و یا بهانه‌ای برای کسی پیدا شود که إعلان باز پس 

اموال غصب شده و ردّ به صاحبانش، مقدمه برای به‌دست آوردن چیزی بوده 

کند،  گفتگو بود و او برای اینکه فدک را تصرف  که در زمان خلفا مورد دعوا و 

که به‌وسیله عثمان بخشیده شده، را  گرفتن زمین‌ها و مزارعی  مسأله باز پس 

آن سخنی به  گذشته و از  کنار این مسأله  کرده است. لذا علی؟ع؟ از  عنوان 

میان نیاورده است؛ تا برساند که ائمه؟عهم؟ برای گرفتن حقوق مردم، زمامداری 

 فرزندان فاطمه؟عها؟ نیز به این 
ً
را می‏پذیرند نه برای حقوق شخصی. و طبعا

عمل راضی بوده‏اند.

معنی  پر  سخنی  زمینه  این  در  شیعه  بزرگوار  عالم  مرتضی؟رح؟  سید  مرحوم 

که امر خلافت به علی؟ع؟ رسید، درباره بازگرداندن  دارد، می‏گوید: هنگامی 

فدک خدمتش سخن گفتند. فرمود:

.«1 من از خدا  مْضاهُ عُمَرُ
َ
بُوبَکرٍ وَ أ

َ
 مَنَعَ أ

ً
 شَیْئا

َ
رُدّ

َ
سْتَحْیی مِنَ الِله إِنْ أ

َ َ
»إِنّ ل

به  نهاد،  صحه  آن  بر  عمر  و  کرد  منع  ابوبکر  که  را  چیزی  دارم  شرم 

صاحبان اصلیش بازگردانم.

در حقیقت با این سخن، هم بزرگواری و بی‏اعتنایی خود را نسبت به فدک 

به عنوان یک سرمایه مادی و منبع درآمد نشان می‏دهد و هم مانعین اصلی 

این حق را معرفی می‏کند.

چرا  اینکه  علت  ــاره  ــ ب )در الــشــرائــع  علل  کتاب  در  صـــدوق؟رح؟  مــرحــوم   -2

امیرالمؤمنین؟ع؟ پس از رسیدن به خلافت، فدک را پس نگرفت؟( به سند 

1 . شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید، ج16، ص252.
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گفت: به امام صادق؟ع؟  که  کرده  خود از ابوبصیر از امام صادق؟ع؟ روایت 

را  فــدک  شــد،  مسلمانان  امــر  ولــی  آنکه  از  پس  امیرالمؤمنین؟ع؟  چــرا  گفتم: 

آن را ترک نمود؟ فرمود: برای اینکه ظالم و مظلوم هر  نگرفت؟ و به چه علت 

دو به پیشگاه خداوند وارد شدند. خداوند به مظلوم اجر و پاداش داد و ظالم 

را عقاب نمود. از این جهت آن حضرت خوش نداشت چیزی را پس بگیرد 
که خداوند غاصب آن را عقاب کرده و به مظلوم آن پاداش داده است‏.1

کرخی از  کتاب به سند خود از ابراهیم  3- باز مرحوم صدوق؟رح؟ در همان 

گفتم: به چه علت امیرالمؤمنین؟ع؟  گفت:  که  کرده  امام صادق؟ع؟ روایت 

وقتی بر مردم والی شد، فدک را تصرف نکرد؟ فرمود: به جهت اقتدا به رسول 

آن حضرت  ابی‌طالب خانه  بن  کرد. عقیل  را فتح  که مکه  وقتی  خدا؟صل؟ 

به  چرا  خــدا؟صل؟!  رســول  ای  که  شد  عرض  ؟صل؟  پیامبر به  بــود؛  فروخته  را 

خانه خودت باز نمی‏گردی؟ فرمود: مگر عقیل برای ما خانه گذاشته؟ ما اهل 

گرفته شده، پس نمی‏گیریم. بدین جهت  که از ما به ظلم  بیت؟عهم؟ چیزی را 
علی؟ع؟ نیز فدک را وقتی که به حکومت رسید، پس نگرفت‏.2

از  بن فضّال  از علی  به سند خود  بــاب، جــواب سومی  در همان  باز  و   -4

پدرش از امام کاظم؟ع؟ ذکر کرده که گفت: از امام هفتم؟ع؟ سؤال کردم: چرا 

حضرت علی؟ع؟ وقتی به حکومت )ظاهری( بر مردم رسید، فدک را تصرف 

نکرد؟ امام؟ع؟ فرمود:

ؤْمِنیَن،  ُ وْلیاءُ الْ
َ
نُ أ ْ َ

؛ وَ ن  هُوَ
ّ

مَنا إِل
َ
نْ ظَل َّ خُذُ حُقُوقَنا مِ

ْ
 بَیْتٍ، لا نَأ

ُ
هْل

َ
نّا أ

َ
»لِ

1 . علل الشرائع، ج‏1، ص154.
2 . همان، ج1، ص155.
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نْفُسِنا.«1
َ
خُذُ لِ

ْ
مَهُمْ وَ لا نَأ

َ
نْ ظَل َّ خُذُ حُقُوقَهُمْ مِ

ْ
مْ وَ نَأ ُ مُ لَ

ُ
ك ْ َ

ا ن
َ

إِنّ

حق ما اهل بیت؟عهم؟ را از کسانی که به ما ظلم کرده‏اند، جز خدا نمی‏گیرد. 

از  را  آنها  حقوق  و  می‏کنیم  حکم  آنها  نفع  به  هستیم،  مؤمنان  سرپرست  ما 

کسانی که به آنان ظلم نموده‏اند، می‏ستانیم و برای خودمان در این باره تلاش 

نمی‏کنیم.

حقوق  احقاق  طریق  در  هــمــواره  ائمه؟عهم؟  که  می‏رساند  امــام  فــرمــوده  ایــن 

به  ربطی  که  خود  شخصی  حقوق  مــورد  در  اما  تلاشند  و  حرکت  در  مؤمنان 

حقوق مؤمنان ندارد، اقدام نمی‏کنند و مسأله فدک از این قبیل بوده است.

فدک  غصب  خاطر  به  عمر  و  ابوبکر  از  پیوسته  ؟عهم؟  اطهار ائمه  بالاخره 

ــم مــی‏کــردنــد و هــر مــوقــع یـــادی از مــادرشــان فاطمه؟عها؟ 
ّ
مــادرشــان اظــهــار تــأل

یختند. درباره جریان فدک و مظلومیت  می‏نمودند، به مظلومیت او اشک می‏ر

حضرت زهرا؟عها؟ روایات فراوانی از طریق اهل بیت؟عهم؟ رسیده است که تمام 

دقایق خصوصیات این حادثه را روشن می‏سازد.

آری دفاعیات حضرت فاطمه؟عها؟ در پرونده فدک به قدری محکم و واضح 

که ابوبکر  کم ذی‌صلاح بشری نسبت به این ظلمی  که قرنهاست محا است 

و عمر به حضرت فاطمه؟عها؟ کرده‏اند، قضاوت عادلانه و منصفانه می‏کنند.

یخ سعی می‏کردند ماجرای فدک  ؟عهم؟ و شیعیان آنها در طول تار ائمه اطهار

یخ زنده  که سند مظلومیت و به یغما رفتن حقوق اهل بیت؟عهم؟ است، در تار

نگاه  یخی  تار مسأله  یک  چشم  به  آن  به  و  نشود  سپرده  فراموشی  به  بماند؛ 

گر  ا که  طوری  همان  می‏کردند،  حفظ  را  آن  حدود  و  حد  پیوسته  لذا  نکنند. 

1 . همان، ج1، ص155.
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آن را مراعات   حد و حدود 
ً
از یک مظلومی زمین و ملکی غصب شود، دقیقا

؟عهم؟ فدک به یک معنی، ولایت مطلقه و وصایت  می‏کند. در نظر ائمه اطهار

؟صل؟  ؟صل؟ آن را غصب کردند. ارث پیامبر ؟صل؟ بوده که بعد از پیامبر پیامبر

امامت‏ و حکومت عامه اسلامی بود که به فاطمه و علی؟عهما؟ و اولاد منصوص 

آنها می‏رسید. لذا آنجا که هارون الرشید )یا مهدی عباسی( از حضرت موسی 

؟عهما؟ خواست که حدود فدک را شرح دهد، به این هدف که آن را به  بن جعفر

امام؟ع؟ پس بدهد، امام؟ع؟ از بیان حدود فدک اِبا کرد تا آنکه هارون الرشید 

اصرار نمود. امام؟ع؟ فرمود: اگر حدود آن را بگویم، به صاحبش رد نمی‏کنی. 

 فَعَلتُ. سوگند به جدت انجام می‌دهم.
ّ

کَ إِل قِّ جَدِّ هارون گفت: بَِ

 الثّالِثُ: 
ُ

 الثّانی: دُومَةُ الَجندَلِ وَ الَحدّ
ُ

یشُ مِصْرَ وَ الَحدّ : عَر
ُ

وَّل
َ
هَا الأ

ُ
؟ع؟‏: »حَدّ

َ
قال

َ
ف

حُدٍ مِنَ الَمدینَةِ.«1
ُ
 أ

ُ
 الرّابِعُ: جِبال

ُ
تیما وَ الَحدّ

؛ حدّ دوم، دُومة الجَندل؛ حدّ سوم، تیما )سِیفُ  آن، عَریش مصر حدّ اول 

حُد از مدینه است.
ُ
( و حدّ چهارم، کوه‌های ا البَحر

اینها؟!  همه  گفت:  تعجب  بــا  عباسی  خلیفه  کلینی  مــرحــوم  نقل  طبق 

که رسول  زمین‌هایی است  از  اینها  یرا همه  ز اینها،  آری همه  فرمود:  امام؟ع؟ 

یادی  خدا؟صل؟ اسب و شتر بر آن نرانده است. مهدی عباسی گفت: مقدار ز
است، درباره آن تأمل می‏کنم‏.2

امام  داد  دستور  و  شد  دگــرگــون  رنگش  هــارون  شهرآشوب،  ابــن  نقل  طبق 

را  اگر حدود فدک  که  فرمود: می‏دانستم  کنند. حضرت  زندانی  را  کاظم؟ع؟ 

بگویم، مرا خواهد کشت.

1 . الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، ج1، ص252.
کلینی، خلیفه عباسی مهدی بود نه هارون. 2 . الکافی، ج1، ص456؛ بنا به نقل 
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مسأله  با  فــدک  مسأله  پیوستگی  بر  روشنی  دلیل  معنی  پر  حدیثِ  ایــن 

بوده، غصب مقام  زمینه مطرح  این  در  آنچه  و نشان می‏دهد  خلافت است 

تحویل  را  فدک  می‏خواست  هــارون  گر  ا است.  بوده  الله؟صل؟  رسول  خلافت 

که  را متوجه ساخت  او  امر  از خلافت می‌کشید و همین  بدهد، باید دست 

؟عهما؟ ممکن است هر زمان قدرت پیدا کند، او را از تخت  امام موسی بن جعفر

خلافت پایین بکشد. لذا تصمیم به قتل آن حضرت گرفت.

که مردی از برامکه با علی بن  کرده  علی بن اسباط از امام رضا؟ع؟ روایت 

چه  عمر  و  ابوبکر  بــاره  در گفت:  و  برآمد  معارضه  مقام  به  الرضا؟عهما؟  موسی 

در  مرد  آن   » کبَرُ أ الُله  وَ  الُله   
ّ

إل إلهَ  لا  وَ  لِِله  الَحمدُ  وَ  الِله  »سُبحانَ  فرمود:  می‏گویی؟ 

ةٌ، ماتَتْ وَ  مٌّ صالَِ
ُ
نا أ

َ
کرد. امام؟ع؟ فرمود: »كانَتْ ل کشف جواب بسیار اصرار 

را مادری  ما.« ما  رَضِیَتْ عَنُْ ا  نَّ
َ
أ خَبَرٌ  مَوْتِا  بَعْدَ  تینا 

ْ
یَأ  ْ وَ لَ ما ساخِطَةٌ،  یِْ

َ
هِیَ عَل

ک بود و بعد از  شایسته و نیکوکار بود، فوت نمود درحالی‌که از آن دو غضبنا

فوتش هم خبری به ما نرسیده که از آن دو راضی شده باشد.

گردش فدک در تاریخ 

هنگامی که عمر خلافت را به‌دست گرفت، طبق گفته علمای اهل سنت، 

مدعی  عبدالمطلب  بن  عباس  برگرداند.  خــدا؟صل؟  رســول  ورثــه  به  را  فدک 

سهم خود شد، اما حضرت علی؟ع؟ فرمود: رسول خدا؟صل؟ در زمان حیاتش 
آن را ملک فاطمه؟عها؟ قرار داده است.1

»یاقوت  و  مدینه  یخ  تار در  مدینه  معروف  مــورخ  و  محدث  »سمهودی« 

، بــاب حکــم فــیء، ص11؛ ســنن بیهقــی  کتــاب جهــاد و ســیر 1 . صحیــح بخــاری 3/5؛ صحیــح مســلم، 
کثیــر 335/4؛ تــاج العــروس 166/7.  299/6؛ معجــم البلــدان 343/6؛ تفســیر ابــن 
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که ابوبکر در زمان  بن عبدالله رومی حموی« در معجم البلدان نقل می‏کنند 

به  را  آن  خــود  خلافت  دوره  در  عمر  و  نمود  تصرف  را  فــدک  خــود  خلافت 
علی؟ع؟ و عباس واگذار کرد.1

مسلمانان،  »فــی‏ء«  عنوان  به  ابوبکر  گــر  ا که  اســت  ســؤال  ایــن  جــای  پس 

حسب الأمر رسول الله؟صل؟ فدک را تصرف نمود، به چه دلیل عمر آن را به آن 

دو نفر واگذار نمود؟

از اینکه در زمان حکومت حضرت علی؟ع؟ فدک در دست غاصبین بود 

که در  کرد، معلوم می‌شود  آن )به دلیل‌هایی( خودداری  از مطالبه  و حضرت 

زمان عثمان فدک در دست عثمان و اطرافیانش بوده است؛ مروان بن حکم 
در ایام عثمان فدک را تصاحب و تصرف کرد.2

معاویه در زمان حکومتش یک سوم سرزمین فدک را به پسر عثمان )عمرو 

بن عثمان( بخشید و یک سوم آن را به فرزند خودش یزید، و یک سوم آن را به 

مروان بن حکم بخشید.

معاویه این کار را پس از شهادت امام حسن مجتبی؟ع؟ انجام داد و در زمان 

کار را نکرده بود و این کاشف از اهمیت و ارزش سرزمین  امام؟ع؟ جرأت این 

فدک می‌باشد.

یز بخشید. او نیز  آن را به پسرش عبدالعز مروان در ایام خلافت خود، همه 

یز قرار داد. فدک را در اختیار پسرش عمر بن عبدالعز

یز به حکومت رسید، نامه‌ای به فرماندار  سرانجام زمانی که عمر بن عبدالعز

1 . وفاء الوفاء، ج2، ص160.
2 . سنن بیهقی 301/6. 
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مدینه نوشت و به او دستور داد فدک را به فرزندان فاطمه؟عها؟ بازگرداند.1 

ا النّاسُ!  َ یُّ
َ
: یا أ

َ
ا اسْتُخْلِفَ، قال َّ یزِ لَ عَز

ْ
نَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِال

َ
 أ

ً
وِیَ مَرْفُوعا وَ رُ

كانَ فی یَدی. قَدْ   مِنْا ما 
ُ
رُدّ

َ
 مَا أ

ُ
وَّل

َ
مْ. وَ أ

ُ
ك مْ مَظالَِ

ُ
یْك

َ
إِنِّ قَدْ رَدَدْتُ عَل

بی‌طالِبٍ؟عهما؟. 
َ
أ بْنِ  عَــیِِّ  ــدِ 

ْ
وُل وَ  رَسُــولِ الِله؟صل؟  ــدِ 

ْ
وُل فَــدَكَ عَلٰى  رَدَدْتُ 

ها.
َ
 مَنْ رَدّ

َ
وَّل

َ
فَكانَ أ

ای  گفت:  شــد،  کم  حا یز  عبدالعز بــن  عمر  وقتی  کــه  شــده  روایـــت 

که  چیزی  اولین  می‌دهم.  پس  شما  به  را  شده  غصب  امــوال  مــردم! 

که در دست من است. فدک را به  بر می‌گردانم، آن چیزهایی است 

؟صل؟ و فرزندان علی بن ابی‌طالب؟عهما؟ برمی‌گردانم.  فرزندان پیامبر

او اولین کسی بود که فدک را برگرداند.

عُمَرَ  وَ  رٍ 
ْ

بی‌بَك
َ
أ نَقَمْتَ عَلٰى  هُ: 

َ
ل  

َ
. فَقیل لَِ وَ مُنْذُ  تِا 

ّ
بِغَل ها 

َ
رَدّ هُ 

َ
نّ

َ
أ وِیَ  رُ وَ 

غَصْبِ. وَ قَدِ اجْتَمَعَ 
ْ
مِ وَ ال

ْ
ل

ُ
ما إِلَ الظّ ما وَ نَسَبْتَُ یِْ

َ
هُما. فَطَعَنْتَ عَل

َ
فِعْل

 عُمَرُ 
َ

وْءِ. فَقال ماءِ السَّ
َ
هْلِ الشّامِ مِنْ عُل

َ
یْشٌ وَ مَشایِخُ أ عِنْدَهُ فی ذلِكَ قُرَ

نَّ فاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ الِله؟صل؟ 
َ
: قَدْ صَحَّ عِنْدی وَ عِنْدَكُمْ أ یزِ عَزِ

ْ
بْنُ عَبْدِال

ذِبَ عَلٰى رَسُولِ الِله؟صل؟ 
ْ

كانَتْ لِتَك كانَتْ فی یَدِها وَ ما  عَتْ فَدَكَ وَ 
َ
اِدّ

مَةَ؛ وَ فاطِمَةُ عِنْدی صادِقَةٌ فیما 
َ
مِّ سَل

ُ
نَ وَ أ یَْ

َ
مِّ أ

ُ
؟ع؟ وَ أ مَعَ شَهادَةِ عَلٍِّ

ها 
ُ
رُدّ

َ
یَوْمَ أ

ْ
نَا ال

َ
ةِ. فَأ نَّ َ هْلِ الْ

َ
دَةُ نِساءِ أ نَةَ وَ هِیَ سَیِّ بَیِّ

ْ
ْ تُقِمِ ال عی وَ إِنْ لَ

َ
تَدّ

ونَ فاطِمَةُ وَ 
ُ

نْ تَك
َ
رْجُو أ

َ
بُ بِذلِكَ إِلٰى رَسُولِ الِله؟صل؟ وَ أ تَقَرَّ

َ
عَلٰى وَرَثَتِا، أ

رٍ 
ْ

بی‌بَك
َ
 أ

َ
وْ كُنْتُ بَدَل

َ
قِیامَةِ. وَ ل

ْ
؟عهم؟ یَشْفَعُونَ‏ ‏لی فی‏ یَوْم‏ِ ال سَیُْ ُ سَنُ وَ الْ َ الْ

دِ بْنِ عَلٍِّ  مَّ مَها إِلٰى مَُ
َّ
قُها عَلٰى دَعَواتِا. فَسَل صَدِّ

ُ
كُنْتُ أ عَتْ فاطِمَةُ، 

َ
وَ ادّ

نْ ماتَ عُمَرَ بْنِ 
َ
یْدیِهمْ إِلٰى أ

َ
 فی أ

ْ
ل مْ تَزَ

َ
سَنِ.‏ فَل َ ؟عهما؟ وَ عَبْدِالِله بْنِ الْ باقِر

ْ
ال

؟صل؟، ج2، ص389.  1 . تاریخ پیامبر
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1. یزِ عَز
ْ
عَبْدِال

شد،  خلیفه  که  زمانی  از   ) یز عبدالعز بن  )عمر  او  شده  روایت  نیز  و 

او  به  برگرداند.  فاطمه؟عها؟  فرزندان  به  منافعش  و  غلات  با  را  فدک 

گفتند: به کار شیخین خرده گرفتی و بر آنها عیب زدی و نسبت ظلم 

و غصب به آن دو دادی؛ این در حالی بود که قریش و مشایخ اهل شام 

یز گفت:  از علمای سوء در نزد او جمع شده بودند. عمر بن عبدالعز

که فاطمه دختر رسول خدا؟صل؟ ادعای  نزد من و شما ثابت است 

فدک کرد، درحالی‌که در دستانش بود، مالک بود و فاطمه؟عها؟ کسی 

اینکه حضرت  بر  ببندد؛ عــاوه  دروغ  رســول خــدا؟صل؟  بر  که  نبود 

علی؟ع؟، أم أیمن و أم سلمه هم شهادت دادند. فاطمه؟عها؟ نزد من 

یرا او سرور زنان  در ادّعایش راستگو است، هرچند بیّنه اقامه نکند ز

فاطمه؟عها؟  حضرت  ورثه  به  را  فدک  امــروز  پس  است.  بهشت  اهل 

می‌جویم.  تقرب  خــدا؟صل؟  رســول  به  وسیله  بدین  و  برمی‌گردانم 

قیامت  روز  در  مــرا  حسین؟عهما؟  و  حسن  فاطمه؟عها؟،  که  امــیــدوارم 

شفاعت کنند. من اگر جای ابوبکر بودم و فاطمه؟عها؟ ادعا می‌کرد، او 

؟ع؟ و عبدالله  را تصدیق می‌کردم. پس فدک را به )امام( محمد باقر

کرد. فدک پیوسته در دستان ایشان بود تا عمر بن  بن حسن تسلیم 

یز مرد. عبدالعز

گرفت  از ایشان  را  آن  ، یزید بن عبدالملک  یز از مرگ عمر بن عبدالعز بعد 

آنها  دســت  در  فــدک  ایشان  خلافت  پایان  تا  و  افتاد  بنی‌مروان  به‌دست  و 

بن  عبدالله  به  را  فدک  شد،  کم  حا سفاح  ابوالعباسِ  که  هنگامی  می‌گردید. 

ئمة )ط - القدیمة(، ج‏1، ص495. كشف الغمة فی معرفة الأ  . 1
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حسن بن حسن؟ع؟ )یکی از نوادگان امام حسن مجتبی؟ع؟( برگرداند.

آن را از فرزندان امام حسن مجتبی؟ع؟  منصور دوانیقی در ایام حکومتش 

فرزندان  به  را  دوبــاره فدک  فرزند منصور  آن مهدی عباسی  از  بعد  اما  گرفت. 

از  را  آن  بــرادرش  و  عباسی  مهدی  پسر  موسی  سپس  بازگرداند.  فاطمه؟عها؟ 

ایشان گرفتند و تا زمان حکومت مأمون عباسی آن را در اختیار خود داشتند.

مأمون عباسی در سال ۲۱۰ طی حکمی که به والی مدینه »قثم بن جعفری« 

بنی‌فاطمه؟عها؟  ورثــه  به  میوه‌هایش  و  منافع  حــدود،  همه  با  را  فدک  نوشت، 

بازگرداند و اظهار داشت که با این کار می‌خواهم به خدا نزدیک‌تر شوم.

قضیه از این قرار بود که عده‏ای از اولاد امام حسن و امام حسین؟عهما؟ قصه 

گفتند که فدک و عوالی، مال مادرشان  را پیش مأمون، خلیفه عباسی بردند و 

؟صل؟ بود که ابوبکر آن را به ناحق از دست او گرفت.  فاطمه؟عها؟ دختر پیامبر

از مأمون، خلیفه عباسی خواستند که علمای اهل تسنن در این باره، انصاف 

کنند؛ قضاوت عادلانه و محققانه بنمایند.

، عراق و غیر اینها را حاضر  که مأمون دویست نفر از علمای حجاز این بود 

کید نمود در ادای امانت و پیروی صدق در آنچه اولاد فاطمه؟عها؟ ذکر  کرد و تأ

کرده‏اند، کوتاهی نکنند و از آنان خواست، آنچه از حدیث صحیح در این باره 

نزد ایشان هست، بازگو نمایند.

و »بشیر بن  ولید«، »واقــدی«  : »بشیر بن  از کردند  روایــت  آنــان  از  عــده‏ای 

از قریه‏های خیبر  یه  کرد، چند قر ؟صل؟ خیبر را فتح  که وقتی پیامبر عتاب« 

رْ�بیٰ 
�قُ
ْ
ال ا 

ذ� َ �تِ
آ
>وَ � آیه نازل شد:  با این  را برای خود انتخاب نمود. پس جبرئیل 

یها 
َ
: فاطِمَةُ؟عها؟، تَدفَعُ إِل

َ
هُ؟ قال

َ
بٰی وَ ما حَقّ دٌ؟صل؟: وَ مَن ذَوِی القُر مَّ  مَُ

َ
هُ< فَقال

حَ�قَّ
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ذوی  فرمود:  ؟صل؟  پیامبر ذلِکَ.  بَعدَ  العَوالی  عطاهَا 
َ
أ  َّ ُ

ث فَدَکَ  یها 
َ
إِل فَدَفَعَ  فَدَکَ. 

فاطمه؟عها؟  القربی  ذوی  گفت:  جبرئیل  چیست؟  او  حق  و  کیست  القربی 

است و حق او فدک است. فدک را به او بده و سپس »عوالی« را نیز به او داد.

ه به عمل می‏آورد. وقتی 
ّ
فاطمه؟عها؟ تا وفات پدرش محمد؟صل؟ از آنها غل

با ابوبکر بیعت شد، فدک را از فاطمه؟عها؟ منع کرد. فاطمه؟عها؟ در این باره به 

ابوبکر گفت: فدک و عوالی، مال من است و پدرم آن را در حال حیاتش به من 

تو  که پدرت به  را  آنچه  ابوبکر جواب داد: من منع نمی‏کنم  بخشیده است. 

داده است. لذا خواست در رد فدک نامه‏ای بنویسد که عمر مانع شد و گفت: 

ادعا می‏کند،  آنچه  بر  و  کند  اقامه  بیّنه  برای ادعای خود  باید  این زن است؛ 

را بکنید. بر مدعای  کار  گفت: باید این  ابوبکر به فاطمه؟عها؟  شاهد بیاورد. 

ید. او نیز أم أیمن و أسماء بنت عمیس را به همراه علی؟ع؟  خود شاهد بیاور

که فدک مال فاطمه؟عها؟ است. ابوبکر  آنها همه شهادت دادند  آورد و  شاهد 

گوش عمر رسید. نزد ابوبکر آمد، نامه را از او  برای او نامه نوشت. این خبر به 

گرفت و آن را محو کرد و گفت: فاطمه؟عها؟ زن است و علی بن ابی‌طالب؟عهما؟ 

نمی‏شود. ثابت  هم  زن  دو  شهادت  با  و  می‏باشد  ذی‌نفع  او  و  اوست  شوهر 

او رساند. فاطمه؟عها؟  را به اطلاع  یان  را پیش فاطمه؟عها؟ فرستاد و جر ابوبکر 

اینکه شهادتشان حق است.  آنها شهادت ندادند مگر  اینکه  بر  قسم خورد 

این  در  که  بیاور  شاهدی  لیکن  باشی،  حق  بر  تو  هم  شاید  گفت:  ابوبکر 

؟صل؟  که پیامبر جریان ذی‌نفع نباشد. فاطمه؟عها؟ فرمود: مگر شما نشنیدید 

گفتند: چرا شنیدیم.  از اهل بهشتند؟  فرمود: أسماء بنت عمیس و أم أیمن 

فاطمه؟عها؟ فرمود: دو زن بهشتی شهادت به باطل می‏دهند؟! فاطمه برگشت، 

یاد می‏زد، پدرش را صدا می‏کرد و می‏گفت: پدرم فرمود: نخستین کسی که به  فر
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من ملحق می‏شود، تو خواهی بود. به خدا قسم از این دو نفر به پدرم شکایت 

می‏کنم. طولی نکشید که فاطمه؟عها؟ مریض شد. به علی؟ع؟ وصیت کرد که 

آن دو نفر نباید بر او نماز بخوانند. فاطمه؟عها؟ از آنها قهر کرد و صحبت نکرد 

تا اینکه فوت نمود، و جنازه او را علی؟ع؟ و عباس شبانه دفن کردند.

مأمون آن روز ختم جلسه را اعلام نمود و همه پراکنده شدند. روز دیگر هزار 

یان را به آنها توضیح داد  نفر از اهل علم و فقاهت را در جلسه حاضر نمود. جر

و آنان را به مراعات تقوا و رضای خدا امر کرد. پس آنها دو طایفه شدند، مناظره 

و مباحثه را آغاز نمودند. یک طایفه از آنان گفتند: شوهر چون ذی‌نفع است، 

شهادت او پذیرفته نیست، ولی می‏بینیم قسم فاطمه؟عها؟ به جای یک شاهد 

گفتند:  کامل می‏گردد. طایفه دوم  می‏تواند باشد و با شهادت دو زن شهادت 

که شاهد با قسم موجب حکم نمی‏شود و لیکن به عقیده  رأی ما این است 

ما شهادت شوهر نزد ما مسموع است و او را ذی‌نفع نمی‏دانیم. پس شهادت 

علی؟ع؟ با دو زن ادعای فاطمه را اثبات می‏کند. بنابراین هر دو طایفه از این 

لحاظ توافق داشتند که فاطمه؟عها؟ نسبت به فدک و عوالی ذی‌حق است.

آنان فضایل بسیار بزرگی  آنان از فضایل علی؟ع؟ پرسید.  سپس مأمون از 

ذکر کردند که رساله مأمون حاوی همه آنهاست و بعد، از فضایل فاطمه؟عها؟ 

سؤال کرد، باز آنان برای فاطمه؟عها؟ فضایل بزرگ و روشنی روایت کردند. پس 

؟صل؟ روایت کردند  از آن از أم أیمن و أسماء بنت عمیس پرسید که از پیامبر

که آن دو از اهل بهشتند.

گفت: آیا جایز  همین که سخن به اینجا رسید، مأمون خطاب به حاضرین 

و زهدش،  ورع  آن همه  با  اینکه علی؟ع؟  بر  گردد  اعتقاد  یا  گفته شود  است 
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برای فاطمه؟عها؟ به غیر حق شهادت داده، با وجود اینکه خدا و رسولش به 

این فضایل برای او شهادت داده‏اند؟ آیا جایز است با آن همه علم و فضلش، 

آن جاهل  که نسبت به حکم  گفته شود، می‏رود به مسأله‏ای شهادت بدهد 

گفته شود فاطمه؟عها؟ با طهارت و عصمتش و اینکه  آیا جایز است  است؟ 

را  چیزی  کرده‏اید،  روایت  خود  که  همان‌گونه  است،  بهشت  اهل  زنان  سیده 

کند و به همین خاطر  که حق او نیست و به همه مسلمانان ظلم  کند  طلب 

آیا جایز است أم أیمن و أسماء بنت  غمگین شود و قسم بخورد؟ و یا اینکه 

عمیس به دروغ شهادت بدهند و حال آنکه آن دو از اهل بهشت باشند؟ پس 

کفر نسبت به  ، طعن بر قرآن است و  گرفتن بر فاطمه؟عها؟ و شاهدان او عیب 

دین خداست. نعوذ بالله که این چنین باشد.

علی  کرده‏اند:  روایت  که  کرد  معارضه  حدیثی  با  آنان  با  مأمون  این  از  بعد 

میان  در  که  واداشــت  را  کسی  ؟صل؟  پیامبر وفات  از  بعد  ابی‌طالب؟عهما؟  بن 

؟صل؟ طلبی دارد، حاضر شود. پس جماعتی  مردم اعلان کند، هر که از پیامبر

آنها شاهد و بیّنه بخواهد،  گفتند، بدون اینکه از  آنها  حاضر شدند و هرچه 

یر بن  که جر کردند  پرداخت نمود. همچنین از طرف ابوبکر نیز چنین اعلان 

است.  داده  وعــده‏ای  وی  به  ؟صل؟  پیامبر که‏  کرد  ادعــا  و  شد  حاضر  عبدالله 

آنچه او ادعا می‏کرد، بدون بیّنه داد و بعد جابر بن عبدالله حاضر  ابوبکر نیز 

؟صل؟ به من وعده داده بود که مقداری از مال بحرین را به  شد و گفت: پیامبر

کرده بود. ابوبکر همین  که مال بحرین رسید، او دیگر فوت  من بدهد؛ وقتی 

مقدار را بدون بیّنه به او پرداخت کرد.

کتاب »الجمع  را در  روایت  این  مرحوم سید بن طاوس می‏گوید: حمیدی 
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که  کرده  از مسند جابر ذکر  افراد مسلم  از  بین الصحیحین« در حدیث نهم 

گفت: مثل  ابوبکر  بود.  تا  پانصد  آنها  ابوبکر داد( شمردم همه  )آنچه  گفت: 

. آن را بگیر

آیا  گفت:  و  کــرد  تعجب  کــار  ایــن  از  مــأمــون  می‌گوید:  مــأمــون  رســالــه  راوی 

یر بن عبدالله و جابر بن عبدالله  نمی‏بایست با فاطمه؟عها؟ و شاهدانش مثل جر

رفتار شود؟ و همان طوری که ادعای آنان را بدون بیّنه و شاهد پذیرفت، ادعای 

فاطمه؟عها؟ را نیز بدون شاهد و بیّنه می‏پذیرفت؟

از این پس مأمون فدک و عوالی را در دست محمد بن یحیی بن حسین بن 

ه به 
ّ
کند و غل آباد  آن را  علی بن حسن بن علی بن ابی‌طالب؟عهم؟ قرار داد، تا 

آن را در میان ورثه فاطمه؟عها؟ قسمت نماید.1 اما متوکل عباسی  آورد و  عمل 

از دست بنی‌فاطمه؟عها؟  و  را برگردانند  ایام حکومتش دستور داد تا فدک  در 

خارج کنند.2 

و السلام علی من اتبع الهدی 

1 . الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، ج‏1، ص248.
، ج7، ص197-190. 2 . الغدیر
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1- احتجاج؛ علامه احمد بن علی طبرسی )شیعه( 

۲- احکام سلطانیه؛ ابویعلی )سنّی( 

٣- احکام سلطانیه؛ ماوردی )سنّی( 

۴- أخبار الدول؛ احمد دمشقی )سنّی( 

۵- إرشاد الساری؛ احمد بن محمد قسطلانی )سنّی( 

۶- إستیعاب؛ یوسف بن عبدالله قرطبی )سنّی(

سد الغابة؛ عزالدین علی بن محمد بن الأثیر )سنّی( 
ُ
7- ا

۸- أعلام النساء؛ عمر رضا کحاله )سنّی( 

۹- الأغانی؛ ابوالفرج اصفهانی )سنّی( 

10- الإمامة و السیاسة؛ عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری )سنّی( 

11- الدر النظیم؛ یوسف بن حاتم شامی )سنّی( 

12- السقیفه و فدک؛ ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری )سنّی( 

13- الشافی؛ سید مرتضی، علم الهدی )شیعه( 

14- العین؛ خلیل بن احمد فراهیدی )سنّی(

؛ شیخ عبدالحسین احمد الامینی )شیعه( 15- الغدیر

16- الکتاب المبین؛ محمد بن عبدالنبی نیشابوری )شیعه( 

17- اللمعة البیضاء؛ ملا محمد علی انصاری )شیعه(
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18- النهایة؛ مبارک بن محمد بن أثیر )سنّی(

19- الوافی بالوفیات؛ صلاح الدین صفری سبکی )سنّی(

20- أمالی؛ شیخ طوسی )شیعه( 

21- إمتاع الأسماع؛ مقریزی )سنّی( 

22- أنساب الأشراف، احمد بن یحیی بن جابر بلاذری )سنّی( 

23- أنوار الیقین؛ حسن بن بدرالدین حسنی یمنی )شیعه(

24- أهل البیت؛ استاد توفیق أبوعلم )سنّی( 

؛ علامه محمد تقی مجلسی )شیعه(  25- بحارالأنوار

26- بحر المعارف؛ همدانی )سنّی( 

۲۷- بلاغات النساء؛ ابوالفضل بن ابی‌طاهر بن طیفور )سنّی( 

۲۸- تاج العروس؛ محمد مرتضی الزبیدی )سنّی(

یخ ابوالفداء؛ )البدایة و النهایة( اسماعیل بن کثیر )سنّی(  ۲۹- تار

، احمد الخطیب البغدادی )سنّی(  یخ بغداد؛ ابوبکر ۳۰- تار

؟صل؟؛ حاج شیخ عباس صفایی )شیعه(  یخ پیامبر ۳۱- تار

کر )سنّی(  یخ دمشق؛ علی بن حسین بن عسا ۳۲- تار

۳۳- تجهیز الجیش؛ امان الله دهلوی )سنّی( 

۳۴- تذکرة الحمدونیة؛ محمد بن حسن بن حمدون )سنّی(

35- تذکرة الخواص؛ سبط بن جوزی )سنّی( 

؛ اسماعیل بن کثیر دمشقی )سنّی(  ۳۶- تفسیر ابن کثیر
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؛ فخرالدین ابوعبدالله رازی )سنّی(  ۳۷- تفسیر کبیر

۳۸- حلیة الاولیاء؛ ابونعیم احمد بن عبیدالله اصفهانی )سنّی( 

39- خصائص الکبری؛ عبدالرحمن سیوطی )سنّی( 

؛ عبدالرحمن بن ابوبکر سیوطی )سنّی(  ۴۰- در المنثور

۴۱- ذخائر العقبی؛ محب الدین طبری )سنّی( 

؛ زمخشری )سنّی(  بیع الأبرار 42- ر

43- روح المعانی؛ شهاب الدین محمود آلوسی )سنّی( 

44- سنن؛ ابن داوود )سنّی( 

45- سنن الکبری؛ احمد بن حسین بیهقی )سنّی(

۴۶- سنن ترمذی؛ محمد بن عیسی ترمذی )سنّی( 

۴۷- سنن نسائی؛ احمد بن شعیب نسائی )سنّی( 

48- سیره نبویه؛ علی بن برهان حلبی )سنّی( 

؛ بطحان بن محمد نعیمی تمیمی )شیعه(  49- شرح الأخبار

۵۰- شرح المقاصد؛ سعدالدین تفتازانی )سنّی( 

۵۱- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابی الحدید معتزلی )سنّی(

52- شرح نهج البلاغه؛ ابن میثم بحرانی )شیعه( 

کم الحسکانی )سنّی(  ۵۳- شواهد التنزیل؛ عبیدالله الحا

54- صحیح مسلم؛ مسلم بن حجاج نیشابوری )سنّی( 

55- صحیح بخاری؛ محمد بن اسماعیل بخاری )سنّی( 
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56- الصواعق المحرقة؛ ابن حجر هیثمی )سنّی( 

57- طبقات؛ ابن سعد )سنّی(

58- الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف؛ سید ابن طاووس )شیعه( 

59- عقد الفرید؛ ابن عبد ربه )سنّی(

60- علل الشرائع؛ شیخ صدوق )شیعه( 

61- فدک؛ علامه قزوینی )شیعه( 

62- فرائد السمطین؛ ابراهیم بن محمد الجوینی )سنّی( 

63- فصول المهمة؛ علی بن محمد بن صباغ مالکی )سنّی( 

؛ محمد بن علی بن محمد شوکانی )سنّی(  ۶۴- فیض القدیر

۶۵- کتاب من لا یحضره الفقیه؛ شیخ صدوق )شیعه( 

۶۶- کشف الغمة؛ علامه علی بن عیسی إربلی )شیعه( 

۶۷- کنز الفوائد؛ علامه ابوالفتح محمد بن علی کراجکی )شیعه( 

۶۸- کنز العمال؛ متقی هندی )سنّی( 

۶۹- لسان المیزان؛ شهاب الدین ابن حجر عسقلانی )سنّی( 

70- مجمع البحرین؛ فخرالدین طریحی )شیعه( 

۷۱- مجمع الزوائد؛ علی بن ابوبکر هیثمی )سنّی( 

72- مروج الذهب؛ علی بن حسین مسعودی )شیعه( 

کم نیشابوری )سنی(  ۷۳- مستدرک صحیحین؛ حا

۷۴- مسند احمد بن حنبل )سنّی( 
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؛ فیومی )سنّی(  75- مصباح المنیر

۷۶- مطالب السئول؛ محمد بن طلحه شافعی )سنی( 

؛ شیخ صدوق )شیعه(  77- معانی الأخبار

۷۸- معجم البلدان؛ یاقوت الحموی )سنّی( 

؛ سلیمان بن احمد طبرانی )سنّی(  ۷۹- معجم الکبیر

80- مقتل الحسین؟ع؟؛ موفق بن احمد خوارزمی )سنّی( 

۸۱- علل و نحل؛ شهرستانی )سنّی( 

82- مناقب؛ ابن شهر آشوب مازندرانی )شیعه( 

83- مناقب؛ أبو الحسن مغازلی )سنّی( 

84- منال الطالب؛ مبارک بن محمد بن اثیر )سنّی( 

۸۵- میزان الإعتدال؛ شمس الدین ذهبی )سنّی( 

۸۶- نزهة المجالس؛ عبدالرحمن صفوری شافعی )سنّی( 

؛ مؤمن بن حسن شبلنجی )سنّی(  87- نورالأبصار

۸۸- ینابیع المودة؛ سلیمان بن ابراهیم قندوزی )سنّی(


